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أ‌

اهداء

حماٌت های مادی و معنوی والدٌن  به پاس و  به دٌن مبٌن اسلام و مسلمانان  خدمت علمی  که به نٌت اٌن اثر

کمال اخلاص و رضامندی تقدٌم گرامی ام که نقش اساسی و کلٌدی در رشد زنده گی علمی ام داشته اند با 

 م.مٌکن

" که با هداٌات یمحمد نعٌم " جلٌل داستا مپاٌان نامه هذا تقدٌم به همه اساتٌد گرامی ام بوٌژه استاد محترم

 علمی ام تحول مثبت آفرٌدند.عالمانه خوٌش در زندگی 

اٌن اثر تقدٌم به آنعده از دوستانم که با اندرزهای دوستانه و حکٌمانه خوٌش راهگشای راه زندگی ام در اٌن 

 زمٌنه قرار گرفتند.



ب‌

شکر‌و‌تقدٌر

, حمدا ٌوافی نعمه احمد الله المخلوقاتَ و جعل العقل هو مدار التکلٌؾَ  الحمد لله الذی مٌزنا بالعقول عن کافة

كَ أنَْتَ  لال وجهک و عظٌم سلطانک,ج, ٌا ربنا لک الحمد, کما ٌنبؽی لو ٌکافئ مزٌده ٌْ لََ أحُْصًِ ثَنَاءً عَلَ

تَ على نفسك ٌْ , و اشهد ان محمداً عبده و رسوله, و , و اشهد ان لَ اله الَ الله وحده لَ شرٌک له كَمَا أثَْنَ

 خاتم الَنبٌاء و المرسلٌن سٌدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعٌن. الصلاه و السلام علی

اسلامی افؽانستان,  پوهنتون های  امارترکاران وزارت تحصٌلات عالی بدٌن وسٌله از همه دست اند

دولتی و خصوصی که در راستای فراهم سازی زمٌنه تحصٌلی به نسل جوان مشؽول اند اظهار قداردانی 

 ماٌم.و سپاس فراوان می ن

اظهار سپاس و امتنان از رٌاست پوهنتون سلام که زمنٌه تعلٌم و تحصٌل را برای فرزندان اٌن مرز و 

 بوم مهٌا کردند، و در راه رسٌدن آنان به قله های پٌروزی از هٌچ نوع سعی درٌػ نورزٌده اند. 

عی اسلام بوده و جهت سپاس بی پاٌان به مسئولٌن دانشکده شرعٌات پوهنتون سلام که علم برداران واق

بهبودی نسل امروزی به پا برخواسته اند، و صدای واقعی  اسلام را از طرٌق آموزش سالم به نسل های 

 جوان اٌن مرز و بوم انتقال مٌدهند. 

سپاس وٌژه به اداره ماستری پوهنتون سلام که از هٌچگونه سعی و تلاش در جرٌان دوره تحصٌلی در 

 و همٌش در خدمت ما جوانان قرار داشته اند. حق محصلٌن درٌػ نورزٌده

بدٌن وسٌله از حماٌت های بی شاٌبه اساتٌد، در حوزه آموزشی، از پوهنتون سلام جهت فراهم سازی 

زمٌنه حصول تحصٌل در مقطع ماستری، به وٌژه از استاد رهنماٌم جناب محترم محمد نعٌم ) جلٌلی( که 

دند و از هٌچگونه کمک درٌػ نورزٌدند، از جناب اٌشان اظهار زحمات زٌادی را در اٌن زمٌنه متقبل ش

 م.ان عمر دراز و صحت کامل آرزومندقدردانی نموده و از خداوند متعال برای ش



 ج‌
 

 خلاصه‌بحث
عقل از منظر می باشد ، بدون شک که  (عقل در پرتو قرآن کرٌم)اٌن پاٌان نامه شامل بحث روی مسئله 

ح در قرآن کرٌم آمده است, اما عقل بشکل صرٌح و ؼٌر صرٌ است، ای برخورداررآنی از جاٌگاه وٌژه ق

به كار نرفته است  کرٌم هرچند واژه "عقل" در قرآن ه که صراحت دارد به چهل و نه آٌت رسٌده است,آنچ

قرآن  ٌن،افزون بر ا مورد استفاده قراد گرفته است, ولً مشتقاتً از واژه عقل مانند نعقل، تعقلون و ٌعقلون

ٌاد كرده است و صاحبان خرد را "ذي  و "ابصار" "نهً" " لب "چون "حجر" و  كرٌم گاه از عقل با کلمات

 حجر" ، "اولوالَلباب" ،"اولوالَبصار"و "اولوالنهً" خوانده است.

دور بدٌن منظور پاٌان نامه هذا، همه ابعاد تعقل و تفکر را که در قرآن به آن مستقٌما و ٌا اشاره هرچند 

شده است، به مو شگافی و تحقٌق پرداخته است. در اٌن نوشتار ابتدا به تبٌٌن معنای عقل، مسائل مربوط به 

است از  آن پرداخته شد و در ضمن آن روشن گردٌد که ادراکات عقل سلٌم که با سلامت فطرت حاصل شده

 .استدٌدگاه شرٌعت معتبر 

نقش عقل در سر وسامان دادن زندگی دنٌوی و اخروی, تعقل و تفکر در آفرٌنش و حل مسائل دشوار, 

  فراخوانی قرآن کرٌم برای بکارگٌری از خرد, از داشته های اٌن رساله است.

خورد و از اٌن طرٌق  آثار ارزشمند تعقل و آثار سوء به كار نبردن عقل، در كتاب خداوند بسٌار به چشم مً

ناخت. اضافه بر آن برخی از واژه های دٌگر همانند توان ماهٌت عقل را از دٌدگاه قرآن کرٌم ش مً

 ٌتفکرون و ٌتدبرون نٌز معنای تعقل و تفکر را دارند.

عقل اخروی عقلی است که به عاقبت امر می اندٌشد, حکمت و هدؾ خلقت را مٌداند, معرفت حاصل می 

شد تعقل و تدبر می , وقت برای انسان اٌن نعمت بزرگ  داده ه چگونه پروردگارش را عبادت کندکند ک

 کند, و به عمل و تقوا روی می اورد.

درکل حس ) با دٌدن, شنٌدن, و لمس کردن ) شرا از خلال حواس کرٌم مملو از آٌاتی است که انسانآن قر

اشاره می کند که   به عقلِ  کرٌم , آنجا که قرآن, جهان می سازد متوجه (و تفکر کردن ( متعاقبا تدبرکردن

از طرٌق حواس, صورتی  حسی سازماندهی، طبقه بندی، مقاٌسه و موازنه می کند, عقل با استقبال آثار

اٌن مراحل را می توان معرفت عقلی  که,که زمٌنه ساز صدور حکم می شود در عقل مجسم می سازد

 گفت.

 اصناؾ خردمندانمفاهٌم کلی تحقٌق, نقش عقل, و  بحث من حاوی اٌن موضوعات است:

نوع تحقٌق، مطالعه قرآنی، تفسٌر موضوعی گاه هم تحلٌلی بوده است, و روش های را که برای انجام 

اٌن پاٌان نامه مورد استفاده قرار داده ام عبارت از روش کتاب خانه ای است که با استناد از کتب تفاسٌر, 

 ده ام.احادٌث صحٌح, کتب متنوعه, و رساله های علمی استفاده نمو
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 مقدمه

الحمد لله الذي أکمل لنا الدٌن، وأتم علٌنا النعمة، ورضً لنا الإسلام دٌناً، أحمده تعالً وأشکره وأشهد أن لَ 

ورسوله، بعثه الله بٌن ٌدي الساعة بشٌراً ونذٌراً، إله إلَ الله وحده لَ شرٌک له، وأشهد أن محمداً عبده 

 آله وأصحابه وسلم تسلٌماً کثٌراً. یالله علٌه وعل یراجاً منٌراً، صلوداعٌاً إلً الله بإذنه وس

‌بٌان‌موضوع:‌‌-الف‌

از نظر اسلام وره ماستری د دردر مورد" عقل در پرتو قرآن کرٌم "  اراٌه معلوماتبحث و تحقٌق و 

؛ چرا که در اثبات اصول دٌن و اصل پذٌرش است است و از جاٌگاه بسٌار برتری برخوردار مهمبسٌار 

ست درٌابد و با قلب، آن ٌافته را اقٌقت را چنانکه کند تا ح اسلام، اٌن عقل است که به انسان کمک می

 .بپذٌرد و بدان اعتقاد پٌدا کند

‌اهمٌت‌موضوع‌-ب‌

قرآن کرٌم چگونه به اعمال مسلمان و کافر به اعمال عقل تشوٌق می کند,قرآن کرٌم انسان ها را اعم از 

تا با  ترؼٌب می کند؟ با دعوت صرٌح در نظر کردن به جهان و تدبر در قرآن ترؼٌب کرده است لعق

اعمال عقل حقٌقت وجود خود را در ٌابد پس با اٌن خصوصٌت می توان گفت که عقل وسٌله فهم وجود 

 در را ترؼٌب و تشوٌق اٌن که انگٌزد برمی عقل اعمال به را ما خود آٌات بعضی رد کرٌم قران‌بوده,

 قوانٌن در نه و شود می پٌدا نصرانٌت و ٌهودٌت مانند شده تحرٌؾ سماوی ادٌان در نه دٌگر دٌنی هٌچ

 .بشر موضوعه

 در کتاب اللهارزش آن چٌزی است که قرآن کرٌم اهتمام عظٌمی به عقل نموده است, بالَترٌن مقام و  

مْنَا‌بَنًِ‌آدَمَ‌وَحَمَلْنَاهُمْ‌فًِ‌سبحان از آٌات شرٌفه که موٌد اٌن اهمٌت و آن مقام است آمده است: }  وَلَقَدْ‌كَرَّ

‌تَفْضٌِلًا‌ ‌خَلَقْنَا نْ ‌مِمَّ ‌كَثٌِرٍ ‌عَلىَ لْنَاهُمْ ‌وَفَضَّ بَاتِ ٌِّ ‌الطَّ ‌مِنَ ‌وَرَزَقْنَاهُمْ ‌وَالْبَحْرِ ست که ٌکی از و معلوم ا {‌الْبَرِّ

 .برجسته ترٌن چٌزهاٌی که خداوند به وسٌله آن انسان را بر همه مخلوقاتش برتری داده, عقل است

عقل انسان بلافاصله بعد از تولد طفل سازگار با پدٌده ها و تاثٌرات هستً شكل مً گٌرد و راه تكامل را 

ل و تصرؾ شٌاطٌن است بر اثر دخدر پٌش مً گٌرد، از آنجا كه طرح و برنامه هاي عقل انسان ممكن 

شٌاطٌن جنی ازداخل که در رگ های انسان چون انسان های شٌطان صفت از بٌرون و  دچاراختلال شوند

وحً فرود آمده تا او را در مسٌر مسئولٌت و تكلٌؾ با هدؾ مصون  ها جا دارند به وسوسه می پردازند,

 .ي و بً سر و سامانً همراهً نماٌدنمودنش از كجرو
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ي حاکم بر فقه اسلامً اٌن است  شاٌد براي بعضً خوانندگان شگفت آور باشد اگر بدانند که اندٌشه

ٌعنً عقل اساس نقل است و تعالٌمً را که وحً استحکام مً بخشد بر زٌربناًٌ  (العقل اساس النقل)ک

 از عقل آزاد و تفکر سالم مبتنً است.

‌ف‌تحقٌق‌اهدا‌‌-ج‌

است که با دسترسی به منابع که در  در مورد عقل تحقٌق و بررسیهدؾ ازتحقٌق در اٌن زمٌنه  

در  جذاب داشتم خواستم ٌک تحقٌقافؽانستان و بسا کتابخانه های الکترونٌکی عربی مثل کتابخانه الشامله 

 رابطه به اٌن عنوان تهٌه نماٌم، بناء  فشرده هدؾ بزرگ از نگارش اٌن پاٌان نامه قرار ذٌل است:

 تهٌه گردٌده است. کرٌم واژه های عقل قرآنتوضٌح و بٌان  برای اٌن پاٌان نامه .1

 .است ت اسلامی پٌرامون مسئله عقلاٌن تحقٌق بهترٌن رهگشا جهت توجٌه درست ام .2

قران کرٌم و رابطه مٌان عقل اثر همانا آگاهی در مورد، واژه عقل از دٌدگاه هدؾ از تحرٌر اٌن  .3

 نبوی و حدٌث عظٌم الشان می باشد، بدٌن وسٌله از اندرزهای حکٌمانه قران خردمندان اصناؾو 

 به عنوان الگو و سمبول اسلامی مٌتوان استفاده برد.

 سوالات‌تحقٌق‌‌-د‌

 و فرضٌه های مقدماتی است که تحقٌق جوابگوی آن می باشد سوالَت تحقٌق عبارت از طرح پرسش ها

 اصلی‌لسوا -1

‌ ؟از چی جاٌگاهی برخوردار است عقل در قرآن عظٌم الشان -1  

‌سوال‌فرعی‌ -2

 چطور می توان عقل را شناخت؟ .1

 نقش عقل در پرتو قرآن کرٌم چی می تواند باشد؟ .2

 کدام ها اند؟  کرٌم اصناؾ خردمندان در لَبلای آٌات قرآن .3

‌سبب‌انتخاب‌موضوع‌-‌و

 عمده ترٌن سبب انتخاب موضوع قرار ذٌل است:

نموده اند ولی بدبختانه که در زبان فارسی  عقل مسئله مدار تارٌخ توجه کلی پٌرامون علماء اسلام در

اٌنگونه قضاٌا توضٌح و بٌان چنٌن مسائل در روشنی قرآن کرٌم بسٌار کم رنگ است بدٌن منظور 

 .خواهدو کار جدی می  هممخٌلی ها 

هر چند علماء و دانشمندان مسلمان در اٌن زمٌنه خدمات ارزنده اي انجام داده اند. اما اکثر تؤلٌفات و 

نوشته هاٌشان عربً ٌا اردو بوده مردم ما نتوانسته اند از آنها بهره بسزا ببرند؛ بدٌن منظور هدفم بر آن 
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علماي متقدمٌن و متؤخرٌن بتوانم پاٌان نامه برنامه ماستری خوٌش شد که در اٌن زمٌنه با استفاده از کتب 

آٌات  بعضیعقل بسٌار مهم است، زٌرا فهم  را در اٌن زمٌنه به پاٌه اکمال برسانم بخاطر آنکه صحبت از

 قرآنی به عقل سلٌم بر مٌگردد.

ضوعً را تحت طبق مقررات وزارت  تحصٌلات عالً افؽانستان هر دانشجو درپاٌان تحصٌل خوٌش مو

ت خود نام پاٌان نامه تحصٌلً اش به رشته تحرٌر درمً آورد، من هم به نوبه خود اٌن لٌَحه را مسإلٌ

به عنوان پاٌان نامه دوره ماستری خوٌش   (‌عقل‌در‌پرتو‌قرآن‌کرٌم )دانسته موضوعً را پٌرامون 

 انتخاب نموده وتحرٌر نمودم. 

پاسخ  ,می باشد کرٌم که ٌکی از واژه های مهم قرآنواژه های قرآن کرٌم من جمله عقل  توضٌح جهت

از دٌدگاه دلباخته تحقٌق پٌرامون عقل مثبت به مٌل و علاقمندی قلبی ام که از گذشته ها سخت شٌفته و 

 قرآن کرٌم داشتم که اکنون متحقق شد. 

‌پٌشٌنه‌تحقٌق‌‌-‌ز

پٌامبر محبوب مان حضرت محمد )صل الله علی و  و حدٌث کرٌم دٌدگاه قرآناز آنجا که موضوع عقل از 

برخوردار است بدون شک که در اٌن زمٌنه تحقٌقات و کتابهای متعددی وجود  ٌیاز اهمٌت بالَ سلم(

چون محدود از براٌم قناعت بخش نبود دارد. اما تحقٌقات که  در اٌن زمٌنه صورت گرفته است تا حدی 

خاص در حٌطه  و کلی پرداخته اند که در آن بررسی قرآنی کامل ئیدر زمٌنه به تحقٌق جز نوٌسنده گان

پس از تحقٌق و بررسی آنچه پٌرامون موضوع عقل در بسٌاری از کتابخانه ها و وب  ,دٌده نمٌشود عقل

حقٌق نوشته شده, من ٌک پاٌان نامه علمی پٌدا نکردم که به اٌن موضوع به عنوان ٌک ت ٌی کهساٌت ها

 چند تا کتاب  بهاما من , باشد شده پرداخته به زبان فارسی تخصصیو تفسٌرٌی موضوعی, مستقل، 

 که ذٌلاً  مٌتوان ذکر کرد:آنها دست ٌافتم  عربی

را در روشنائی آٌات و احادٌث نبوی به بحث  فارسی که بخشی از موضوع عقلبرخی از کتب عربی و  

 :گرفته اند همانند کتاب

ل و می خواهد ثابت کند که بٌن عق نوٌسنده (شٌخ الَسلام بن تٌمٌه تالٌؾ -تعارض‌العقل‌و‌النقل‌ءدر)  -1

در اٌن کتاب, دٌدگاه متکلمان, اشاعره, معتزله و فلاسفه را آورده  نقل هٌچ تعارضی وجود نداد, و

 است.

( در مورد علوم اسلامی است. مولؾ )العقل فی القرآن کرٌم تالٌؾ د. عصام الدٌن بن ابراهٌم النقٌلً  -2

در کتاب خود شرؾ, فضٌلت و مقام عقل را بٌان می کند, و کسانی را که عقل خود را اهمال می 

 کنند را بٌم داده است. 
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    , و می گوٌد عقل د را با دلٌَل نقلی و عقلی ثابت می کنداو معا (ابن رشدتالٌؾ  -العقل‌و‌النقل ) -3

 نٌست.ح مخالؾ نقل صحٌح رٌص

‌الاسلامی)  -4 ‌الفکر ‌و ‌الکرٌم ‌القران ‌فی ‌العقلی ‌النظر ‌شواهد ‌و اٌن (عبدالقادر محمود تالٌؾ، اصول

, هنوٌسنده دٌنداری را قبل از فلسفه می داند و می گوٌد که دٌن قبل از فٌلسوفان ٌونان در جهان بود

حقٌقت را با عقل خود  ولیفلاسفه ٌونان مثل افلاطون اگر چه اعتماد به ملکه فکری طبٌعی داشت,

 درک کرده بود.

 عقاٌد با که را آنچه او( جوزی‌قٌم‌ابن‌بقلم‌-المعطله‌و‌الجهمٌه‌علی‌الرد‌فی‌المرسله‌الصواعق)  -5

 که کرد رد مسلمٌن و السلام ائمه از مبسوط ورواٌات نقلی و عقلی ادله با داشت منافات انحراؾ اهل

 .نٌست پوشی چشم قابل

نوٌسنده در مورد ماهٌت عقل, مکان,  (سلٌمان بن صالح الخراشًتالٌؾ  -ٌٌنننقض‌اصول‌العقلا ) -6

بزرگ  را به قٌمت متون شرعی و اٌن که چگونه ما به کسانی که عقلموقؾ اسلام در مورد عقل, 

  د جواب بدهٌم, بحث مٌکند.نمی شمار

نوٌسنده جاٌگاه عقل و (است مطبوع كتاب اٌن قرضاوي، ٌوسؾ از-الكرٌم القرآن فً والعلم العقل)  -7

ارتباطش با علم را در روشنی آٌات قرآن کرٌم به بحث می گٌرد,و در فصل اخٌر تکوٌن عقل در 

 به مناقشه می گٌرد.  کرٌم مجال علم را در قرآن

چاپ المعهد  (است مطبوع كتاب اٌن النجار، المجٌد عبداز -والعقل الوحً بٌن الإنسان خلافة)  -8

     .العالمی للفکر الَسلامی

    ، انتشارات دار الفکر سال نشر. تالٌؾ الحارث بن اسد المحاسبی( -العقل‌و‌‌فهم‌القرآن )  -9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    هـ 1385، انتشارات نٌما، سال نشر  (عاطفه زرسازان تالٌؾ عقل‌گراٌی‌از‌منظر‌قرآن‌کرٌم )    -10

رسٌد که اٌن  ولی بعد از بررسی و مطالعه رساله های قبلی به ذهنمچندٌن کتاب دٌگر در اٌن باب و  

دانشمندان هر کدام از آنها از جنبه های متعدد و مفٌد و اٌدئولوژٌک و فکری به موضوع  پرداخته اند 

کرٌم بشکل  اما اٌن تحقٌق موضوع عقل را در پرتو قرآن ,خاص در مورد عقل نبود تحقٌق شان لًو

 . به بحث گرفته است و خاص تفسٌر موضوعی

از مدٌرٌت بورد ماستری پوهنتون سلام در مورد اٌن که آٌا کدام رساله ای به اٌن عنوان نوشته شده 

ٌا خٌر, پرسٌدم , آنها گذارش دادند که تا به حال با اٌن عنوان کدام رساله ای علمی و موضوعی نوشته 

 خداوند منان می خواهم که افتخار نوشتن در اٌن موضوع را داشته باشم.نشده است ,بنابراٌن از 
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‌سازمان‌دهی‌تحقٌق‌‌‌-‌ط

زٌر هر فصل, و هر مبحث  در مبحث چندٌن فشرده در سه فصل کلی راجع به عقلتحقٌق حاضر بشکل 

 دارای چندٌن مطلب مٌباشد، که بشکل درست به شٌوه زٌر دسته بندی شده است.

‌نوآوری‌تحقٌق‌‌-‌ح

جنبه نو آوری  توان چنٌن ادعا کرد که می عقل و مترادفات آنٌق با در نظرگرفتن تمامی جوانب اٌن تحق

بی سابقه است، زٌرا تا امروز  در افؽانستاناست، هدارد، چون نظر به جستجوی که توسط من انجام گرفت

 گونه مستقل زبان فارسی و به قرآن کرٌم بهه از نظر من کدام تحقٌق و پژوهش در راستای عقل از دٌدگا

های که در اٌن راستا وجود دارد به صورت پراگنده و اجمالی  صورت نگرفته است. اما بعضی از کتاب

در اٌن مورد به بحث پرداخته اند، از اٌنرو می توان نوشت که نو آوری های چشمگٌری در اٌن پاٌان 

 نامه صورت گرفته است.

‌‌مشکلات‌تحقٌق‌-‌ی

در دنٌای امروزی, داناٌی ٌکی  از محورها و شاخص های اصلی پٌشرفت و تعالی هر جامقه است.  

سنجش داناٌی هر جامعه به مٌزان تولٌد و مصرؾ اطلاعات است. در دوران جمهورٌت هر کس بر 

که ٌا به نفع دٌن  اساس برداشت های خود از جامعه چٌزی می نوشت و در دسترس مردم قرار می داد

بر ضد دٌن, آنچه از نوشته ها که بر ضد دٌن بود بٌشتر از آدرس مراکز و ٌا  و ٌا هم گاهی بود

انستٌتوت های مطالعات استراتٌژٌک بخش و نشر می شد, ٌکی از آن مراکز ) انستٌتوت مطالعات 

که در آنجا ماستر های علوم عصری و ادبٌات جمع شده بودند و  در هرات است استراتٌژٌک افؽانستان(

تحقٌقات می پرداختند, بعد از فتح افؽانستان توسط مجاهدٌن و مردم مجاهد پرور افؽانستان الحمد لله به 

ت بخش و اهٌٌچ نوٌسه ای زٌر عنوان دٌن ستٌزی نوشته نشده, ولی آثار تحقٌقات آنها هنوز در هر ولٌَ

 قی مانده است.نزد بعضی با

در سراسر جهان نوشته شده, و کتاب خانه های ناگفته نماند که کتاب های زٌادی در مورد تخرٌب دٌن 

 مشهور و بزرگ دنٌا مملو از اٌن کتاب ها است.

وظٌفه ما مسلمانان در قبال اٌن کتاب ها و نوٌسه ها چٌست ؟ سوالی است که هر مسلمان را از خواب 

ا بدٌل در مقابل اٌن کتاب ها داشته باشد که مقابله با اٌن نوع موضوعات خٌلی حٌوی ؼفلت بٌدار می کند ت

ند و مردم را از خواب ؼفلت بٌدار می کو زنده و کارا می باشد. بخاطرٌکه اگر کتاب های که ملت و 

رد که خواننده کتاب به کتاب های روی می آو , دکم و قابلٌت دسترسی را نداشته باش بٌدار نگه می دارد

 .زٌاد باشد که در نتٌجه به محتوٌات کتابی که مطالعه می کند فکرش و عقلش سوق داده می شود 
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من هم به سهم خود اٌن رساله را انتخاب کردم تا به رساله ها و کتاب هاٌی که مفٌد دٌن و جامعه است 

صوصا جوانان ؼرب زده افزوده شود تا باشد رساله ای فارسی در مورد عقل در پرتو قرآن کرٌم, نٌاز خ

کتاب هستی را از خلال آٌه های قرآنی که  خود, و نا آگاه از دٌن را برآورده سازد, و با اعمال عقل

تا دٌگر فرٌب تبلٌؽات ؼرب را  دند و به اٌمان خود بٌافزاٌنبٌشتر به تعقل دعوت می کند, مطالعه کن

 نخورند .

وانان ناآگاه از دٌن را بر بٌانگٌزد و براٌشان امٌد تازه اٌن رساله تا حدی می تواند عقل مردم, خصوصا ج

     در احٌای افکار شان بدهد.  

‌روش‌تحقٌق‌‌-‌ک

نوع تحقٌق، مطالعه قرآنی، تفسٌر موضوعی گاه هم تحلٌلی بوده است, و روش های را که برای انجام  

اٌن پاٌان نامه مورد استفاده قرار داده ام عبارت از روش کتاب خانه ای است که با استناد از کتب تفاسٌر, 

 احادٌث صحٌح, کتب متنوعه, و رساله های علمی استفاده نموده ام.

 رش اٌن پاٌان نامه بشکل فشرده قرار ذٌل است:روش نگا

 ذکر آٌات قرآن عظٌم الشان، با شکل اعراب و دبل سازی شٌوه نگارش خطوط قرآنی، .1

 ترجمه آٌات از تفسٌر نور, مئولؾ مترجم مصطفی خرم دل، با در نظر داشت حسن خط. .2

 تفسٌر آٌات از تفاسٌر معتبر نظر به نٌازمندی موضوع. .3

 تب معتبر حدٌثی بوٌژه صحٌحٌن" بخاری و مسلم" و سنن اربعه.ذکر احادٌث، از ک .4

 گزٌنش پاره از آٌات واحادٌث نظر به نٌازمندی موضوع به عنوان شاهد. .5

 نقل قول علماء راجع به درجه احادٌث در صورتٌکه در بخاری و مسلم نبوده باشد. .6

 شد.تشرٌح و تحلٌل آٌات در صورتٌکه مستقٌما به موضوع ارتباط نداشته با .7

 نخست ذکر آٌات نظر به موضوع سپس ذکر احادٌث در صورت نٌاز مطابق به موضوع.  .8

 شٌوه نگارش طبق نٌازمندی ادبٌات امروزی و نحوه وٌراٌش. .9

ذکر اقوال برخی از علماء راجع به آٌات در صورت نٌاز و تحلٌل بٌشتر راجع به  .10

 موضوع.

 تفاسٌر در صورت نٌاز.تعرٌؾ  نام  ها از کتب معتبر لؽات و برخی کتابهای  .11

‌:زماندهیسا

اٌن پاٌان نامه مشتمل بر ٌک مقدمه، سه فصل، نتٌجه گٌری، فهرست موضوعات، آٌات، احادٌث، و منابع 

 اند که به شکل ذٌل ترتٌب ٌافته است:
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 در قدم نخست و نقطه آؼازٌن اٌن پاٌان نامه روی مطالب زٌر صحبت شده است.

 اهداء

 شکر و تقدٌر

 مقدمه 

 تمهٌد

 روی مفاهٌم کلی واژه عقل صحبت نموده ام و آن هم قرار ذٌل است: فصل‌اولدر 

‌عقلشناخت‌مبحث‌اول:‌‌

 در لؽت اول: تعرٌؾ عقل طلبم

 اصطلاح مطلب دوم: تعرٌؾ عقل در

 م: کاربرد مشتقات عقلمطلب سو

 عقل ؾم: واژه های مترادمطلب چهار

 واژه های متضاد عقل مطلب پنجم:

 عقل مٌان واژه های مترادؾ و هم معنی رابطه مطلب ششم: 

‌مبحث‌دوم:‌فراخوانی‌و‌حجٌت‌عقل

 فراخوانی قران کرٌم برای بکار گٌری عقل:  اولمطلب 

 آن کرٌم: حجٌت عقل از نظر قرممطلب دو

‌کرٌمقرآن‌‌در:‌نقش‌عقل‌فصل‌دوم‌

‌در‌امور‌معنوینقش‌عقل‌در‌بحث‌اول:‌م

 کرٌمسوالَت قرآن مطلب اول: نقش عقل در 

 در بکارگٌری عقلقصص و امثال  مطلب دوم: نقش

 م: نقش عقل در آٌات احکاممطلب سو

 م: نقش عقل در تذکٌه نفسمطلب چهار

  مطلب پنجم: نقش عقل در حل و فصل مسائل

 نقل مطلب ششم: نقش عقل در بٌان

 فتم: رابطه عقل با علم و دانشمطلب ه

 مطلب هشتم: رابطه عقل با ذکر و تقوی

‌دوم:‌تعقل‌و‌تفکر‌در‌آفرٌنش‌از‌دٌدگاه‌قرآن‌کرٌممبحث‌
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 مطلب اول: تعقل در اختلاؾ شب و روز

 مطلب دوم: تعقل در زنده شدن بعد از مرگ

 مطلب سوم: تعقل در هلاکت گذشتگان

 انسان مطلب چهارم: تعقل در آفرٌنش نفس

 قرآن کرٌم مهانی و مفاهٌم درجم: تعقل مطلب پن

 آساٌش زناشوٌیمطلب ششم: تعقل در اٌجاد 

 مطلب هفتم: تعقل در نشانه های هستی کائنات

 مطلب هشتم: تعقل در رشد اقتصادی

‌مبحث‌سوم:‌اٌمان‌به‌ماوراء‌طبٌعت‌در‌چوکات‌عقل

 دلٌل بر اثبات توحٌد و نابودی شرکعقل مطلب اول: 

 : دلٌَل عقلی ارضی بر قدرت رزقدهی الله متعالمطلب دوم

 باورمندی به قضاء و قدرتعقل و تفکر و مطلب سوم: 

 باورمندی به برتری سرای آخرت تعقل و  مطلب چهارم:

‌قرآن‌کرٌم‌فصل‌سوم:‌اصناف‌خردمندان‌بٌن‌اعمال‌و‌تعطٌل‌در‌پرتو

‌مبحث‌اول:‌اصناف‌خردمندان‌‌

 مطلب اول: افراد عاقل

 وم: افراد حکٌم و با حکمتمطلب د

 م: افراد بصٌر و دانامطلب سو

‌کرٌم‌برای‌افرادی‌که‌عقل‌های‌خود‌را‌بکار‌بردند‌بحث‌دوم:‌شرح‌قرآنم

 نه عمل کردندقلااع نمونه افرادی که مطلب اول:

 بکار گٌری عقل از دٌدگاه قرآن کرٌم مطلب دوم: ثمرات

‌مبحث‌سوم:‌غٌر‌مستفدٌن‌از‌عقل‌از‌دٌدگاه‌قرآن‌کرٌم

  : نتاٌچ عدم بکار گٌری عقل از دٌدگاه قران کرٌممطلب اول

 مونه های از افراد بی بهره از عقلمطلب دوم: ن

 نتٌجه گٌری

 پٌشنهادات

 فهرست آٌات 
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 فهرست احادٌث

 فهرست اعلام 

 فهرست منابع و مآخذ

 خلاصه انگلٌسی
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‌مفاهٌم‌کلی:‌فصل‌اول
‌

‌تمهٌد

ضمن اٌن که  ,از نعمت های الله متعال است بلکه بزرگترٌن نعمت بعد از اٌمان است عقل نعمت  سترگِ 

و از اداره امور زندگی عاجز  مجنونعقل  نعمت بدون ل شخصٌت انسان است, بدٌن ملحوظ انسانمکمِ 

 .کند سد خدمت دٌگرانمی ماند چی بر

ان  آمده است و از اهمال آن  آٌات زٌادی برای استفاده و بکارگٌری عقل و ذکر جمٌل به مستفدٌن

بر حذر داشته است, نقش پر رنگ عقل از قول کفار هنگام عذاب  را مستفدٌن عدم, بخاطرعواقب ناگوار

ا‌نَسْمَعُ‌‌}آنجا که الله متعال در حکاٌت قول کفار می فرماٌد:  ,در روز قٌامت ظاهر می شود وَقَالوُا‌لوَْ‌كُنَّ

ا‌فًِ‌ عٌِرِ‌أوَْ‌نَعْقلُِ‌مَا‌كُنَّ خود  ، و ٌا عقلو مً گوٌند: اگر ما گوش شنوا مً داشتٌم)‌:ترجمه‌1{أصَْحَابِ‌السَّ

 . (، هرگز از زمره دوزخٌان نمً گشتٌمرا به كار مً گرفتٌم

و  می شود ه جنت بستگی به تعقل و سماع آٌت قرآن عظٌم الشان دانسته شد که رفتن و خلود ب اٌناز

 .ودعذاب جهنم می شاهمال عقل سبب 

ل مطلب روی تعرٌؾ عقل و مسائل مربوط به  آن شک هشتمبحث و  ٌکبدٌن منظور اٌن فصل را با 

 داده اٌم و آنهم قرار ذٌل است.

 

 

 

 

                                                           
1
 10. سوره ملک  
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‌عقل‌شناخت‌ :مبحث‌اول

ها و  به فکر دستور می دهد تا دادهعقل در مکانی خاصی از قلب قرار دارد و با قدرتی که دارد 

معلومات حاصله از حواس خمسه را تجزٌه و تحلٌل کند, در اٌن مٌان حافظه ٌا همان ذهن معلومات را 

کند. زمانی که فکر معلومات را تجزٌه و تحلٌل کرد, فکر حکمت تولٌد می کند ٌعنی ی در خود ذخٌره م

اشد به همان معٌار و عقل مولد فرکر است و فکر مولد حکمت, هر قدر که معلومات در حافظه بٌشتر ب

, و انسانی که از اٌن مراحل به تمام و کمال عبور کند 1مقدار تشخٌص و تدبٌر عقل حکم صادر می کند

عاقل گفته می شود, عقل در هر بخشی می تواند کاراٌی داشته باشد ولی عقلی که مورد بحث اٌن رساله 

 عال باشد.است, عقلی است که برای شناخت و معرفت و اٌمان به الله مت

، و مراد از آن نوعى فهم خاص است كه به است استعمال شده فعل بشکلبه  تنها عقل در قرآن كرٌم 

، بى نٌاز كننده از وحى کرٌم ظواهر اكتفا نمى كند و حقٌقت معنا را درمى ٌابد. عقل از دٌدگاه قرآن

 ست.اه شٌوه اى براى فهم حقٌقت وحى  نٌست، بلك

. ػمم ياّٚ تًاٚش اَساٌ اس ساٚز يٕجٕدات يادٖ يذٌٕٚ ٔ يزٌْٕ ػمم سهٛى است يؼًٕلا اَساٌ ْا پٛشزفت  

َکْٕٛذِ يٗ شٕد ٔ اس گفتار  تّ شًار يٗ رٔد. ْزگَّٕ سخٍ، اػتماد ٔ ٚا رفتارٖ کّ تز خلاف ػمم تاشذ، 

اٖ تشرگٗ ٔ رفتار ػملاَٗ، غانثاا ستاٚش يٗ شٕد. تٗ شک، تؼايم ػمم ْاٖ تشزٖ در طٕل تارٚخ، پٛايذْ

در پٗ داشتّ است. يٛزاث ػظٛى ػهًٗ ٔ فزُْگٗ تشز داصم اٍٚ ػمم خذادادٖ است. تز پاّٚ ًٍْٛ ػمم 

است کّ يثادج ٔ گفتٕگٕٖ تٗ شًارٖ يٛاٌ اَذٚشًُذاٌ درگزفتّ است.
2
 

رابطه عقل و اٌمان را مى توان از منظرهاى گوناگون مورد توجه قرار داد. اما شاٌد بتوان تمام مباحث 

انجام گرفته در اٌن زمٌنه را در دو دسته مباحث برون دٌنى و مباحث درون دٌنى جاى داد. حال اگر 

بخواهٌم به عنوان مبحثى درون دٌنى اٌن مسؤله را از دٌدگاه اسلامى بكاوٌم، مسلماً قرآن كرٌم از مهم 

آسان نٌست. براى ٌافتن ترٌن منابع اٌن تحقٌق به شمار مى آٌد. اما تحقٌق در اٌن كتاب وحٌانى كارى 

درباره عقل و اٌمان، ابتدا لَزم است تعرٌؾ قرآن را از اٌن دو مقوله درٌابٌم. اگر  کرٌم دٌدگاه قرآن

كرٌم اول، انواع ادراكاتى را كه در قرآن مرحله بخواهٌم در اٌن باره به جامع نگرى لَزم برسٌم، باٌد در 

هر كدام را با توجه به قراٌن موجود درٌابٌم،  کرٌم وم قرآنجو نماٌٌم و مفهبه آن ها اشاره شده است جست

  را با ٌكدٌگر مقاٌسه نموده، روابط مٌان آن ها را كشؾ كنٌم.  سپس آن ها

                                                           
1
 (aqidehtowhiddarislam)         های محمد صالح پردل در ٌوتٌوپ ساٌتدر ٌکی از سخنرانی ‌. 

 4ص  1. محمود، عبدالقادر محمود، أصول وشواهد النظر العقلً فً القرآن والفكر الإسلامً، مکتبه الشامله: قسم علوم القرآن. ج 2
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قدم دٌگر آن است كه برخوردهاى عملى قرآن را در حوزه معرفت جستوجو كنٌم; مثلاً، در نحوه 

مخالفان تحقٌق نماٌٌم. اٌن گونه تحقٌقات گرچه نٌازمند به  کرٌماستدلَلَت قرآنى و ٌا شٌوه پاسخ هاى قرآن

 .وقت بسٌار و تلاشى همه جانبه است، اما به همان اندازه هم ضرورت و اهمٌت دارد

ت; جستوجوى ماده حاضر موردنظر است، تنها انجام گوشه اى از اٌن كار گسترده اس رسالهآنچه در 

اشاره شد، براى  . چنان كهکرٌم و درك معناى آن از دٌدگاه قرآن مبارک و مشتقات آن در قرآن )عقل(

كفاٌت نمى كند;  عظٌم الشان در قرآن تحقٌق در مسؤله )رابطه عقل و اٌمان( صرؾ بررسى ماده )عقل(

با تعبٌرات دٌگرى  مجٌد به كار مى برٌم، در قرآن كه امروزه تحت عنوان )عقل( بسٌاری است  مفاهٌمى

. در همٌن موضوع باشددر مسؤله  تحقٌقكار مى تواند ٌكى از مراحل  آمده باشد. اما به هر حال، اٌن

خاص نٌز به هٌچ وجه ادعا نمى شود كه حرؾ آخر زده شده است، تنها با عرضه نمونه اى اجمالى از 

ود تا وٌژگى هاى كار در قرآن مجٌد ارائه مى ش کرٌم در قرآن ادى براى روش بررسى مفاهٌمكار، پٌشنه

 معلوم گردد.

عقل ٌکی از ابزار رسٌدن به اجتهاد می باشد.  بناء کسی که اصلاً نمی اندٌشد و از نعمت عقل استفاده 

برای رسٌدن به مفاهٌم اساسی اسلامی ضروری  عقل از نظر اسلاممطرود است.  اسلامنمی کند از نظر

دت بشری است اسلام، عقلی است که انسان را به سوی دٌن که عهده دار سعامٌباشد اما عقل مورد اشاره 

و ساٌر مإمنانی پٌدا است که  (صلوات الله علٌهم)کامل اٌن عقل در وجود پٌامبران  نمایراهنماٌی بکند و 

سُولُ‌آمَنَ‌الرَّ‌} , الله متعال در اٌن مورد چنٌن می فرماٌد :در روشنی عقل به واقعٌت اسلام پی برده اند

‌وَرُسُلهِِ‌ ‌وَمَلآئكَِتِهِ‌وَكُتُبهِِ هِ‌وَالْمُإْمِنُونَ‌كُلٌّ‌آمَنَ‌باِلّلِّ بِّ هِ‌مِن‌رَّ ٌْ  فرستاده ) خدا، محمّد)ترجمه:  1{بِمَا‌أنُزِلَ‌إلَِ

( معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بر او نازل شده است و مإمنان ) نٌز (  "صلی الله علٌه وسلم"

 .(و فرشتگان او و كتابهاي وي و پٌؽمبرانش اٌمان داشته اند وند تعالیبدان باور دارند . همگً به خدا

اکرم سفارش می کند همانگونه که پٌامبر  انسان را دعوت به تفکر در آٌات الهیآدمی اسلام برای تعقل 

ُ‌عَ‌‌عَبَّاسٍ‌‌ابْنُ‌‌القَ‌‌)صلی الله علٌه وسلم می فرماٌد:  ‌اللََّّ ًَ ‌الَ‌قً‌فً‌‌لّ‌و‌جَ‌‌ی‌اللَّ‌عزّ‌روا‌فِ‌کَّفَ‌تَ‌‌وماً‌قَ‌‌إنّ‌‌مانهُ‌رَضِ

رُوا‌فًِ‌خَ‌‌م‌لَ‌سَ‌ٌه‌وَ‌لَ‌ی‌اللَّ‌عَ‌لَ‌ی‌صَ‌بِ‌النَّ‌ رُوا‌فًِ‌اللَّ‌لقِ‌تَفَكَّ كُمْ‌لنَ‌تَقْدِرُونَ‌قَدْرَهُ‌‌اللَّ‌وَلَا‌تَفَكَّ ترجمه: ابن  2(‌فإنَّ

قومی در مورد ذات الله متعال تعقل کردند، سپس پٌامبر اکرم صلی الله )گفت:  (رضی الله عنهما) 3عباس

                                                           
 285. سوره بقره 1
 –بن إبراهٌم بن عثمان بن خواستً العبسً، مصنؾ ابن ابی شٌبه، انتشارات: دار الوطن . ابن ابی شٌبه، أبو بكر بن أبً شٌبة، عبد الله بن محمد 2

 ( اٌن حدٌث را حسن دانسته است.      2976,)در صحٌح الجامع الصؽٌر و زٌاداتهالبانً   .59ص  1م ج1999رٌاض سال نشر 

کاکای پٌامبر اکرم صلی الله علٌه وسلم،  بچه أبو العباس عبدالله ابن عباس. ابن عباس: عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ملقب به حبر الَمة، 3
ت بن عبدالمطلب شٌبه بن هاشم، الهاشمی المکی، در شعب بنی هاشم سی سال قبل از هجرت در مکه تولد شده است، از تعداد زٌادی او حدٌث رواٌ
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اندازه  را علٌه وئسلم فرمودند: در مورد آفرٌده های خداوند فکر کنٌد نه در مورد ذات الله، زٌرا شما آن

 .(کرد توان نخواهی

عناٌت اسلام به عقل، تعابٌر زٌبا، رسا و بلندی است كه درآٌات و  ٌكی از نمونه های بارز توجه و

احادٌث شرٌفه درتجلٌل از عقل به كار برده شده است. ارزش دادن به عاقل درمقابل جاهل، و اموری از 

اٌن قبٌل همگی نشانگر اهمٌت فوق العاده عقل در دٌن مبٌن اسلام است. همانگونه که خداوند متعال می 

‌العالمِونَ‌‌}فرماٌد:  عقلهُا‌اِلاّ ٌَ ‌الامثالُ‌نَضربُها‌للنّاسِ‌و‌ما‌ اٌنها مثالهائً هستند كه ما )ترجمه:  1{و‌تلکَ

 .(براي مردم مً زنٌم ، و جز فرزانگان ، آنها را فهم نمً كنند

 2نمونه ها را تذکر مٌدهد تا در مورد آن تفکر و تعقل صورت گٌرد. متعال پروردگار 

‌‌‌‌‌‌‌‌در‌لغت‌مطلب‌اول:‌تعرٌف‌عقل
 لفاظ اطلاق آمده است:الَعقل در لؽت به چندٌن معنی متقارب المعنی و متؽٌر 

عقل در لؽت به معنای امساک و نگاهداری، بند کردن، بااز اٌساتادن و مناع چٌازی اسات. و آن ضاد  الف.

عْقِلُ عَقْلًا )جهل و نافهمی است، صٌؽه آن  ٌَ ، بمعنی فهم بعد از نافهمی، جمع آن (و المعقول فهو عاقل عَقَلَ 

باه ساخن  وعقول است، به فرد دانا عاقل گوٌند، به کسٌکه فهم آن نسبت به دٌگران بالَ باشد عقول گوٌناد،

 .3نٌکو سخن معقول

شاتر سارکش را مای بندناد و عقل برگرفته شده از عقال به معنای طنابی است که به وسٌلۀ آن زاناوی  ب.

و هواهاا و خواساته هاای شاٌطانی  شاهوات به اٌان دلٌال باه عقال، عقال مای گوٌناد کاه اٌان نٌاروی بااطنی،

 .4را به بند می کشد  انسان درون

استفاده ماى معناى مصدرى عقل: براى بٌان فعلى که توسط قوّه عاقله انجام مى شود نٌز از واژه عقل  ج.

، معناااى مصاادرى عقاال را فهمٌاادن و تاادبر نمااودن، دانسااته انااد; چنااان کااه در قاااموس کننااد و از اٌاان جهاات

                                                                                                                                                                                           
در تفسٌر، امام در فقه فشرده سخن آنکه بنٌانگذار مدرسه مکه می باشد. ) سٌر اعلام نموده و تعداد زٌادی از وی نٌز واٌت نموده اند، عبدالله امام 

 ( 380ص  4النبلاء ج 
 43. سوره عنکبوت 1
م  2000.  طبری, محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر بن ؼالب الآملً، أبو جعفر, جامع البٌان فً تؤوٌل القرآن, ناشر مإسسة الرسالة, سال نشر 2
 301ص  23ج
 م.1979  ,هـ 1399ناشر دار الفكر, سال نشر . ابن فارس, أحمد بن فارس بن زكرٌاء القزوٌنً الرازي، أبو الحسٌن ,معجم مقاٌٌس اللؽة, 1
 69ص  4ج
سال نشر ملقبّ بمرتضى، ,تاج العروس من جواهر القاموس, ناشر دار الهداٌة, د الرزّاق الحسٌنً، أبو الفٌض، . زبٌدی، محمّد بن محمّد بن عب4

 22ص  30م  ، ج2002

http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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عَقلات الشاىء  ؛عقال چٌاز دانساتن آن اسات.  و ٌاا الشىءَ: فَهمَه ( ٌعنایفٌروزآبادى چنٌن آمده است: )عَقل 

 ٌعنی فهمٌدم چٌز را به فهمٌدن مدبرانه.  1عقلاً تدبرّته

واژه عقل: در فرهنگ هاى لؽت عربى هم باه صاورت فعال آماده اسات و هام باه صاورت اسام. از اٌان  د.

ى متعاددى دارد, در معناى اسمى عقل: عقل معانى اسم  ,هم معناى اسمى ورو، هم معناى مصدرى دارد،

به دو معناى آن، که بٌش تر به اٌن بحث مربوط است، اشاره مى شود. راؼب در مفردات، اٌن  اٌن مٌان 

 دو معنا را چنٌن بٌان مى کند: 

ی اسات کاه بارای نٌاروی عاقلاه جهات پاذٌرفتن علام، و ٌاا اساتعداد و نٌارو –القوّةُ المتهٌئاةُ لقباولِ العِلام  ه.

 درٌافت و پذٌرش علم مستعد می باشد.

ٌَستفٌده الَنسانُ بتلکَ القوّةِ. و. علمی که بدٌن وسٌله عقل باه آن مای رساد، و ٌاا دانشاً کاه باه  2العلمُ الذّی 

 وسٌله اٌن استعداد نصٌب انسان می شود.

 .                 3گفته می شود نشٌن و بازداشته شده از خدمت,)العقٌله( به دخترک پرده  ز.

فشرده سخن آنکه تعقل به معنی فهمٌدن، اندٌشٌدن، فکر کردن، تعقل کردن، خرد را به کار بستن، عاقلانه 

اگر بخواهٌم از   4فکر کردن، درٌافتن به عقل، به خرد ٌافتن، دانستن، و دانستن به خرد. را معنی مٌدهد.

ن معناى لؽاوى عقال برگازٌنٌم، ناچاارٌم باه رٌشاه لؽاوى بٌن موارد مزبور، مناسب ترٌن تعبٌر را به عنوا

اٌن کلمه نگاهى بٌندازٌم. همانگونه کاه گذشات از کتاب لؽات برماى آٌاد کاه معنااى اصالى اٌان کلماه حابس 

  5کردن و دربند آوردن است.

عْقِلُ عَقْلاً( به ٌَ ساوب معنای ؼرٌازه در انساان اسات و از اعاراض مح عقل در لؽت مسلمانان، مصدر )عَقَلَ 

  6نفس.  بهقائم  شود؛ نه جوهرِ  می

 ‌اصطلاح‌در‌عقل‌تعرٌف: دوم‌مطلب

عقل در اصطلاح علمی نظر به هر فن ٌک تعرٌاؾ مساتقل دارد کاه باه برخای از آناان در اٌان بخاش مای 

 پردازم: 
                                                           

 1م، المصباح المنٌر، ج1999بٌروت، سال نشر  –. حموی، أحمد بن محمد بن علً الفٌومً ثم الحموي، أبو العباس، انتشارات: المكتبة العلمٌة 1
 404ص 

هـ ،  1412القلم، دمشق بٌروت, سال نشر . راؼب أصفهانى, أبو القاسم الحسٌن بن محمد مشهور به راؼب, المفردات فً ؼرٌب القرآن, ناشر دار 2
 577ص

3
 617ص2المعجم الوسٌط , مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة )إبراهٌم مصطفى / أحمد الزٌات / حامد عبد القادر / محمد النجار( ناشر: دار الدعوة ج 
م 1997،  ق. 1417طباطباٌی سٌد محمد حسٌن ,المٌزان فی تفسٌر القرآن , قم، دفتر ناشر اسلامی جامعه مدرسٌٌن حوزه علمٌه قم، چاب پنجم،  4
  252ص  2ج
 49ص  4معجم مقاٌٌس اللؽه ج – 192ص  8. زبٌدی، تاج العروس، ج5
الرد , تٌمٌة الحرانً الحنبلً الدمشقً  السلام بن عبد الله بن أبً القاسم بن محمد ابن تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد تٌمٌه، . ابن6

 .276، ص1، جناشر: دار المعرفة، بٌروت، لبنان, على المنطقٌٌن
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: نٌروی آماده بخاطر قبول علم است. و ٌا نٌروٌی است که به فهم خطاب می انجاماد، ءعقل نزد فقها الف.

 1و ٌا آنکه نوری در قلب است که بدٌن وسٌله نٌک از بد و حق از باطل تشخٌص می شود.

عقل در نزد اهل حق: عقل نه قدٌم است و نه هم معدوم بلکه پدٌده ای است موجود, چاون اگار معادوم  ب.

دٌم باودنش محاال اسات, قا‘ می بود بعضی چٌز ها به او)عقل( متصؾ نمی شد و اگر وجاودش ثابات شاود

 2اطر که دلٌل اقامه شده است, و آن اٌن که جز الله کسی دٌگری قدٌم نٌست.بخ

  ج.

کنناد.  آن واقعٌات هاا را درٌافات می  بسٌطی اسات کاه ماردم باه وساٌله جوهر در اصطلاح فلاسفه، عقل د.

آن   و شارؾ دهناده نفاس ناطقاه  درٌافت حقاٌق، نگه دارنادهبنابراٌن، عقل درٌافتن واقعٌت است. علاوه بر 

و در جاٌگاه آن اختلاؾ دارند, گروه گفتند که جای . بعضی از فلاسفه عقل را قدٌم دانسته اند 3 نٌز هست

عرٌؾ فلاسفه بر اٌن که عقل جوهر است فاسد و آن قلب است زٌرا قلب معدن حٌات و ماده حواس است, ت

هاار  بای اسااس اساات, از اٌان جهات کااه جاواهر و ذوات عااٌن همادٌگر هساتند و اگاار جاوهر عقال ماای باود

از صواب است, به اٌان دلٌال کاه ادراک از صافات زنادگان اسات  عقال  دور ی عقل می بود اٌن بهجوهر

عرض است, پس برای عقل محال است که جوهر باشد, چنان که محال است اٌن عقل خوشمزه و مطلوب 

باشد, و در باره قدٌم بودن عقل اهل علم می گوٌند و اتفاق نظر دارند به اٌن که عقل موجود است نه قادٌم 

اگر معدوم می بود برای خصوصٌت دادن به برخای باه اساتثنای برخای دٌگار, منحصار و نه معدوم زٌرا 

 قدٌم است و بس. همٌده می شود که تنها الله, و نه هم قدٌم چون از نصوص ف نمی شد

عقل: منع و نگاهداری، نٌروی فهم انسان، نٌروی تشخٌص خوب و بد، صلاح و فساد و مجموعه  ه.

 4درک و عمل انسانی است.

عقل در واقع قلب است و قلب عقل، عقل را بخاطر عقل می نامند که مانع از هلاکت انسان شده و  و.

، عقل  در عرؾ عرفا گاهی در برخی از کلمات 5بهترٌن وسٌله تماٌز انسان از ساٌر حٌوانات است.

 عرفا دو گونه دانسته شده است.

 با سود و زٌان دنٌاٌى و عالم طبٌعت سر و کار دارد و مشوب به زئیعقل ج .عقل کلی و عقل جزئیز.‌

 نٌز نامٌده اند.  ،قل حسابگراست. اٌن عقل را ،ع شهوت و شک ،وهم

                                                           
 33ص  1، ج1994. خطٌب شرٌٌنی، شمس الدٌن، محمد بن أحمد الخطٌب الشربٌنً الشافعً، مؽنی المحتاج، ناشر: دار الكتب العلمٌة، سال نشر 1
2
 –القرطبً, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبً بكر بن فرح الأنصاري الخزرجً شمس الدٌن, الجامع لأحكام القرآن, دار الكتب المصرٌة .  

 370, ص1م, ج 1964 -هـ 1384,طبع: دوم، القاهرة
 .171ص  1. کرجی، علی، اصطلاحات فلسفی و تفاوت  آنها با ٌکدٌگر، ج 3
بٌروت، سال نشر  –الحارث بن أسد المحاسبً، أبو عبد الله، ماهٌة العقل ومعناه واختلاؾ الناس فٌه، ناشر: دار الكندي , دار الفكر  محاسبً.  4

 210ص  1م ج1398
 2ص  1. خراشی، سلٌمان بن صالح الخراشً، نقض أصول العقلانٌٌن، ناشر: دار علوم السنه، بدون تارٌخ، ج5

http://wikifeqh.ir/جوهر
http://wikifeqh.ir/جوهر
http://wikifeqh.ir/نفس_ناطقه
http://wikifeqh.ir/نفس_ناطقه
http://wikifeqh.ir/عرفا
http://wikifeqh.ir/عرفا
http://wikifeqh.ir/عقل_جزئی
http://wikifeqh.ir/عقل_کلی
http://wikifeqh.ir/عقل_کلی
http://wikifeqh.ir/عقل_جزئی
http://wikifeqh.ir/وهم
http://wikifeqh.ir/وهم
http://wikifeqh.ir/شک
http://wikifeqh.ir/شک
http://wikifeqh.ir/شهوت
http://wikifeqh.ir/شهوت
http://wikifeqh.ir/قل_حسابگر
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 .است عالم ؼٌب و درک آخرت در امان است و به دنبال… و شهوت و وهم و شک ، ازعقل کلیح.‌

در واقع  .ابدٌت است به سوى انسان ماىو راهن سعادت ى است، ماٌه عقل جزئی که فوق اٌن عقل کلی

رٌشه واژه عقل از عقال گرفته شده است؛ و عقال به معنای طنابی است که به وسٌله آن زانوی شتر 

گوٌند که اٌن نٌروی باطنی، شهوات و هواها و  ٌل به عقل، عقل میبندند و به اٌن دل سرکش را می

 1کشد. های شٌطانی درون انسان را به بند می خواسته

عملی مربوط می  عقل نظری و برخی دٌگر به عقل کرده اند، برخی به عقل که متکلمٌن از تعرٌفات ط.

همان علوم بدٌهی است که  عقل ازخشی بچنٌن می گوٌد:  عقل در تعرٌؾ 2شود؛ مثلاً ابوالحسن اشعری

انسان به واسطه آن بٌن خود و ساٌر موجودات و همچنٌن بٌن آسمان و زمٌن تفاوت قائل می شود و بخش 

 3دٌگر آن، قوه اکتساب علم است.

: عقال در قارآن عظاٌم الشاان در شاکل فعال ماوارد اساتفاده دارد و آن هام تعرٌفات فوق الذکر فشرده سخن

عْقلِوُونَ ‌عبارت است از درک کامل چٌازی هماان گوناه کاه در برخای از آٌاات آماده اسات مانناد:  ٌَ عَقَلوُوهُ ‌

ا عقال به کار رفته است که مراد از آن، ظاهراً همان نٌروی فهم و درک انسانی است، و ٌ تَعْقلِوُنَ‌و‌نَعْقِلُ‌

شاود. و هام معنای اسامی دارد و آن  نٌروٌی است که با آن خٌر و صلاح مادی و معنوی تشاخٌص داده می

حقٌقتی است که خوب و بد و حق و باطل و راست و دروغ را تشخٌص می دهد. هرچند اصل در معناای 

و چٌازی را کاه باا عقل منع و بستن و نگهداشتن است و به اٌن مناسبت ادراکی که انسان بار آن دل ببنادد 

آن درک می کند عقل نامٌده می شود. و همچنٌن قوه ای که گفته می شود ٌکی از قوای انسانی است و به 

واسطه آن خٌر و شر و حق و باطل را از ٌکادٌگر تشاخٌص مای دهاد عقال ناام دارد و مقابال آن جناون و 

  4سفه و حمق و جهل است که هر کدام به اعتباری استعمال می شود

‌عقل‌ارتباط‌بٌن‌معنی‌لغوی‌و‌اصطلاحی‌:ی

پٌرامون ٌک مقصاد دور مای زنناد و  بعد از توضٌح و تفسٌر معانی عقل در لؽت می بٌنٌم که همه معانی

حجار, نهای,  , دٌاه, تمٌاز, ناورداشتن , قوتداشتن علم نع, خود داری و بازداشتن,همه تعارٌؾ به معنی م

قلب و فواد, همه و همه در محور ٌک مصداق می چرخند, همچناان بعاد از اٌان کاه باه معنای اصاطلاحی 

                                                           
 12ص  1هـ ج1385لی کاظمی، عقل و عقلانٌت در اسلام، سال نشر . کاظمی، محمد ع1
2
اشعری, علی بن اسماعٌل بن اسحاق, ابوالحسن, از الصح ابی ابی موسی الَشعری, موسس مذهب اشعری, از امامان متکلمٌن و مجتهدٌن, در .‌‌

ن روی برتافت و مخالفت خود را اعلام کرد, و در بؽداد بصره متولد شده, او مذهب معتزله را پذٌرفت و به سوی آنان پٌش رفت, سپس از آنا
مٌٌن( وفات نمود, گفته شده که مصنفاتش به سه صد کتاب رسٌده است, از جمله کتاب  هاٌش ) امام الصدٌق( ) الرد علی المجسمه( ) مقالَت الَسلا

 131ص 1زرکلی , ج) مقالَت ملحدٌن( است.
 143ص  3سلامٌٌن و اختلاؾ المصلٌن ج. اشعری، ابو الحسن اشعری، مقالَت ال3َ
 346ص  3هـ ج3152. قرٌب، محمد قرٌب، نثر طوبی، انتشارات اسلامٌه ، سال نشر 4

http://wikifeqh.ir/عقل_کلی
http://wikifeqh.ir/شک
http://wikifeqh.ir/شک
http://wikifeqh.ir/وهم
http://wikifeqh.ir/وهم
http://wikifeqh.ir/شهوت
http://wikifeqh.ir/شهوت
http://wikifeqh.ir/آخرت
http://wikifeqh.ir/آخرت
http://wikifeqh.ir/عالم_غیب
http://wikifeqh.ir/عالم_غیب
http://wikifeqh.ir/عقل_کلی
http://wikifeqh.ir/عقل_کلی
http://wikifeqh.ir/عقل_جزئی
http://wikifeqh.ir/عقل_جزئی
http://wikifeqh.ir/سعادت
http://wikifeqh.ir/سعادت
http://wikifeqh.ir/انسان
http://wikifeqh.ir/انسان
http://wikifeqh.ir/ابدیت
http://wikifeqh.ir/ابدیت
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پرداخته شد دٌده می شودکه با معنی عقل در لؽت متقارب المعنی است اگر چه که معنی لؽوی عٌن معنی 

اسات مثال علمااء لؽات عقال را معنای اصاطلاحی کارده اصطلاحی را ندارد, شاٌد سبب اٌن باشد: کساٌکه 

معنی کرده باشد و اٌن را نوعی تفسٌر گوٌند, بر همٌن مبنا معنی اصطلاحی مطابق  معنی لؽوی  تعرٌؾ 

 صطلاحی و لؽوی می باشد.شامل, کامل, و جامع هردو معنی ا ولی معنی اصطلاحی شده است

 :‌کاربرد‌مشتقات‌عقلمطلب‌سوم

مورد، کلمه عقل با صٌؽه هاای  ده هاقائل شده و بٌش از برای عقل جاٌگاه رفٌع و ارزشمندی  کرٌم قرآن

ها را به تعقّل فرا خواناده اسات.  در قارآن  مختلؾ و مشتقات آن در قرآن کرٌم به کار رفته است و انسان

اساتعمال شاده اناد. باار از مشاتقات عقال  اساتفاده گردٌاده و هماه اٌان مشاتقات باه صاورت فعال  49کرٌم، 

بنابراٌن، در قرآن مجٌد، عقل  به صورت اسم و حتی مصادر وجاود نادارد. اساتعمالَت عقال در قارآن باه 

 1باار، و "عقلاوه " 1بار، "نعقال "  1بار، "ٌعقلها"  22بار، "ٌعقلون "  24اٌن صورت است: "تعقلون " 

از معااانی اساامی آن، تنهااا معنااای ، صاارؾ نظاار کاارٌم بار.بنااابراٌن، باارای بررساای معنااای عقاال در قاارآن

در داخال  کارٌم را در ساٌاق قارآن مشاتقات عقال ن. در اٌن مٌاا1مصدری آن مورد بررسی قرار می گٌرد

 : 2تذکر مٌدهٌم چوکات 

 

‌نزول‌آٌه‌سوره‌آٌات‌مارهش

 مدنی 44 البقره‌وَتَنْسَوْنَ‌أنَْفسَُكُمْ‌وَأنَْتُمْ‌تَتْلوُنَ‌الْكِتَابَ‌أفََلَا‌تَعْقلِوُن1‌‌‌َ

اتِهِ‌لعََلَّكُمْ‌تَعْقلِوُن2‌‌َ ٌَ ٌُرٌِكُمْ‌آ ُ‌الْمَوْتَى‌وَ ٌُحًِْ‌اللََّّ  مدنی 73 البقره‌كَذَلكَِ‌

عْلَمُون3‌‌َ ٌَ فُونَهُ‌مِنْ‌بَعْدِ‌مَا‌عَقَلوُهُ‌وَهُمْ‌ ٌُحَرِّ ‌  مدنی 75 البقره‌ثُمَّ

كُمْ‌أفََلَا‌تَعْقلِوُن4‌‌َ وكُمْ‌بِهِ‌عِنْدَ‌رَبِّ ٌُحَاجُّ  مدنی 76 البقره‌لِ

عْقلِوُن5‌‌َ ٌَ اتٍ‌لقَِوْمٍ‌ ٌَ مَاءِ‌وَالْْرَْضِ‌لََ نَ‌السَّ ٌْ  مدنی 164 البقره‌بَ

هْتَدُون6‌‌َ ٌَ ئًا‌وَلَا‌ ٌْ عْقلِوُنَ‌شَ ٌَ  مدنی 170 البقره‌أوََلَوْ‌كَانَ‌آبَاإُهُمْ‌لَا‌

عْقلِوُن7‌‌َ ٌَ ‌فَهُمْ‌لَا‌ ًٌ ‌بُكْمٌ‌عُمْ  مدنی  171 البقره ‌صُمٌّ

اتِهِ‌لعََلَّكُمْ‌تَعْقلِوُنَ‌كَذَلك8‌‌َِ ٌَ ُ‌لكَُمْ‌آ نُ‌اللََّّ ٌِّ بَ  مدنی 242 البقره‌ٌُ

                                                           
 1ص  3، جنقض أصول العقلانٌٌن. خراشی، 1
2
 . 22السٌوطً ص الدٌن , لجلال القرآن علوم فً . الإتقان 575 , ص الباقً عبد فإاد محمد وضعه الكرٌم، القرآن لألفاظ المفهرس المعجم 
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‌مِنْ‌بَعْدِهِ‌أفََلَا‌تَعْقلِوُن9‌‌َ وْرَاةُ‌وَالْإنِْجٌِلُ‌إلِاَّ  مدنی 65 عمران آل‌وَمَا‌أنُْزِلَتِ‌التَّ

اتِ‌إنِْ‌كُنْتُمْ‌تَعْقلِوُن10‌‌َ ٌَ ا‌لكَُمُ‌الَْ نَّ ٌَّ  مدنی 118 عمران آل‌قَدْ‌بَ

عْقلِوُن11‌‌َ ٌَ هُمْ‌قَوْمٌ‌لَا‌  مدنی 58 المائده‌ذَلكَِ‌بؤِنََّ

عْقلِوُن12‌‌َ ٌَ ِ‌الْكَذِبَ‌وَأكَْثَرُهُمْ‌لَا‌ فْتَرُونَ‌عَلَى‌اللََّّ  مدنی 103 المائده‌ٌَ

قُونَ‌أفََلَا‌تَعْقلِوُن13‌‌َ تَّ ٌَ رٌ‌للَِّذٌِنَ‌ ٌْ ارُ‌الَْخِرَةُ‌خَ  مکی 32 الَنعام‌وَللَدَّ

اكُمْ‌بِهِ‌لعََلَّكُمْ‌تَعْقلِوُن14‌‌َ  مکی 151 الَنعام ذَلكُِمْ‌وَصَّ

قُونَ‌أفََلَا‌تَعْقلِوُن15‌‌َ تَّ ٌَ رٌ‌للَِّذٌِنَ‌ ٌْ ارُ‌الَْخِرَةُ‌خَ  مکی  169 الَعراؾ‌وَالدَّ

عْقلِوُن16‌‌َ ٌَ ‌الْبُكْمُ‌الَّذٌِنَ‌لَا‌ مُّ ِ‌الصُّ ‌عِنْدَ‌اللََّّ وَابِّ ‌الدَّ ‌شَرَّ  مدنی 22 الَنفال‌إنَِّ

 مکی 16 ٌونس‌فَقَدْ‌لَبِثْتُ‌فٌِكُمْ‌عُمُرًا‌مِنْ‌قَبْلهِِ‌أفََلَا‌تَعْقلِوُن17‌‌َ

عْقلِوُن18‌‌َ ٌَ ‌وَلَوْ‌كَانُوا‌لَا‌ مَّ  مکی 42 ٌونس‌أفََؤنَْتَ‌تُسْمِعُ‌الصُّ

عْقلِوُن19‌‌َ ٌَ جْسَ‌عَلَى‌الَّذٌِنَ‌لَا‌ جْعَلُ‌الرِّ ٌَ  مکی 100 ٌونس‌وَ

‌عَلَى‌الَّذِي‌فَطَرَنًِ‌أفََلَا‌تَعْقلِوُنَ‌إنِْ‌أجَْرِي20‌‌َ  مکی 51 هود‌إلِاَّ

ا‌لعََلَّكُمْ‌تَعْقلِوُن21‌‌َ ًٌّ ا‌أنَْزَلْناهُ‌قُرْآناً‌عَرَبِ  مکی 2 ٌوسؾ‌إنَِّ

قَوْا‌أفََلَا‌تَعْقلِوُن22‌‌َ رٌ‌للَِّذٌِنَ‌اتَّ ٌْ  مکی 109 ٌوسؾ‌وَلدََارُ‌الَْخِرَةِ‌خَ

ٌَات23‌‌ٍ ‌فًِ‌ذَلكَِ‌لََ عْقلِوُنَ‌‌إنَِّ ٌَ  4 الرعد‌لقَِوْمٍ‌
مختلااؾ فٌهاااا, 

اکهر مفسارٌن 

مکااااااای مااااااای 

 گوٌند

عْقلِوُن24‌‌َ ٌَ اتٍ‌لقَِوْمٍ‌ ٌَ ‌فًِ‌ذَلكَِ‌لََ  مکی  12 النحل‌إنَِّ

عْقلِوُن25‌‌َ ٌَ ةً‌لقَِوْمٍ‌ ٌَ ‌فًِ‌ذَلكَِ‌لََ  مکی  67 النحل‌إنَِّ

كُمْ‌كِتَابًا‌فٌِهِ‌ذِكْرُكُم26‌‌ْ ٌْ  مکی 10 الَنبٌاء ‌أفََلَا‌تَعْقلِوُنَ‌لَقَدْ‌أنَْزَلْنَا‌إلَِ

ِ‌أفََلَا‌تَعْقلِوُن27‌‌َ ‌لكَُمْ‌وَلمَِا‌تَعْبُدُونَ‌مِنْ‌دُونِ‌اللََّّ  مکی 67 الَنبٌاء ‌أفٍُّ

عْقلِوُنَ‌بِهَا‌28 ٌَ سٌِرُوا‌فًِ‌الْْرَْضِ‌فَتَكُونَ‌لَهُمْ‌قلُوُبٌ‌ ٌَ  مدنی 46 الحج‌أفََلمَْ‌

ل29‌‌ِ ٌْ هَارِ‌أفََلَا‌تَعْقلِوُنَ‌وَلَهُ‌اخْتلَِافُ‌اللَّ  مکی 80 المومنون‌وَالنَّ

اتِ‌لعََلَّكُمْ‌تَعْقلِوُن30‌‌َ ٌَ ُ‌لكَُمُ‌الَْ نُ‌اللََّّ ٌِّ بَ ٌُ  مکی 61 النور‌كَذَلكَِ‌

عْقلِوُن31‌‌َ ٌَ سْمَعُونَ‌أوَْ‌ ٌَ ‌أكَْثَرَهُمْ‌  مکی 44 الفرقان‌أمَْ‌تَحْسَبُ‌أنََّ

‌الْمَشْرِقِ‌وَالْمَغْرِب32‌‌ِ نَهُمَا‌إنِْ‌كُنْتُمْ‌تَعْقلِوُنَ‌‌قَالَ‌رَبُّ ٌْ  مکی 28 الشعراء ‌وَمَا‌بَ

رٌ‌وَأبَْقَى‌أفََلَا‌تَعْقلِوُن33‌‌َ ٌْ ِ‌خَ  مکی  60 القصص‌وَمَا‌عِنْدَ‌اللََّّ
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عْقلِوُن34‌‌َ ٌَ نَةً‌لقَِوْمٍ‌ ٌِّ ةً‌بَ ٌَ  مکی 35 العنکبوت‌وَلَقَدْ‌تَرَكْنَا‌مِنْهَا‌آ

‌الْعَالمُِونَ‌وَتلِْكَ‌الْْمَْثَال35‌‌ُ عْقلِهَُا‌إلِاَّ ٌَ اسِ‌وَمَا‌  مکی 43 العنکبوت‌نَضْرِبُهَا‌للِنَّ

عْقلِوُن36‌‌َ ٌَ ِ‌بَلْ‌أكَْثَرُهُمْ‌لَا‌  مکی 63 العنکبوت‌قُلِ‌الْحَمْدُ‌لِلَّّ

عْقلِوُن37‌‌َ ٌَ اتٍ‌لقَِوْمٍ‌ ٌَ ‌فًِ‌ذَلكَِ‌لََ  مکی  24 الروم‌إنَِّ

ات38‌‌ِ ٌَ لُ‌الَْ عْقلِوُنَ‌كَذَلكَِ‌نُفَصِّ ٌَ  مکی 28 الروم‌لقَِوْمٍ‌

‌كَثٌِرًا‌أفََلمَْ‌تَكُونُوا‌تَعْقلِوُن39‌‌َ  مکی 62 ٌس‌وَلَقَدْ‌أضََلَّ‌مِنْكُمْ‌جِبلِّاً

عْقلِوُن40‌‌َ ٌَ سْهُ‌فًِ‌الْخَلْقِ‌أفََلَا‌ رْهُ‌نُنَكِّ  مکی 68 ٌس‌وَمَنْ‌نُعَمِّ

لِ‌أفََلَا‌تَعْقلِوُن41‌‌َ ٌْ  مکی 138 الصافات‌وَباِللَّ

عْقلِوُن42‌‌َ ٌَ ئًا‌وَلَا‌ ٌْ مْلكُِونَ‌شَ ٌَ  مکی 43 الزمر‌قُلْ‌أوََلَوْ‌كَانُوا‌لَا‌

ى‌وَلعََلَّكُمْ‌تَعْقلِوُن43‌‌َ  مکی 67 ؼافر‌وَلتَِبْلغُُوا‌أجََلًا‌مُسَمًّ

ا‌لعََلَّكُمْ‌تَعْقلِوُن44‌‌َ ًٌّ ا‌جَعَلْنَاهُ‌قُرْآنًا‌عَرَبِ  مکی 3 الزخرؾ‌إنَِّ

ا‌بِه45‌‌ِ ٌَ عْقلِوُنَ‌فَؤحَْ ٌَ اتٌ‌لقَِوْمٍ‌ ٌَ احِ‌آ ٌَ  مکی 5 الجاثٌه‌الْْرَْضَ‌بَعْدَ‌مَوْتِهَا‌وَتَصْرٌِفِ‌الرِّ

عْقلِوُن46‌‌َ ٌَ ٌُنَادُونَكَ‌مِنْ‌وَرَاءِ‌الْحُجُرَاتِ‌أكَْثَرُهُمْ‌لَا‌ ‌الَّذٌِنَ‌  مدنی 4 الحجرات‌إنَِّ

اتِ‌لعََلَّكُمْ‌تَعْقلِوُن47‌‌َ ٌَ ا‌لكَُمُ‌الَْ نَّ ٌَّ  مدنی 17 الحدٌد‌قَدْ‌بَ

عْقلِوُن48‌‌َ ٌَ هُمْ‌قَوْمٌ‌لَا‌  مدنی 14 الحشر‌تَحْسَبُهُمْ‌جَمٌِعًا‌وَقلُوُبُهُمْ‌شَتَّى‌ذَلكَِ‌بؤِنََّ

عٌِر49‌‌‌ِ ا‌فًِ‌أصَْحَابِ‌السَّ ا‌نَسْمَعُ‌أوَْ‌نَعْقِلُ‌مَا‌كُنَّ  مکی 10 الملک‌لَوْ‌كُنَّ

 

ٌک ساوره آماده و در بٌست  آٌات مکی عقل در جدول فوق الذکر چنٌن برداشت می شود که طرح به ءً بنا

 است که قرار ذٌل است:

 وارد شده است. هر کدام سه بار در سوره ٌونس و العنکبوت واژه عقل در -1

ذکار شاده هر کدام دو باار  مشتقات عقل در سوره الَنعام, ٌوسؾ, النحل, الَنبٌاء, الروم و ٌس در -2

 است.

, المومناون, الفرقااان, الشاعرا, القصااص, الصااافات, )الرعااد( رمادر ساوره هااای الَعاراؾ, هااود, ال -3

 .ؼافر, الزمر, الزخرؾ, الجاثٌه و الملک مشتقات عقل در هر کدام ٌک بار ذکر شده است

 مده است که قرار شرح زٌر می باشده سوره آاما در آٌات مدنی واژه عقل در نُ 

 واژه عقل هشت بار آمده است.در سوره البقره مشتقات  -1
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 دو بار ذکر شده است.عمران و المائده  مشتقات واژه عقل در هر کدام از سوره های آل -2

سوره های الَنفال, الحج, النور, الحجرات, الحدٌد و الحشر واژه عقل را هرکدام ٌک بار در خود  -3

 جا داده است.

 دال و مدلول آٌات مکی ومدنی

 بار در بٌست و ٌک سوره مکی وارد شده است. مشتقات واژه عقل سی و ٌک -1

 ه سوره آمده است.درنُ اما مشتقات واژه عقل در سوره های مدنی مببٌنٌم که هژده بار  -2

ساوره هاای مادنی مای باشاد, اٌان تفااوت باه ورود واژه های عقل در سوره های مکی دو برابر بٌشاتر از 

 اسباب زٌر برمٌگردد:

نازل شد؛ عقول انسانها را  لی الله علٌه وسلم(ص)بر قلب پٌامبر  کرٌم در اواٌل زمانی که آٌات قرآن .فلا

انساان را باه ساوی خاالقش  ,برای شناخت خالقش برمی انگٌخت, چون فکر سلٌم وصحٌح باه فرماان عقال

دعاوت باه  . خواندخردورزی فرا را به تفکر, تدبر و  ٌن ملحوظ آٌات قرآن کرٌم انسانهداٌت می کند؛ بد

, در مکاه بٌشاتر ماورد نٌااز باوداٌمان اولًَ به اساس اقناع آؼاز شد, بخاطرٌکه اعمال و بکار گٌری عقال 

 اٌمان می آوردند. لی الله علٌه و سلم(ص)اگر مردم مکه عقول خود را بکار می بردند, به پٌامبر 

فصااحت و بلاؼات داشاتند باه تحادی ب را بخااطر شاهرت کاه در اعرا ,نازل شد کرٌم زمانی که قرآن ب.

را  کارٌم , در نتٌجه سعی کردند کاه قارآنقولی بود که تفکر و تفهم می کردمتوجه عسخنش  و ,فرا خواند

 رند.و زمانی که عقولشان عاجز بماند, سرتسلٌم به اعجاز قرآن کرٌم بگزاحکم وداور قرار بدهند 

  1ؽت به معنای فهمٌدن و درٌافت کردن است.ناگفته نباٌد گذاشت که واژه عقل و مشتقات آن در ل

ٌااد كارده اسات و  و " لاب " هااًٌ چاون "حجار" و "نهاً" افزون بر اٌن، قارآن كارٌم گااه از عقال باا واژه

" خواناااده اسااات.  آثاااار  اولووووالنهًو ذي‌حجووور ‌ ‌ اولوالالبووواب ‌ ‌ اولوالابصوووار ‌صااااحبان خااارد را "

خاورد و از اٌان طرٌاق  عقل، در كتاب خداوند بسٌار باه چشام مًارزشمند تعقل و آثار سوء به كار نبردن 

 به بررسی گرفت. کرٌم توان ماهٌت عقل را از دٌدگاه قرآن مً

 واژه‌های‌مترادف‌عقل :مطلب‌چارم

است  عقل بسٌار جاٌگاه بلندی است. علاوه بر آن واژه های دٌگری که مرادؾ کرٌم در قرآن عقل جاٌگاه

 می باشد. و ؼٌره  (حجر‌و‌‌لنهًاابصار ‌الباب‌ ‌)همانند واژه های: به کار رفته مثل  کرٌم نٌز در قرآن

                                                           
 11ص  3م ج 3643. محاسبی، الحارث بن اسد المحاسبی، العقل و  فهم القرآن، انتشارات دار الفکر سال نشر 1
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روح و قلب ارتباط مستقٌم دارد. اٌمان  عقل در قرآن کرٌم با تدبر، فکر، فهم، علم، لبّ، اٌمان، تقوا، نفس،

شود. فهم، فکر و علم زٌر مجموعاه عقال اسات،  بدون عقل، اٌمان کوری است که به بٌراه روی منجر می

اٌمان را می پذٌرد کاه برخواساته از عقال و ٌاا باا ٌکای از واژه هاای متارادؾ عقال باشاد.  کرٌم پس قرآن

زٌرا عقل در  واقع به معانی گوناگونی استعمال شده است که ٌکی از معانی آن، قوۀ تشخٌص و ادراک و 

 دارندۀ وی از شر و فساد است. انسان به نٌکی و صلاح و باز  اداره کننده

صورتی برجسته در کنارعقل در قرآن کرٌم ذکار شاده اناد و مفهاوم کلای عقال را اراٌاه واژه هاٌی که به  

می نماٌند مورد توجه مفسرٌن نٌز قرار گرفته اسات و در قارآن عظاٌم الشاان در ماوارد بای شاماری آماده 

 است برخی از آنها قرار ذٌل است:

اساات، شاانزده مرتباه در قاارآن کارٌم باه کااار رفتاه اساات.  واژه ای الباااب کاه شاکل جمااع لاب ::‌البوابالوف

ی اگروهاای هسااتند کااه در درجااه  (اولوالالبوواب)بررساای کاربردهااای قرآناای اٌاان واژه نشااان ماای دهااد کااه 

عقل و خردى است كه از هر ناخالصى و شائبه اى پاك باشد، لاب كاه باه  لب خاصی از تعقل قرار دارند,

خاالص  ,اى اٌنست كاه عقال و خاردذارى به عقل پاك و خالص برمعنً مؽز و اصل هر چٌزى است نامگ

مفهاوم  .گفتاه اناد مؽزهاا و مؽاز و اصال هار چٌازىسات مانناد اهمه معانى است كه در وجود انسان  كننده

 1واژه لب برتر و والَتر از معنى عقل است پس هر لبى عقل است و هر عقلى لب نٌست.

و از اٌن جهت خداى تعالى فهمٌدن و درك احكامى كه عقل هاى كامل و پاك آنها را مى فهمند مربوط به  

خرد خااالص از هار گونااه باای مٌداناد ٌعنااى فرزانگاان و صاااحبان عقاول و خردهاااى كامال، (اولوو‌الالبوواب)

 .2لب اختصاص داده استخردی و نادانی. بدٌن وسٌله هر آنچه قابل فهم به وسٌله عقل نٌست الله آن را به 

رُ‌إلِاَّ‌‌}‌:همانگونه که می فرماٌد كَّ وذَّ ٌَ وراً‌كَثٌِوراً‌وَمَوا‌ ٌْ ‌خَ ًَ وإْتَ‌الْحِكْمَوةَ‌فَقَودْ‌أوُتِو ٌُ شَاءُ‌وَمَن‌ ٌَ ٌُإتًِ‌الْحِكْمَةَ‌مَن‌

كاه ترجمه: فرزانگً را به هركس كه بخواهد ) و شاٌسته بٌند ( ماً دهاد ، و باه هاركس  3{‌أوُْلوُاْ‌الْلَْبَابِ‌

 .متذكّر نمً گردند فرزانگً داده شود ، بٌگمان خٌر فراوانً بدو داده شده است ، و جز خردمندان

 4ٌعنی عاقلان، ألَْبَابِ : جمع لبُّ، مؽزها،خردها و عقلها.  (أوُْلوُا‌الْلْبَاب) 

بدٌن منظور است که خداوند متعال فهم درست قرآن عظٌم الشان را وابساته باه تادبر و تفکار در آٌاه هاای 

کاه باٌاد باه آٌاات  فرماٌاد الَلباب فهم و درک مٌگردد چنانچه الله متعال میقرآنی مٌداند که به وسٌله اولوا 

                                                           
 411ص  3. راؼب اصفهانی، المفردات فی ؼرٌب القرآن ج1
 بٌروت –أبو الفضل، جمال الدٌن ابن منظور الأنصاري الروٌفعى الإفرٌقى , لسان العرب, محمد بن مكرم بن على، ناشر دار صادر . ابن منظور, 2

 411 3هـ ، ج 3131نشر سال
 136. سوره بقره 3
 114ص  3. خرم دل، مصطفی، تفسٌر نور ج4
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كَ‌مُبَ‌‌}: قرآن کرٌم به چشم عقل بنگرٌم ٌْ رَ‌أوُْلوُا‌الْْلَْبَابِ‌كِتَابٌ‌أنَزَلْنَاهُ‌إلَِ تَذَكَّ ٌَ اتِهِ‌وَلِ ٌَ رُوا‌آ بَّ دَّ ٌَ ترجماه: ‌1{‌ارَكٌ‌لِّ

) اي محمّد ! اٌن قرآن ( كتاب پرخٌر و بركتً است و آن را براي تو فرو فرستاده اٌم تا درباره آٌه هاٌش 

 بٌندٌشند و خردمندان پند گٌرند.

 ٌارا وساٌله هاداٌت و رهٌاابی افاراد خردمناد اسات،را کتااب هاداٌت بخاوانٌم ز کارٌم که قارآن بناء جا دارد

پروردگار در آٌه دٌگری از قرآن عظٌم الشان مسلمانان رهٌاب را اهل تقوی و خٌر دانسته و آنان را می 

‌ٌاروی و از باطال فاصاله مای گٌرناد:ستاٌد زٌرا آنان اناد کاه فارق مٌاان حاق و باطال مای نماٌناد از حاق پ

ُ‌وَأوُْلَئِوكَ‌هُومْ‌أوُْلوُوا‌الَْْ‌الَّ‌} بعُِوونَ‌أحَْسَونَهُ‌أوُْلَئِوكَ‌الَّوذٌِنَ‌هَودَاهُمُ‌اللََّّ تَّ ٌَ سْوتَمِعُونَ‌الْقَووْلَ‌فَ ٌَ ترجماه :آن  2{ لْبَوابِ‌ذٌِنَ‌

كسانً كه به همه سخنان گوش فرا مً دهند و از نٌكوترٌن و زٌباترٌن آنها پٌروي ماً كنناد.آنان كساانٌند 

 هداٌتشان بخشٌده است ، و اٌشان واقعاً خردمندند.كه خدا 

را وابساته باه صااحبان خارد  مجٌاد اسات کاه فهام درسات از قارآن کارٌم اٌن همان حقٌقت و واقعٌات قارآن

 مٌداند.

 در قرآن کرٌم در حدود ٌکصد و بٌست و چهار آٌه به اشکال مختلؾ آن می آٌد؛ (قلب)کلمه ای  :قلب:‌ب

به کار  (عقل)را به معنای  (قلب)ا کلمه ای در بسٌاری از جاه کرٌم قرآن‌است.اٌن به خاطر اهمٌت قلب 

فْقَهُونَ‌بهَِا‌ } گرفته است، از جمله: ٌَ ‌ عْقلِوُنَ‌ } 3{لهَُمْ‌قلُوُبٌ‌لاَّ ٌَ سٌِرُوا‌فًِ‌الْْرَْضِ‌فَتَكُونَ‌لَهُمْ‌قلُوُبٌ‌ ٌَ ‌ أفََلمَْ

رُونَ‌الْقُرْآنَ‌أمَْ‌عَلَى‌قلُوُبٍ‌أقَْفَالهَُا‌ } 4{بِهَا‌ تَدَبَّ ٌَ  5{أفََلَا‌

: عقل، آٌد چنٌن می نگاردبه سه وجه می  کرٌم با بٌان اٌنکه قلب در قرآن 6دامؽانیعلامّه ابو عبدالله  

 ، همانطور که در7قلب است، به معنی:عقل وجوهاتو خود قلبی که در سٌنه است، ٌکی از اٌن نظر،

مْعَ‌وَهُوَ‌شَهٌِدٌ‌ }آمده کرٌم قرآن  ‌فًِ‌ذَلكَِ‌لذَِكْرَى‌لمَِن‌كَانَ‌لَهُ‌قَلْبٌ‌أوَْ‌ألَْقَى‌السَّ ترجمه : به راستً در ‌8{إنَِّ

سرگذشت پٌشٌنٌان ( بٌدارباش و اندرز بزرگً است براي آن كه دلً ) آگاه ( داشته باشد ، ٌا با اٌن )

 حضور قلب گوش فرا دارد .

                                                           
 16. سوره ص 1
 18. سوره زمر 2
3
 179. سوره اعراؾ  
4
 46. سوره حج  
5
 24. سوره محمد  
6
ی( و )نٌشاپور( است، کتاب های او شامل)الوجوه سبت به دامؽان، بٌن )ر.  حسٌن بن محمد بن ابراهٌم، ابوعبدالله الدامؽانی،از فقهای حنفی، ن 

 (2/254هشت هجری در گذشت. دٌده شود :الَعلام) ووالنظائر فً علوم القرآن ( و)والمجرد فً الحكاٌات ( در سال چهار صدو هفتاد
7
 (385الوجوه والنظائر, ص).  
8
 37. سوره ق  
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ر اٌن در تفسٌ 1مفّسر مشهور  ابن کثٌر علامّه علماء قلب را به عقل تفسٌر کرده اند, از جمله: بسٌاری از

مْعَ‌وَهُوَ‌شَهٌِدٌ‌ }فرموده الله متعال گفته است :  ‌فًِ‌ذَلكَِ‌لذَِكْرَى‌لمَِنْ‌كَانَ‌لَهُ‌قَلْبٌ‌أوَْ‌ألَْقَى‌السَّ  همچنان) {إنَِّ

 .3به عقل تعبٌر کرده است) رحمه الله ( 2لبی که آگاه است, و امام مجاهدٌعنی ‌{ لمَِنْ‌كَانَ‌لهَُ‌قَلْبٌ‌ }

, چنانکه مثال هاٌش در صفحه قبل ذکر شد آٌات قرآنی بسٌاری که قلب را ذکر می کنند مرادش عقل است

واضح است که ارتباط نزدٌک بٌن عقل و قلب را در زمٌنه اعتقاد و دانش به ما نشان می دهند، مإمن 

باشد,معرفت نه صرفا عقلی است و هم نه صرفا مانش مبتنی بر عقل و وجدان با هم که اٌ کسی است

 وسٌلهاطؾ و مشاعر است و عقل ووجدانی بلکه ترکٌبی از اٌن دو است, چون قلب منبع احساسات, ع

ود, پس هر کدام با نظر جامع بٌن عقل و قلب کامل نمی ش ٌم و اراده است و حقٌقت معرفت جزمفاه

 ٌکدٌگر اند. مکمل

سَ‌لكََ‌بهِ‌ }بدن را مورد باز پرس قرار مٌدهد: ردگار در روز قٌامت سه عضو کلٌدی پر ٌْ ‌تَقْفُ‌مَا‌لَ وَلاَ

مْعَ‌وَالْبَصَرَ‌وَالْفإَُادَ‌كُلُّ‌أوُلئكَِ‌كَانَ‌عَنْهُ‌مَسْإُولاً‌ ‌السَّ ترجمه: از چٌزي دنباله روي مكن كه از آن  4{ عِلْمٌ‌إنَِّ

 گمان چشم و گوش و دل همه مورد پرس و جوي از آن قرار مً گٌرد.ناآگاهً . بً 

 

ة ::‌النهید ٌَ  5عنی عقلم‌جمع آن است به نُهٌُات ونُهٌْات ونُهًى فرد وم نُه

هَوى}: زٌبا می فرماٌد  متعال چیالله  وُْلًِ‌النُّ اتٍ‌لِّْ ٌَ ‌فًِ‌ذَلكَِ‌لََ اٌان  ) از :ترجماه 6{ كُلوُا‌وَارْعَوْا‌أنَْعَامَكُمْ‌إنَِّ

در اٌان اماور ، نشاانه . مسالمّاً رپاٌان خود را بچرانٌد، هم ( خودتان بخورٌد و هم چهاهًفرآورده هاي گٌا

 است براي كسانً كه داراي عقل سالم باشند. هاي روشنً 

ة ٌَ هٌَا: جمع نُهْ اٌن است كه عقل از چٌاز قباٌح نهاً ماً كناد،  ، ٌعنی عقل. علتّ تسمٌه عقل بدانمراد از النُّ

هٌَا، عاقلان و خردمندان است.اُ    7وْلًِ النُّ

                                                           
1
اسماعٌل بن عمربن کثٌر بن ضو بن درع القرشی البصروی ثم الدمشقی, البولفدا , عمادالدٌن, او حافظ,  مورخ, و فقهی بود, با  ,بن کثٌر.  

داد, و برای طلب علم زاد سفر کرده است, و به دمشق وفات کرده است. از تصانٌؾ مثهورش در برادرش از شام به دمشق رحلت و تؽٌٌر مسکن 
برجسته ساخته است, کتاب دٌگرش )شرح  767حٌاتش قرار ذٌل است: )البداٌه و النهاٌه( اٌن کتاب تارٌخ که چهارده جلد است حوادث را الی سال 

خٌر الدٌن بن محمود بن محمد بن علً , الأعلام ست, )تفسٌر القرآن الکرٌم ( در ده جلد است.صحٌح البخاری( است متاسانه که تکمٌل کرده نتوان
 35ص 1ج -م 2002 , چاپ پانزدهم, ناشر: دار العلم للملاٌٌن ,بن فارس، الزركلً الدمشقً

2
السائب المخزومی, از ابن عباس و دٌگران حدٌث . مجاهد ابن جبر, امام و شٌخ القراء و مفسرٌن, ابوالحجاج المکی, الَسود مولی السائب بن ابی  

ء, محمد بن احمد الذهبی, رواٌت کرده است, در سال صدو دوی هجری در حالت سجده وفات کرده است, دٌده شود, تهذٌب سٌر اعلام نبلا
(1/174) 
3
 . 228/ص4م ج 1999 -هـ 1420طٌبة, طبع: دوم  ناشر: دار . ابن کثٌر, از ابی الفداء اسماعٌل ابن کثٌر قرشی دمشقی, تفسٌر القران العظٌم, 
 36. سوره اسراء 4
5
 1165ص 1,جم 1335 -هـ  3116، چاپ, اول, ناشر: عالم الكتب, المإلؾ: د أحمد مختار عبد الحمٌد عمر, معجم اللؽة العربٌة المعاصرة .‌
 54. سوره طه 6
 273ص  1. خرم دل، مصطفی تفسٌر نور ج7
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هْودِ‌لَهُومْ‌كَومْ‌}افراد باا عقال و باا دراٌات مای داناد:  پروردگار آٌه های کونی را نشانه بزرگ از برای ٌَ أفََلَومْ‌

وُْلًِ‌ اتٍ‌لِّْ ٌَ ‌فًِ‌ذَلكَِ‌لََ مْشُونَ‌فًِ‌مَسَاكِنِهِمْ‌إنَِّ ٌَ نَ‌الْقُرُونِ‌ ترجمه: آٌاا آناان پاً نبارده  1{ النُّهَىأهَْلكَْنَا‌قَبْلَهُم‌مِّ

م برماً دارناد ؟باه و در امكناه و منازلشاان گاارا نابود كرده اٌام اند كه پٌش از اٌشان بسٌاري از مردمان 

 صحنه هاي عبرت انگٌز زمان ( نشانه هائً براي خردمندان است .حقٌقت در اٌن )

ترجماه: آٌاا در  2{هَلْ‌فًِ‌ذَلكَِ‌قَسَمٌ‌لِّوذِي‌حِجْورٍ‌ } ر می فرماٌد:جحالله متعال در مورد  ,ٌعنی خرد ::‌حجره

 آنچه گفته شد ، سوگند مهمًّ براي افراد خردمند ، موجود است ؟

 3مراد از ) ذِي حِجْرٍ( همان صاحبان لب و عقل اند.  

سوال در قرآن کرٌم و حدٌث نبوی به دو نوع است: نوع اولاش بارای تبٌاٌن و تعلام اسات کاه ماورد نٌااز  

آنسات کاه مشاقت و  و ٌاا ماامور باه اسات, ناوع دوم باشد بر اٌن مبنی اٌن نوع سوال ٌا مباح و ٌاا منادوب

داشته باشد بناءً اٌن نوع سوال مکروه و منهی عنه است پاس هار ساوالی از ناوع دوم باشاد و ساوال تعنت 

جوابی  واضح است که بازدارندگی و زجر از جانب سائل بر مخاطب است و اگر سوالبدون جواب بماند 

 .  4قسم دارد در اٌن نوع سوال عقوبت و تاکٌد در پی نداشت,

آٌا قسم به اٌن اشاٌاء بازرگ بارای هار است و الله متعال می فرماٌد:  نوع اولدر سوره فجر از اٌن سوال 

, اهال کارٌم در اکثر موارد در مکه معظمه مخاطبان قارآن . 5عاقل و خردمندی بسنده نٌست که قانع شوند

ت خواسته های نفسانی و عقل را به اعتبار نگهدارندگی حجر گوٌند چون انسان را از اجابخرد بوده است 

 .باز می دارد

 مشرکٌن را مخاطب قرار داده الله متعال در سوره طور ٌکی از معانی حلم خرد است م،لجمع حِ ‌::‌احلامو

‌طَاغُونَ‌}می فرماٌد:  ‌قَوْمٌ ‌هُمْ ‌أمَْ ‌بِهَذَا ‌أحَْلَامُهُم ‌تَؤمُْرُهُمْ ترجمه: آٌا خردهاٌشان اٌشان را به اٌن )  6{‌أمَْ

 ( دستور مً دهد ؟ ٌا اٌن كه اصلاً مردمان طؽٌانگر و سركشً هستند. و دروغ سخنان متناقض

 7ٌعنی عقولهم بزرگان قرٌش به اٌن صفت توصٌؾ مٌشدند. (احلامهم) 

)رحمت الله علٌه( د رتفسٌر خود اثری را از حضرت عمر ابن العاص نقل می کند و می  1امام قرطبی

گوٌد که به حضرت عمر ابن العاص گفته شد : قوم تو را چه شد که اٌمان نٌاوردند در حالی که خداوند 

                                                           
 128. سوره طه 1
 5فجر . سوره 2
/قرطبی، تفسٌر القرطبً,     529ص 3م ج1997هـ  1417.  صابونی،  محمد علً , صفوة التفاسٌر, ناشر دار الصابونً , القاهرة سال نشر, 3
 / 43ص  20ج
4
 ,الكرٌم الشٌبانً الجزري. ابن الأثٌر, النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث والأثر, مجد الدٌن أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد  

  328ص  2م  ج1979 -هـ 1399بٌروت،  -ناشر: المكتبة العلمٌة 
5
 2872, ص3هـ, ج 1422 -دمشق, الطبعة : الأولى  –زحٌلً, التفسٌر الوسٌط للزحٌلً, د وهبة بن مصطفى الزحٌلً, ناشر: دار الفكر .  
 32. سوره طور 6
 294ص  4ق ج1320التنزٌل فً تفسٌر القرآن, تفسٌر البؽوي, سال نشر . بؽوی، أبو محمد حسٌن بن مسعود, معالم 7
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ده متعال آنان را عاقل توصٌؾ کرد؟ فرمود : اٌنها مؽزهاٌی هستند که خداوند متعال آنها را سخت کر

 است و به توفٌق نمی رسند.

 واژه‌های‌متضاد‌عقل: پنجممطلب‌

همانگونه که برخی واژه ها مترادؾ واژه عقل بود به همان پٌمانه و ٌا کمتر از آن واژه های دٌگاری هام 

هاا باه شاکل نموناه پٌشاکش ند، در اٌن مٌان به برخی از آن واژه ناست که معنی متضاد عقل را افاده مٌک

 می نمائٌم:

ٌَسفَه، سَفَهًا وسَفاهَةً، فاعل آن سافِه، ومفعاول آن مَسْافوه اسات‌سفها: ٌا سفهاء و:‌سفه:‌الف  ٌکای از,  سفِهَ 

, الله متعال در باره  مشرکٌن معنی نادانی را افاده می کند و عقل متضاد با واژه های دٌگر قرآنی است که

رِ‌عِلْومٍ‌ }:  می فرماٌد: ٌْ ترجماه: مسالمّاً زٌاان ماً بٌنناد كساانً كاه  2{قَدْ‌خَسِرَ‌الَّذٌِنَ‌قَتَلوُاْ‌أوَْلادََهُمْ‌سَفَهاً‌بغَِ

 فرزندان خود را از روي سفاهت و نادانً مً كشند. 

از مراد از سَفَهاً: سفاهت . نادانً . مفعول له است و ٌا حال فاعل است و به معنً ) سُفَهآءَ ( است. ماراد 

فَهَآءُ: جمع سفٌه، بً خردان ناداناان، از مصادر سافاهت ، باه معناً: جهالات و باً عقلاً . سافهاء اسات السُّ

ردان مای دانساتند آنجاا کاه مای کفار افراد با اٌمان را چون اقتصاد ضعٌؾ داشاتند بای خا 3ٌعنی بی خردان

واسُ‌قَوالوُاْ‌}گفتند:  وفَهَاء‌وَلكَِون‌لاَّ‌‌وَإذَِا‌قٌِلَ‌لَهُمْ‌آمِنُوواْ‌كَمَوا‌آمَونَ‌النَّ هُومْ‌هُومُ‌السُّ وفَهَاء‌ألَا‌إنَِّ أنَُوإْمِنُ‌كَمَوا‌آمَونَ‌السُّ

عْلَمُونَ‌ ترجمه: و هنگامً كه بدانان گفته شود : اٌمان بٌاورٌد هماان گوناه كاه تاوده ماردم اٌماان آورده  4{ ٌَ

 لٌكن نمً دانند.اند ، گوٌند : آٌا همانند بً خردان اٌمان بٌاورٌم ؟ هان ! اٌشان بً خردانند و

ِ‌شَوطَطاً‌‌}واژه سفٌهنا نٌز استفاده شاده اسات:  در آٌه دٌگری  قُوولُ‌سَوفٌِهُنَا‌عَلَوى‌اللََّّ ٌَ وهُ‌كَوانَ‌ ترجماه:  5{ وَأنََّ

 نادانان ما درباره خداوند سخنان ناروائً مً گفته اند. 

شده است همانگونه که می فرماٌد:  بدٌن منظور است که پروردگار مانع تصرؾ کم خردان در امور مالی

فَهَاء‌أمَْوَالكَُمُ‌} ترجماه: اماوال كام خاردان را كاه در اصال اماوال شاما اسات باه خاود آناان  6{وَلاَ‌تُإْتُواْ‌السُّ

 تحوٌل ندهٌد. 

                                                                                                                                                                                           
1
 مشرق به, قرطبه اهل از, است مفسرٌن بزرگان از: القرطبً الله، عبد أبو الأندلسً، الخزرجً الأنصاري فَرٌح بن بكر أبً بن أحمد بن محمد.‌‌

 لَحکام الجامع,  هاٌش کتاب جمله از, کرده وفات منٌه در و, است مصر در اسٌوط شمال منٌه, ٌافته استقرار خصٌب ابن منٌه به و کرده سفر

 111ص2ج,لزرکلی الَعلام,است القرآن
 140. سوره انعام 2
لبنان  –. هروی، محمد الأمٌن بن عبد الله الأرمً العلوي,تفسٌر حدائق الروح والرٌحان فً روابً علوم القرآن, ناشر, دار طوق النجاة، بٌروت 3

 181ص  1م ج 2001-هـ 1421نشرسال 
 13. سوره بقره 4
 4. سوره جن 5
 5. سوره نساء 6



74 
 

جاهِل اسم فاعل و مفرد آن است  جاهلون جمع آن وجُهَلاءُ وجَهَلاة وجُهّاال وجُهَّال جماع مکسار ‌:جهل‌:‌ب

مْشُوونَ‌عَلَوى‌الْْرَْضِ‌هَوْنواً‌وَإذَِا‌خَواطَبَهُمُ‌‌}. 1انباه معنای ناادان و بای خارد است آن ٌَ حْمَنِ‌الَّوذٌِنَ‌ وَعِبَوادُ‌الورَّ

ترجماه: و بنادگان ) خاوب خاداي ( رحماان كساانٌند كاه آرام ) و بادون ؼارور و  2{ الْجَاهِلوُنَ‌قَالوُا‌سَلَاماً‌

تكبّر ( روي زمٌن راه مً روند و هنگامً كه نادانان اٌشان را مخاطب قرار مً دهند ، از آنان روي مً 

 گردانند و به ترك اٌشان مً گوٌند. هر كه را بخواهد به راه راست رهبري مً نماٌد.  

حْسَوبُهُمُ‌ }اهال را اساتفاده نماوده اسات همانناد: ه جژدگار نٌز در مورد افراد ناادان واوردر آٌه دٌگری پر ٌَ

عَفُّفِ‌تَعْرِفُهُم‌بسٌِِمَاهُمْ‌ اء‌مِنَ‌التَّ ٌَ ترجمه: شخص نادان مً پندارد كه اٌنان دارا و بً نٌازند ،  3{ الْجَاهِلُ‌أغَْنِ

 امّا اٌشان را از روي رخساره و سٌماٌشان مً شناسً.

 رابطه‌مٌان‌واژه‌های‌مترادف‌و‌هم‌معنی‌عقل :ممطلب‌شش

الله متعاال اول )است حتا قبال از آن،   بشری  و تعقل، همزاد تارٌخ  عقل  همانگونه که قبلا تذکر رفت تارٌخ

)رضای الله عنهماا(از 4ه هرٌارحبار الَماه ابان عبااس و اباو (قلم را آفرٌد سپس عقل را بعد کالبد انسان را 

ُ‌الْقَلَومُ‌پٌامبر ) صل الله علٌه وسلم ( چنٌن رواٌت کردند: ) ءٍ‌خَلْقَهُ‌اللََّّ ًْ لَ‌شَ ‌أوََّ اولاٌن چٌازی ترجماه:  5(‌إنَِّ

‌خَلَقَ‌‌...) در مقام دٌگر پٌامبر اکرم)صلی الله علٌه وسلم( می فرماٌد: را که الله متعال خلق کرد قلم بود ثُمَّ

كَ‌فٌِمِنْ‌أحَْبَبْتُ ‌وَلَُْ‌ تًِ‌لَْكُْمِلَنَّ كَ‌فٌِمِنْ‌أبَْغَضْتُ‌الْعَقْلَ‌فَقَالَ:‌وَعِزَّ ترجماه: ساپس عقال را خلاق کارد و  6(‌نْقصَِنَّ

قلم را مخاطب قرار داده گفت: قسم به عزت و جلالم که تو را در هر کسای کاه دوسات داشاته باشام کامال 

ُ‌ه مورد ؼضبم بود ناقص می گردانم,} می گردانم و تو را در هر کسی ک ‌أنَشَوؤنَْاهُ‌خَلْقواً‌آخَورَ‌فَتَبَوارَكَ‌اللََّّ ثُمَّ

                                                           
1
 414ص 1. معجم اللؽة العربٌة المعاصرة, ج 
 63. سوره فرقان 2
 273. سوره بقره 3
4
 بْن مالك بْن كعب بْن الحارث بْن كعب بْن زهران بْن اللهَِّ  عَبْد بْن عدثان ابْن ودوسابوهرٌره الدوسی, هم صحبت رسول الله )سلی الله علٌه وسلم(, .‌‌

 >----الؽوث, اسمش در جاهلٌت عبدالشمس بود و در اسلام عبدالرحمن و ٌا عبدالله بود,خودش در وجه تسمٌه ابی هرٌره بن الأزد بن نصر
گفتند: اٌن چه است؟ گفتم پشک است, گوٌد:روزی پشکی را در آستٌن خود حمل می کردم رسول الله ) صلی الله علٌه و سلم( مرا دٌدند و براٌم ‌می

, دست براٌم خطاب کرد ای ابا هرٌره, در سال خٌبر مسلمان شده, و همٌشه با پٌامبر گرامی مان ) صلی الله علٌه وسلم( بخاطر علم ملازمت داشته
ث بوده است,تقرٌبا هشت صد نفر از ابی هرٌره همشه در دستش بوده, پٌامبر ) صلی الله علٌه وسلم شهادت داده اند که او حرٌص علم و حدٌ

صحابه و تابعٌن از او رواٌت کرده است, حضرت عمر او را به بحرٌن به صفت والی مقرر کرده بود, و بٌشتر از پنج هزار حدٌث حفظ 

 ‌‌3441ص 1داشته.الَستٌعاب فی معرفة الَصحاب,ج
5
المستدرك  ,ه بن نُعٌم بن الحكم الضبً الطهمانً النٌسابوري المعروؾ بابن البٌعأبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوٌ, حاكم.‌‌

 1, ج 3663 – 3133: اأول، , چاپبٌروت –ناشر: دار الكتب العلمٌة , تحقٌق: مصطفى عبد القادر عطا, هـ(132على الصحٌحٌن )المتوفى: 
 213ص

6
ناشر: أضواء , محقق: عبد الله بن حمد المنصور, هـ(133)المتوفى:  ,كتاب القدر , أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المُسْتَفاض ,فِرٌْابًِ.‌‌

 16, صم3664 -هـ 3135: أول، , چاپسعودي –السلؾ 
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و از آن پاس او را آفارٌنش تاازه اي بخشاٌده و ) باا دمٌادن جاان باه كالبادش ( ترجماه:   1{ أحَْسَنُ‌الْخَالقٌِِنَ‌

 .زه گٌرندگان و سازندگان استپدٌده دٌگري خواهٌم كرد . والَ مقام و مبارك ٌزدان است كه بهترٌنِ اندا

دهد،  می  ادامه  خوٌش  انسانی  حٌات  به  با تعقل  او است، و آدمی  دٌگر، عقل  از موجودات  ممٌز انسان  وجه 

و اٌن تعقل تنها مربوط واژه ٌگانه عقال نٌسات، زٌارا دانااٌی، فهام، خردمنادی، و باورمنادی نٌااز باه واژه 

قرآن عظٌم الشان مفهوم کلی داناٌی و های همردٌؾ دارد که در مطلب بالَ به شکل تفصٌلی تذکر رفت.  

خردمندی را در قالب واژه های مترادؾ گذاشته تا مفهوم واقعی عقال و خارد جلاو چشام همگاان باه شاٌوه 

 2زٌبا واضح شود. 

نٌارو و قاوه تجزٌاه و تحلٌال اسات و در ؼالاب ماواردی كاه مای بٌنٌاد اسالام  کارٌم عقل در اصطلاح قرآن

بل عالم به معناای بای ساواد نٌسات بلكاه جاهال ضادعاقل اسات. عاقال كسای جاهل را كوبٌده، جاهل در مقا

است كه از خودش فهم و قدرت تجزٌه و تحلٌل دارد و جاهل كسی است كه اٌن قادرت رانادارد. ماا خٌلای 

افراد عالم را می بٌنٌم كه عالمند ولی جاهلناد. عالمناد باه معناای اٌان كاه فراگرفتاه از بٌارون زٌااد دارناد، 

هاا ٌااد گرفتاه اناد، اماا ذهنشاان ٌاك انباار باٌش نٌسات، خودشاان اجتهااد ندارناد، اساتنباط ندارناد، خٌلی چٌز

تجزٌه و تحلٌل در مسائل ندارند، اٌن طور اشخاص از نظر اسلام جاهلند ٌعنی عقلشان راكاد اسات. قارآن 

اٌان روش هام عقال كرٌم برای ترسٌم مفهوم دقٌق عقل از تعبٌر لطٌؾ و معنادار لب استفاده می كناد و باا 

 3را تعرٌؾ می كند و هم مفهوم كمال عقل را بٌان می نماٌد.

هرگاه بٌطرفانه و منصفانه به واژه های از خرد و خردمندی اشاره شده است نظر اندازی نمائٌم در مٌابٌم 

 4که عقل وسٌله شناخت راه درست و دانش جهت اجتناب از خطا و لؽزش است.

 حدیذ‌ػقميجحث‌دٔو:‌فشاخٕاَی‌ٔ‌

‌راخوانی‌قرآن‌کرٌم‌برای‌بکارگٌری‌عقلف:‌اولمطلب‌

ووا‌لعََلَّكُوومْ‌تَعْقلِوُوونَ‌ }و خااردورزی ماای گوٌااد:  کاارٌم الله متعااال در باااره ناازول قاارآن ًٌّ ووا‌أنَْزَلْنَوواهُ‌قُرْآنًووا‌عَرَبِ  { إنَِّ

  را به زبان عربی نازل کردٌم تا تعقل نماٌٌد. کرٌمترجمه: ما قرآن

 و زباان به زباان عربای و بر نبٌی عربی,حضرت محمد مصطفی )صلی الله علٌه وسلم( کرٌم نآنزول قر

, از جانب الله متعال نازل شاده ناه از جاناب بشار, بلٌػ ترٌن وسٌع ترٌن زبان است عرب که فصٌح ترٌن,
                                                           

1
 31سوره المومنون .‌‌
 3ص  1العقل و الهوی، ج. ترمذی، محمد بن علً بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، الحكٌم الترمذي، 2
 72ص  1. طباطبائی ، المٌزان فی تفسٌر المٌزان، ج3
ضلاء، محقق: . ابن حبان بستی، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمٌمً، أبو حاتم، الدارمً، البُستً، روضة العقلاء ونزهة الف4

 16ص  1بٌروت، بدون تارٌخ.ج –العلمٌة محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، ناشر: دار الكتب 
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{ ترجماه: تاباشاد در قصاه هاا, آداب, لعََلَّكُومْ‌تَعْقلِوُونَ‌} در نفاس انساان نفاوذ مای کناد و اساتقرار مای ٌاباد تاا 

 داری اخلاق, اخبار, احکاام, تشارٌعات,مناهج زنادگی ساالم در سٌاسات, اجتمااع, اقتصااد و شائوون دولات

از ٌک سو و فرمان تعقل و تدبر از سوی دٌگر, نشانه  بفهمٌد و به معانی آن احاطه پٌدا کنٌد,تعقل  کنٌد, 

خود روشن و  کرٌمای آنست که مسلمانان در هر مقطه ای زمانی باٌد با زبان عربی آشنا شوند چون قرآن

تنهاا  کارٌمروشن گر است بناء با تعقل و تادبر در آٌاات باه نکاات مهام و جدٌادی دسات مٌاابٌم, ضامناً قرآن

 ه وسٌله ای تعقل و رشد بشر است.بلک  برای تلاوت و تبرک نٌست,

بر عقل و تعقال تؤکٌاد فاراوان  کرٌمکلمه عقل بارها در قرآن کرٌم تکرار شده است به معنی دٌگر در قرآن

‌}سوره بقره آماده اسات:  242. در آٌه  شده است و اؼلب آنها در باره ای منافقٌن و کفار بکار رفته است

اتِهِ‌لعََلَّكُمْ‌تَعْقلِوُنَ‌ ٌَ نُ‌اّللَُّ‌لكَُمْ‌آ ٌِّ بَ ٌُ ترجمه: خداوند اٌن چنٌن آٌات خود را براي شما شارح ماً دهاد  1 { كَذَلكَِ‌

 تا اٌن كه ) درباره احكام الهً و همه پدٌده هاي جهان ( بٌندٌشٌد. 

ن ناوعی فهام خااص اسات کاه که در قرآن کرٌم، فقط به صورت فعلی استعمال شده، است. مراد از آ  عقل

ٌابد. همچنٌن عقل در قرآن کرٌم، به معنای فهمی است که  کند و حقٌقت معنا را در می به ظواهر اکتفا نمی

ای که اگر انسان ملتزم به اٌن فهم شود، نجات  دهد، به گونه حق را تشخٌص داده و راه درست را نشان می

وا‌فِوً‌أصَْوحَابِ‌‌} 2:است , آٌت دهم سوره ملک گواه بر اٌن مدعاٌابد می ا‌نَسْومَعُ‌أوَْ‌نَعْقِولُ‌مَوا‌كُنَّ وَقَالوُا‌لَوْ‌كُنَّ

عٌِرِ‌ ترجمه: و مً گوٌند : اگر ما گوش شنوا مً داشاتٌم ، و ٌاا عقال خاود را باه كاار ماً گارفتٌم ،  3{ السَّ

 .هرگز از زمره دوزخٌان نمً گشتٌم

هادو اسات، اٌان ساخن کفاار اسات کاه اگار عقال  تکلٌؾ برجمع بٌن سمع و عقل بخاطر آن است که مدار  

 4متفکر مٌداشتٌم.

تبٌٌن مفهاوم عقال و معناای ماورد نظار از آن در مباحاث  کرٌم اولٌن گام در شناخت جاٌگاه عقل در قرآن

منظور از تفكر و تعقل صرفاً تفكر  کرٌم است. در احادٌث نبوی وفرهنگ قرآن کرٌم نی و مفاهٌم قرآندٌ

منطقی و تعقل فلسفی نٌست؛ زٌرا اٌن مورد در بٌن همه انسان ها مشاترك اسات و هار انساانی چاه موحاد 

وچه كافر تواناٌی كنار هم گذاشتن معلومات و ترسٌم ساٌمای كلای از واقعٌات جهاان و هساتی هار چناد باه 

الله متعاال  اساتفاده ای نمای كنناد چناان كاه مای ل خود هٌچپندار ؼلط خود را دارد. در حالی كه آنها از عق
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‌فَهُوومْ‌لاَ‌}فرماٌااد:  ماای ًٌ ‌بُكْوومٌ‌عُمْوو سْوومَعُ‌إلِاَّ‌دُعَوواء‌وَنِوودَاء‌صُوومٌّ ٌَ نْعِووقُ‌بِمَووا‌لاَ‌ ٌَ ‌وَمَثَوولُ‌الَّووذٌِنَ‌كَفَوورُواْ‌كَمَثَوولِ‌الَّووذِي‌

عْقلِوُنَ‌ همچاون مثال كساً اسات كاه آنهاا را  ترجمه: مثل ) دعوت كننده ( كساانً كاه كفار ورزٌاده اناد، 1{ٌَ

كاران و لَلَن و كورانناد و لاذا اٌشاان از روي خارد  ,صدا بزند ، ولً آنها چٌزي جز سر و صادا نشانوند

 عمل نمً كنند و نمً فهمند. 

از خردمندان کسانی اسات کاه عقال آناان مساتقل باشاد، دارای قادرت نقاد و انتقااد باشاد و  کرٌم هدؾ قرآن

  2جزٌه و تحلٌل كند. و در شناخت کاٌنان و حقانٌت خداوند متعال تفکر کند.بتواند مسائل را ت

وَإذَِا‌قٌِلَ‌لَهُمُ‌‌}پروردگار چنٌن ارشاد می فرماٌد: تقلٌد کورکورانه از پدران را کنار بکذارد، در اٌن مورد

عْقلِوُ ٌَ وهِ‌آبَاءنَوا‌أوََلَووْ‌كَوانَ‌آبَواإُهُمْ‌لاَ‌ ٌْ نَوا‌عَلَ ٌْ بِوعُ‌مَوا‌ألَْفَ بعُِوا‌مَا‌أنَوزَلَ‌اّللَُّ‌قَوالوُاْ‌بَولْ‌نَتَّ هْتَودُونَ‌اتَّ ٌَ ئاً‌وَلاَ‌ ٌْ  3{ ونَ‌شَو

د ) و راه رحماان را ترجمه: و هنگامً كه به آنان گفته شود : از آنچه خدا فرو فرساتاده اسات پٌاروي كنٌا

پٌش گٌرٌد ، نه راه شٌطان را ( ، مً گوٌند : بلكه ما از آنچه پدران خاود را بار آن ٌافتاه اٌام پٌاروي ماً 

كنٌم ) نه از چٌز دٌگري ( . آٌا اگر پدرانشان چٌزي ) از عقائد و عبادات دٌن ( را نفهمٌاده باشاند و ) باه 

 هداٌت و اٌمان ( راه نبرده باشند.

خاود اساتفاده مثبات  کارٌم در ماورد آدمای اسات كاه از اٌان موهبات و داشاته هاای قارآن کرٌم قرآندٌدگاه  

ا بکند، و دٌگران را نٌز به استفاده مثبت تشوٌق بکند، نه آنکه اهل کتاب می نمودند، دٌگران را به خٌر و

‌ }از خٌاار باااز دارنااد:  را دارنااد و خااود وواسَ‌بِووالْبِرِّ وَتَنسَوووْنَ‌أنَفسَُووكُمْ‌وَأنَووتُمْ‌تَتْلوُوونَ‌الْكِتَووابَ‌أفََوولاَ‌أتََووؤمُْرُونَ‌النَّ

ترجمه: آٌا مردم را به نٌكوكاري فرمان مً دهٌد و خاود را فراماوش ماً كنٌاد ) و باه آنچاه باه  4{تَعْقلِوُنَ‌

دٌگران مً گوئٌد ، خودتان عمل نمً كنٌد ؟ ( در حالً كه شما كتاب ماً خوانٌاد، آٌاا نماً فهمٌاد ) و آٌاا 

 عقل ندارٌد تا شما را از اٌن كردار زشت بازدارد ؟ (.

عقل و نشانه ها: چنان که پٌش از اٌن نٌز گفته شد، در بساٌارى از ماوارد در قارآن کارٌم هماراه باا ذکار  

در اصاول اعتقاادات، عقال تنهاا منباع بارای اثباات آٌات الهى اعم از تکوٌنى و تشرٌعى همراه گشته اسات 

ناٌی اعتقادی و کلامی است و استفاده از ؼٌر آن، کارگشا نبوده، بلکه در مواردی های کلی و زٌرب آموزه

دور و باطل است. در فروع احکام نٌز، عقل به عنوان ٌکی از رهگشای فهم درست متون دٌنی همگام با 

نقل نٌز شناخته می شود. بدٌن منظور اهل سنت و جماعت قدر و جاٌگااه عقال را خاوبتر شناساائی نماوده 
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ند، بهترٌن رهگشا و وسٌله فهم درست متون اسالامی اسات، حتای بزرگاان دٌان در فهام و اجتهااد مساائل ا

 1اسلامی از عقل استفاده اعظمی برده اند.

 کرٌم‌:‌حجٌت‌عقل‌از‌نظر‌قرآندوممطلب‌

)جل جلاله( باشد رحمات و  آنچه در کتاب الله مسئله حجٌت عقل از نظر اسلام در جای خودش ثابت است

. و علمای اسلام نٌز از ابتادا تاا کناون  هٌچکادام استو هر که ندانست نادان  ,هر کس دانست حجت است

 بخاطر ادعای خوٌش چنٌن استدلَل نموده اند: ,در حجٌت عقل تردٌد نداشته اند

 کرٌم‌دعوت‌به‌عقل‌از‌طرف‌قرآن الف.

اساتخراج  کارٌم گفتگو می کنٌم لَزمست دلَئل حجٌت عقال را از خاود قارآن کرٌم ما چون درباره قرآن  

به  کرٌماست. بعنوان مثال از ٌک تعبٌر شگفت انگٌز قرآن معتبر دانستهٌت عقل را نمائٌم. قرآن کرٌم حج

‌ا }د آور مٌشوٌم آنجا که می فرماٌد: ٌا  نمونهعنوان  مُّ ‌عِندَ‌اّللَِّ‌الصُّ وَابِّ ‌الدَّ ‌شَرَّ عْقلِوُونَ‌إنَِّ ٌَ   2{ لْبُكْمُ‌الَّذٌِنَ‌لاَ‌

 ترجمه: بٌگمان بدترٌن انسانها در پٌشگاه ٌزدان ، افراد كر و لَلً هستند كه نمً فهمند. 

از  ای واضح است که منظور قرآن کرٌم از کر و لَل، کار و لَل عضاوی نٌسات، بلکاه منظاور آن دساته

است که حقٌقت را نمی خواهند بشنوند و ٌا می شنوند و به زبان اعتراؾ نمی کنند. گوشی کاه از  یمردم

کر است. و زبان  کرٌم شنٌدن حقاٌق عاجز است و صرفا برای شنٌدن مهملات آمادگی دارد از نظر قرآن

لٌَعقلاون نٌاز کساانی هساتند کاه از  .3لَل اسات کارٌم که تنها برای چرندٌات بکار می افتد به تعبٌار قارآن

اٌنگونااه افااراد را کااه نااام انسااان زٌبنااده آنهااا نٌساات، در ساالک  کاارٌماندٌشااه خااوٌش سااود نماای گٌرنااد. قرآن

ع نه تنها اٌن بلکه بادتر از آن را مای تاوان توقا , 4حٌوانات و بنام چهارپاٌان مخاطب خوٌش قرار می دهد

جْعَ‌ }برد آنجا که خداوند می فرماٌد: ٌَ عْقلِوُنَ‌وَ ٌَ جْسَ‌عَلَى‌الَّذٌِنَ‌لاَ‌ ترجماه: و خادا عاذاب را نصاٌب  5{ لُ‌الرِّ

 كسانً مً سازد كه تعقّل و تفكّر نمً ورزند.مراد ازپلٌدي و كثافت . در اٌنجا مراد عذاب است.

 حتا دعوت به تعقل نماوده اسات. آٌاات بساٌارادر اٌن دو آٌه که بعنوان نمونه ذکر گردٌد، قرآن  کرٌم صر

دٌگری نٌز وجود دارند که قرآن  کرٌم بدلَلت التزامی حجٌت عقل را تصدٌق نموده است. بعباارت دٌگار 

لَووْ‌كَوانَ‌‌}:سخنانی می گوٌد که پذٌرش آنها بدون آنکاه حجٌات عقال پدٌرفتاه شاده باشاد امکاان پاذٌر نٌسات
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ُ‌لَفَسَدَتَا ‌اللََّّ ترجمه: اگر در آسمانها و زماٌن ، ؼٌار از خداوناد ، معبودهاا و خاداٌانً ماً  1{ فٌِهِمَا‌آلهَِةٌ‌إلِاَّ

بودند و ) امور جهان را مً چرخاندند ( قطعاً آسمانها و زمٌن تباه مً گردٌد. ٌعنی نظام گٌتً به هام ماً 

 خورد. چرا كه بودن دو شاه در كشوري و دو رئٌس در اداره اي ، نظم و ترتٌب را به هم مً زند.

‌مطالعه‌سرگذشت‌اقوام‌پسشٌن‌ب.

از سوی دٌگر قرآن کرٌم مسلمانان را تشوٌق می کند تاا باه مطالعاه در احاوال و سرگذشات اقاوام پٌشاٌن  

بپردازند، و از آن درس عبرت بگٌرند. بدٌهی است که اگر سرگذشت اقوام و ملتهاا و نظامٌاان بار اسااس 

پاٌٌن تحمٌل می گردٌد دٌگر مطالعاه و پنادآموزی معنای گزاؾ و تصادؾ بود و اگر سرنوشتها از بالَ به 

با اٌن تاکٌد می خواهد تذکر دهد که بر سرنوشت اقوام حاکم است. باه اٌان ترتٌاب اگار  کرٌم نداشت. قرآن

. شااراٌط جامعااه ای مشااابه شااراٌط جامعااه دٌگاار باشااد سرنوشاات همااان جامعااه در انتظااارش خواهااد بااود

لَوةٍ‌فَكَؤَ‌ }همانگونه که می فرماٌد:  عَطَّ وةٌ‌عَلَوى‌عُرُوشِوهَا‌وَبِئْورٍ‌مُّ ٌَ ‌خَاوِ ًَ ‌ظَالمَِوةٌ‌فَهِو ًَ ةٍ‌أهَْلكَْنَاهَا‌وَهِ ٌَ ن‌قَرْ ٌِّن‌مِّ

شٌِدٍ‌ هَوا‌لَا‌تَعْمَو‌-وَقَصْرٍ‌مَّ سْومَعُونَ‌بِهَوا‌فَإنَِّ ٌَ عْقلِوُونَ‌بِهَوا‌أوَْ‌آذَانٌ‌ ٌَ سٌِرُوا‌فِوً‌الْْرَْضِ‌فَتَكُوونَ‌لَهُومْ‌قلُوُوبٌ‌ ٌَ ى‌فَلمَْ‌

دُورِ‌الَْْ‌ ترجمه: چه بسٌار شاهرها و آبادٌهاائً كاه آنجاهاا را ناابود  2{بْصَارُ‌وَلكَِن‌تَعْمَى‌الْقلُوُبُ‌الَّتًِ‌فًِ‌الصُّ

كرده اٌم ، و به سبب ستمگري فرو تپٌده و برهم رٌخته است ، و چاههائً كه بً استفاده رها گشاته اسات 

وك مانااده اساات. آٌااا در زمااٌن بااه سااٌر و ساافر ، و كاخهاااي برافراشااته و اسااتواري كااه بااً صاااحب و متاار

نپرداخته اند تا ) از دٌدن آثار گذشتگان و مشاهده وٌرانه هاي كاخهاي ساتمگران ( دلهاائً باه هام رساانند 

كه بدانها فهم كنند ، و گوشهائً داشته باشند كه بدانها ) اخبار جبّاران ، و ناداي وجادان ، و فرماان ٌازدان 

اٌن چشمها نٌستند كه كور مً گردند ، و بلكه اٌن دلهااي درون ساٌنه هاا هساتند كاه را ( بشنوند ؟ چرا كه 

 نابٌنا مً شوند.

‌ذکر‌فلسفه‌ج.

ٌکی دٌگر از دلٌَل حجٌت عقل از نظر قرآن کرٌم اٌن است که برای احکام و دستورها، فلسفه ذکر مای  

دٌگر فلسافه اش را هام ٌاادآوری مای کند. مثلا قرآن کرٌم در ٌکجا می گوٌد نمازی بپای دارٌد و در جای 

لَاةَ‌تَنْهَى‌عَنِ‌الْفَحْشَاء‌وَالْمُنكَورِ‌ } :کند ‌الصَّ لَاةَ‌إنَِّ ترجماه: نمااز را چناان كاه باٌاد برپااي دار .  3{وَأقَمِِ‌الصَّ

 مسلمّاً نماز ) انسان را ( از گناهان بزرگ و از كارهاي ناپسند ) در نظر شرع ( بازمً دارد.

اثار روحاای نمااز را متااذکر مای گااردد کاه چگونااه باا انسااان تعاالی ماای دهاد و انسااان را از فحشاا و باادٌها  

كُمُ‌‌}فرماٌاد: انصراؾ پٌدا می کند و ٌا از روزه ٌاد می کناد و بادنبال دساتور باه اجارای آن مای  ٌْ كُتِوبَ‌عَلَو
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امُ‌كَمَا‌كُتِبَ‌عَلَى‌الَّذٌِنَ‌مِن‌قَبْلكُِمْ‌لعََلَّكُمْ‌ ٌَ قُونَ‌‌الصِّ ترجمه: بر شما روزه واجب شده است ، هماان گوناه 1 { تَتَّ

 .كه بر كسانً كه پٌش از شما بوده اند واجب بوده است ، تا باشد كه پرهٌزگار شوٌد

به احکام آسمانی در عٌن ماورائی بودن جنبه اٌن دنٌاٌی و زمٌنی می دهد و از  کرٌم به اٌن ترتٌب قرآن 

انسان می خواهد درباره آنها اندٌشه کند تا هدؾ مطلب برای او روشن گردد و تصور نکند که اٌنها صرفا 

 ٌک سلسله رمزهای مافوق فکر بشر است
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 کرٌم‌:‌نقش‌عقل‌در‌قرآنفصل‌دوم
 

؛ هم عصای راه است و  عقل، اٌن کوه نور و اٌن بحر موّاج، هم مصباح ظلمات است و هم مفتاح مبهمات

 هم طناب چاه و هم رشته وحدت؛ هم بال فرشتگان و هم براق فرهٌختگان.

ای از آن ؼافل بمانٌم و   با حق عظٌمی که عقل، اٌن گوهر ارزشمند، بر گردن انسان دارد نباٌد لحظه

 اعتنا گردٌم. مبادا وقتی از پلکان اٌن نردبان تکاملی بالَ رفتٌم، آن را به حال خود رها کرده و بدان بی

فراخوان با  اٌن اعمال و بکار گٌری عقل است, چون عمل ثمره عقل است, همانا قرآن کرٌمفراخوان 

و  تمثٌل کرده است, ی راخوب نقشارائه بسٌاری از روش های قرآنی که رابطه روشنی با عقل دارد، 

‌به سبک داستان ها و ضرب المثل ها در بسا موارد ه است,وهای زٌادی را ارائه کردگفتگوپرسش ها و 

 .امور ترؼٌب هم کرده استبه علم و معرفت فرمان داد است بر اٌن مزٌد بر اٌن که  است, هتکٌه  کرد
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‌معنوی‌اموردر‌‌عقل مبحث‌اول:‌نقش

شگوفاٌی جامعه اسلامی توجه باه جاٌگااه و کاارکرد عقال بار مبناای خاردورزی جاٌگااه در بخش رشد و  

به عنوان روش کار آمد موثر و مترقی در تحاول انساان و  کرٌم در قرآن عقل اعمال رد، زٌرامحوری دا

مورد تاٌٌد واقع شده و کارکرد آن در ابعاد مختلاؾ زنادگی سابب تحاول  جامعه در ادوار گوناگون تارٌخی

 ر اندٌشه دٌنی شده است.د

به طور کلی وٌژگی اندٌشٌدن ٌکی از خصوصاٌات و تمااٌزات برجساته انساان نسابت باه سااٌر موجاودات 

‌ }ٌزان تکامل عقلی او بستگی دارد: به م کرٌم است به گونه ای که ارزٌابی مقام و شؤن آدمی در قرآن إنَِّ

‌الْبُكْمُ‌ مُّ ‌عِندَ‌اّللَِّ‌الصُّ وَابِّ ‌الدَّ عْقلِوُنَ‌شَرَّ ٌَ ترجمه: بٌگمان بدترٌن انسانها در پٌشگاه ٌازدان ، افاراد  { الَّذٌِنَ‌لاَ‌

 كر و لَلً هستند كه نمً فهمند.

بارها به تعابٌر گوناگون آدمٌان را به اندٌشٌدن فرا خوانده است. و پٌوسته انسان ها را دعوت  کرٌم قرآن 

ز عقاال شاان کااار نمٌگٌرنااد بادتر از چهااار پاٌااان ماای مای کنااد کااه عقلشاان را بکااار گٌرنااد و آناانی را کااه ا

نقاش عقال پٌراماون پرسشانامه هاا, امثاال, آٌاات احکاام, تزکٌاه نفاس, حال و  روی مبحاث شمارد.  در اٌن

 مورد پژوهش قرار گرفته است. فصل مساٌل و نقل و رابطه آن با علم

 ‌کرٌم قرآن‌سوالات‌‌در‌عقل مطلب‌اول:‌نقش 

هاای فراوانای کارده و بادٌن وساٌله  برای شکوفا ساختن فکار و عقال بشاری از پرساش اساتفاده کرٌم قرآن

  1های گوناگون راهنماٌی کرده است. فکر و عقل بشر را برای رسٌدن به حقٌقت در عرصه

نْ‌خَلَقَ‌ }اشاره مٌکنٌم: هاٌی از اٌن آٌات  به نمونه ُ‌قُلِ‌الْحَمْدُ‌وَلَئنِ‌سَؤلَْتَهُم‌مَّ ‌اللََّّ قُولنَُّ ٌَ مَاوَاتِ‌وَالْْرَْضَ‌لَ السَّ

عْلَمُونَ‌ ٌَ ِ‌بَلْ‌أكَْثَرُهُمْ‌لَا‌ ترجمه: هر گاه از آنان ) كه معتقد شركاء هستند ( بپرسً : چه كساً آسامانها  2{ لِلَّّ

 ن نمً دانند. . بگو : ستاٌش خدا را ولً اكثر آناوندو زمٌن را آفرٌده است ؟ حتماً مً گوٌند : خدا

 3هدؾ از ندانستن حق و ٌا حکمت از پٌداٌش را نمی دانند.

شاٌد ٌکى از مهم ترٌن مسئله هاى دٌنى و انسانى اندٌشامندان، باه وٌاژه مسالمانان کاه در آفارٌنش کائٌناات 

ه آشانائی و بٌندٌشند، زٌرا هر مخلوق اشاره به خالقی دارد، عظٌمت و بزرگای آفرٌشان دنٌاا بهتارٌن وساٌل

                                                           
 .14ص  1هـ ج1385. زرسازان، عاطفه زرسازان، عقل گراٌی از منظر قرآن کرٌم، انتشارات نٌما، سال نشر 1
 25. سوره لقمان 2
عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدٌن النسفً, مدارك التنزٌل وحقائق التؤوٌل, ناشر, دار الكلم الطٌب، بٌروت, سال نشر . نسفی، أبو البركات 3
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عْلَمُوونَ‌‌}باورمندی به خدا است:  ٌَ واسِ‌لَا‌ ‌أكَْثَورَ‌النَّ اسِ‌وَلكَِونَّ مَاوَاتِ‌وَالْْرَْضِ‌أكَْبَرُ‌مِنْ‌خَلْقِ‌النَّ  1{ لخََلْقُ‌السَّ

رجمه: قطعاً آفرٌنش آسمانها و زمٌن بسً دشوارتر است از آفرٌنش مردمان و لٌكن بٌشتر مردمان ) كاه ت

 را درست ( نمً دانند.كفّار و مشركانند چنٌن چٌزي 

ٌثَاقُ‌الْكِتَابِ‌أنَ‌لاَّ‌ٌِقُولوُواْ‌عَلَوى‌اّللَِّ‌إلِاَّ‌}کاٌنات تفکر و تعقل نمی نمٌاند:  زٌرا در پٌداٌش  هِم‌مِّ ٌْ ٌُإْخَذْ‌عَلَ ألَمَْ‌

قُوونَ‌أفََولاَ‌تَعْقلِوُونَ‌ تَّ ٌَ ورٌ‌لِّلَّوذٌِنَ‌ ٌْ ارُ‌الَخِورَةُ‌خَ ‌وَدَرَسُواْ‌مَا‌فٌِهِ‌وَالدَّ ترجماه: مگار از آناان در كتااب )   2{ الْحَقَّ

تورات ( پٌمان گرفته نشده است كه از زبان خدا جز حق نگوٌناد ؟ و حاال آن كاه آنچاه را در كتااب اسات 

خوانده و فهم كرده اند و  دنٌاي دٌگر بسً بهتر براي كسانً است كه پرهٌزگاري كنند مگر عقل ندارٌد و 

 نمً فهمٌد.

فراتر از اٌن برخی آٌات با صراحت فرمان بر پرسش و سإال نموده و از آن به عناوان ٌکای از عوامال  

كْرِ‌إنِ‌كُنتُمْ‌لاَ‌تَعْلَمُونَ‌‌}: عقل ٌاد کرده است اصلی ٌادگٌری و موجب شکوفاٌی ترجمه:  3{ فَاسْؤلَوُاْ‌أهَْلَ‌الذِّ

 اگر اٌن را نمً دانٌد. از ) اهل علم و ( آشناٌان به كتابهاي آسمانً بپرسٌد 

هدؾ از اهل الذکر در قول راجح امت آخر الزمان پٌروان حضارت پٌاامبر اکارم صالی الله علٌاه وسالم باه 

 4وٌژه حضرت علی و ابن عباس رضی الله عنهما.

واضح است که هرگونه سإال موجب شکوفاٌی عقل نمٌشود، بلکه باٌد هدفمناد و جهتادار در اٌان سامت و 

قْبضِْونَ‌مَوا‌ }: حل مساٌل و مجهولَت، پرسش اسات سو باشد. کلٌد ٌَ ورِ‌فَووْقَهُمْ‌صَوافَّاتٍ‌وَ ٌْ ورَوْا‌إلَِوى‌الطَّ ٌَ أوََلَومْ‌

ءٍ‌بَصٌِرٌ‌ ًْ هُ‌بكُِلِّ‌شَ حْمَنُ‌إنَِّ ‌الرَّ ‌إلِاَّ ترجمه: آٌا پرندگانً را نگاه نكارده اناد كاه باالَي سار آناان )  5{ٌُمْسِكُهُنَّ

ود را گسترده و گاهً جمع مً كنند ؟ ! جز خداوند مهربان كسً آنها را ) در پروازند و ( گاهً بالهاي خ

بر فراز آسمان ( نگاه نمً دارد ، چرا كه او هر چٌزي را مً بٌند ) و مً داند هر آفرٌده اي براي اداماه 

 زندگً خود نٌازمند چٌست ( .

‌در‌بکارگٌری‌عقل‌مطلب‌دوم:‌نقش‌قصص‌و‌امثال

‌قصص‌‌در‌عقل‌الف:‌‌نفش

و اٌن  کند تحرٌک را انسان فکر که, است انسان فکر تحرٌک تارٌخی، های نماٌش پشت در اصلی هدؾ

 را انسانی تجربٌات از ای لاصهخ هدؾ دٌگرش اٌن است که,منجر به جستجوی حقٌقت شودانگٌزش 

                                                           
 58. سوره ؼافر 1
 169. سوره اعراؾ 2
 43. سوره نحل 3
 574ص  4. ابن کثٌر،, تفسٌر القرآن العظٌم, ابن کثٌر، ج4
 19. سوره ملک 5
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از تنگنای  است او سرنوشت و انسان حرکت بر حاکم که هنجارهاٌی با عبرت ها, پند ها, و,دهد ارائه

 برابر در‌تا دکن روشن او برای را راه‌ محو کند,از حافظه او  را فراموشی پرده و, نجات دهد زندگی

 آخرت نصٌبش شود. و دنٌا در شادي و پٌروزي وشود, جلوگٌريبد  سرنوشت از و کند مقاومت وسوسه

و عبرت ها در نفس  که گوش شنوا به جان دل می شنود است ادب نوعی به قرآن کرٌم های داستان 

وُْلًِ‌الْلَْبَابِ‌رسوخ مٌکند, الله متعال در اٌن باره می فرماٌد: }   : ترجمه 1{...‌لَقَدْ‌كَانَ‌فًِ‌قَصَصِهِمْ‌عِبْرَةٌ‌لِّْ

بً اٌمان ،  به حقٌقت در سرگذشت آنان ، ) ٌعنً ٌوسؾ و برادران و دٌگر پٌؽمبران و اقوام اٌماندار و

 درسهاي بزرگِ ( عبرت براي همه اندٌشمندان است .

 اتخاذ مردم به هداٌت انتقال برای عظٌم الشان قرآن که است هاٌی روش از ٌکی قرآن کرٌم های داستان

 و پرشور و دقٌق محکم, کرٌم قرآن های داستان چون آنها، از عبرت و درس گرفتن برای و است، دهش

 عقل اگر, شوند نمی خسته ها آن شنٌدن از شنوندگان و کند می نفوذ انسان روح بهو  گوش به راحتی به

 .دچٌ خواهد آن از را زٌادی های مٌوه کند، فکر آن به خوبی به

 ازداستان پرقرآن کرٌم  .دارد قرآنی های داستان وحکاٌت  شنٌدن به تماٌل کودک کودکی، دوران در حتی

 قرآن چراباشٌم,  آگاه ها داستان سودمندی از باٌد ،اشت گذشته های ملت اخبار و پٌامبران نامه زندگی و

کرٌم  قرآن فراخوانی بنابراٌن کرد، اتخاذ پرورش و آموزش در ها روش از ٌکی عنوان به را آن کرٌم

 .است روشن داستان اتخاذ با عقل اعمال برای

‌هَذَا‌} قصه دنبال کردن اثر است ٌعنی دنبال کردن اخبار  بٌگمان اٌن ) ترجمه:  {...‌لَهُوَ‌الْقَصَصُ‌الْحَقُّ‌إنَِّ

چٌزي كه درباره عٌسً بر تو مً خوانٌم ( سرگذشت واقعً ) مسٌح ( است ) و ادّعاهائً همچون 

ٌّت عٌسً و فرزند خدا بودن او ، بً اساس است (  .الوه

 قصه های قران ٌعنی اخبار از احوال امم گذشته و انبٌاء و حوادث که رخ داده.

 

‌امثال‌در‌بکارگٌری‌عقل‌ب:‌نقش‌

 دٌگر مانند کرٌم قرآن در المثل ضرب سبک اتخاذ در عقل اعمال برای کرٌم قرآن و دعوت فراخوان

 اٌن وٌژهگی سبب شده که قرآن است، آن بسٌار اهمٌت خاطر به اٌن‌.است بوده مشهود دعوت های روش

 آن به آنچه به و کنند تؤمل آن در دهند، گوش آن به که هخواست مردم از وبسٌار به آن پرداخته  کرٌم

 بفهمند. , و آنچه از حکمت ها و مواعظ که درقالب وحی نازل شده راکنند فکر دارد اشاره

                                                           
 333ٌوسؾ . سوره  1
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‌الْعَالمُِونَ‌ }الله متعال در مورد امثال چنٌن می فرماٌد:  عْقلِهَُا‌إلِاَّ ٌَ اسِ‌وَمَا‌  1{وَتلِْكَ‌الْْمَْثَالُ‌نَضْرِبُهَا‌للِنَّ

سواي نگان ، آنها را فهم نمً كنند )واٌنها مثالهائً هستند كه ما براي مردم مً زنٌم ، و جز فرزا ترجمه:

 خردمندان از آنها عبرت نمً گٌرند و درس زندگً نمً آموزند ( .

اسُ‌ضُرِبَ‌مَثَلٌ‌فَاسْتَمِعُوا‌لهَُ‌}  در مقام دٌگر می فرماٌد: هَا‌النَّ ٌُّ ا‌أَ دم ! مثلً زده شده اي مرترجمه:  2{...ٌَ

 .( بدان گوش فرا دهٌداست ) با دقّت

رُونَ‌...در چای دٌگر می فرماٌد: } تَذَكَّ ٌَ اسِ‌لعََلَّهُمْ‌ ٌَضْرِبُ‌اّللَُّ‌الْمَْثَالَ‌للِنَّ براي مردم  ترجمه: الله متعال 3{‌وَ

 مثلها مً زند تا متذكّر گردند ) و پند گٌرند ( .

استفاده از عقل دعوت کرده است و در اٌن راستا از اقوامی ٌاد مٌکند  قرآن کرٌم به دفعات انسانها را به

اند. انبٌاء بزرگ الَهی در مواجهه با  که به دلٌل عدم استفاده از عقل مورد توبٌخ پٌامبران قرار گرفته

اند. از باب نمونه مٌتوان به داستان حضرت  همواره آنها را دعوت به مراجعه به عقل کرده  پرستان، بت

بتها را شکسته است؟  )علٌه السلام( پرستان گفتند که ابراهٌم اشاره کرد که وقتی بت )علٌه السلام(ابراهٌم 

نفَعُكُ‌ } در جواب فرمود: ٌَ ‌مَا‌لَا‌ ِ كُمْ‌قَالَ‌أفََتَعْبُدُونَ‌مِن‌دُونِ‌اللََّّ ٌَضُرُّ ئاً‌وَلَا‌ ٌْ ‌لَّكُ‌‌)(مْ‌شَ مْ‌وَلمَِا‌تَعْبُدُونَ‌مِن‌أفٍُّ

ِ‌أفََلَا‌تَعْقلِوُنَ‌ ترجمه : ) ابراهٌم ( گفت : آٌا به جاي خداوند ) جهان و خالق انسان ( چٌزهائً  4{ دُونِ‌اللََّّ

و واي برچٌزهائً كه به جاي  !‌واي بر شما سود و زٌانً به شما نمً رسانند را مً پرستٌد كه كمترٌن

آٌا نمً فهمٌد. كه از اٌن مجسّمه ها و تندٌسها كاري ساخته نٌست و شاٌسته پرستش  !خدا مً پرستٌد 

 5نٌستند ؟. چرا در اٌن مورد نمی اندٌشٌد.

پروردگار سخت از کفار متنفر است اما با وجود آن هم آنان را از نعمت های ؼذا و ُآساٌش دنٌوی  

‌و به آن ببٌنند.بهرمند کرده است تا در پرتو روشنی نعمت ها باندٌشند 

در جای دٌگری قرآن کرٌم در آٌات نورانی خود، کسانی که از عقل استفاده نکرده و در نتٌجه کافر شدند 

را به گوسفندان تشبٌه کرده است با اشاره او بً اراده سر به زٌر اندازند و به اٌن طرؾ و آن طرؾ 

از روي خرد عمل نمً كنند و نمً فهمند. بروند . كافران نٌز  كران و لَلَن و كورانند و لذا اٌشان 

                                                           
1
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2
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3
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پٌروی کورکورانه از پدرانشان باعث شده است که حقٌقت را درک نکنند و واقعٌت را نبٌنند و از خرد و 

 1اندٌشه خدا داد استفاده نبرند.

بٌان شده است  کرٌم داستان حضرت داود و پسرش سلٌمان كه در آٌات و سوره های متعددی از قرآن

ٌكی از دلٌَل محكم استقلال عقل و اراده انسان در مقابل شراٌط اجتماعی است اٌن پدر و پسر كه از 

ءٍ‌‌}برخوردار بودند و به قول خودشان  امكانات مادی فوق العاده و حكومت گسترده ًْ  2{وَأوُتٌِنَا‌مِن‌كُلِّ‌شَ

الهً  ز نظر مادي و معنوي براي تشكٌل حكومتترجمه: و به ما از همه چٌزها ) و تمام وسائلً كه ا

 .لَزم باشد ( داده شده است

همه چٌز به آنها داده بود با وجود همه شراٌط و زمٌنه های لَزم برای ظلم و فساد و  وند متعالخدا

استكبار، ٌك لحظه از جاده حق و صراط مستقٌم خارج نشدند و عملاً نشان دادند كه اراده انسان مافوق 

 ٌاد می )علٌهم السلام(ٌوسؾ  حضرت سلٌمان وحضرت داود،  حضرت همه شراٌط است. قرآن کرٌم از

كند كه اٌنها در حالی كه عالی ترٌن مقام دنٌوی را داشتند، اما بهترٌن وجدان انسانی را هم واجد بودند. 

ملكی ذكر می كند كه  برای هٌچ انسانی چنٌن ملك و )علٌه السلام( سلٌمان  حضرت از ٌك طرؾ برای

كند كه دارای ٌكی از را ذكر می  )علٌه السلام( سلٌمان حضرت مٌسر نشده است، از طرؾ دٌگرقدرتی 

طبقه اشراؾ  در می خواست بگوٌد هركس کرٌم بهترٌن و عالی ترٌن وجدان های انسانی بود. اگر قرآن

 3.نسانی داشته باشد قرار گرفت دٌگر محال است وجدانی ا

 ‌آٌات‌احکام‌در‌عقل‌نقش‌مطلب‌سوم:

است که به مساٌل و احكام شرع از بقٌه آگااه تار و دانااتر باشاد. بعاد از آن، شاٌسته تر براي فرد عاقل آن 

و معرفت کامل از  تعالی اٌن از طرٌق باورمندی به خداوند .در مسائل شرعی هم اطلاع كامل داشته باشد

قرآن کرٌم برای احكام و دستورات شرعی فلسفه و حكمت ذكر می كناد. در احکام شرع به دست مى آٌد. 

اصول ثابت شده است كه فلسفه احكام ٌعنی حكمات احكاام؛ و حكمات احكاام ٌعنای چٌزهاائی كاه بارای علم 

به تعبٌر دٌگر احكام شرعی تابع مصاالح و مفاساد واقعای هساتند از  ,تفسٌر و تشرٌح احكام بكار می روند

  4اه باشداٌن رو مصالح و مفاسد در سلسله علل احكام قرار می گٌرند که باٌد از آن فرد عاقل آگ

                                                           
تونس, سال  –محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسً، التحرٌر والتنوٌر , ناشر الدار التونسٌة للنشر ابن عاشور, . 1

 110ص  2هـ ج 1984نشر
 16. سوره نمل 2
 283ص  1م ج2004. برهامی، الشٌخ ٌاسر بن حسٌن برهامً، القصص القرآنی، انتشارات دار الفکر ، سال نشر 3
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قُوونَ‌‌}چنانچه خداوند در مورد قصاص مای فرماٌاد: ‌الْلَْبَوابِ‌لعََلَّكُومْ‌تَتَّ ًْ واْ‌أوُلوِ ٌَ واةٌ‌ ٌَ  1{وَلكَُومْ‌فِوً‌الْقصَِواصِ‌حَ

ترجمه: اي صاحبان خرد ! براي شما در قصاص ، حٌات و زنادگً اسات ) بناابر مصالحت و حكمتاً كاه 

است . اٌن است كه قانون قصاص را براي شاما وضاع كاردٌم در آن ، و دقائق و نكاتً كه در همه احكام 

 تا از تجاوز و خونرٌزي بپرهٌزٌد . ( باشد كه تقوا پٌشه كنٌد.

الباب جمع لب به معنی مؽزها، خردها و عقلهاا، بنااء حکمات قصااص نازد اهال عقال نسابت باه هرکسای  

خوٌش را کنترول می نماٌد اٌن دٌگری هوٌدا است. هرگاه شخصی بفهمد اگر بکشد کشته مٌشود در واقع 

  2خود وسٌله زندگی به دٌگران را مساعد مٌسازد.

بدون شک قصاص ٌکی از وساٌل زنده ماندن اشخاص است، چه تعداد افراد از ترس آنکه قصاص نشوند 

مانع قتل دٌگران شده و از قاتل شدن در هراس اند. زٌرا قاتل اگر صد در صد بداناد کاه در برابار مقتاول 

 3ص مٌشود به چنٌن کاری دست نمی زند.قصا

قصاص شده مقاٌسه و مقارنه نماٌد, هرگز دسات باه  و اگر انسان خرد خود را بکارببرد و خود را با قاتلِ 

 در قتل نمی زند, خصوصا وقتی قتل ٌک انسان را برابر با قتل تمام بشرٌت بداند, الله متعال به ما انسانها

ورِ‌نَفْوسٍ‌أوَْ‌فَسَوادٍ‌ }مورد چنٌن هشدار می دهد:  ٌْ هُ‌مَونْ‌قَتَولَ‌نَفْسًوا‌بغَِ مِنْ‌أجَْلِ‌ذَلكَِ‌كَتَبْنَا‌عَلَى‌بَنًِ‌إسِْرَائٌِلَ‌أنََّ

اسَ‌جَمٌِعًا مَا‌قَتَلَ‌النَّ به همٌن جهت بر بنً اسرائٌل مقرّر داشتٌم كه ) متجاوز ترجمه:  4...{فًِ‌الْْرَْضِ‌فَكَؤنََّ

انسانً را بدون ارتكاب قتل ، ٌا فساد در زمٌن بكشد ، چنان است كه گوئً كشته شود . چرا كه ( هركس 

 همه انسانها را كشته است.

)رحمت الله علٌه( می گوٌد: زمٌن بسٌار سبز و خرم بود, بنی بشر هرگاهی که به درختی  امام ضحاک

گرگ گوسفند را  می رسٌد دست خالی از مٌوه برنمٌگشت و آب بحر گوارا وشٌرٌن بود و شٌر گاو را و

شگار نمی کرد ولی زمانٌکه قابٌل هابٌل را کشت آنچه در روی زمٌن بود خشک شد, درخت ها رنگ 

 .5خزان گرفت و آب بحر مانند نمک شور شد و حٌوانات ٌکدٌگر را می درٌدند

 : فته استمبر )صلی الله علٌه وسلم(  گرواٌت شده است که پٌا) رضی الله عنهما(  6عبدالله بن مسعوداز 

                                                           
 179. سوره بقره 1
 138ص  1. ابو الفرج، زاد المسٌر ج2
 492ص  1. ابن کثٌر, تفسٌر القرآن العظٌم، ج3
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 32. سوره المائده  
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ناشر: دار , هـ(3143روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً )المتوفى:  ,شهاب الدٌن محمود بن عبد الله الحسٌنً الألوسًآلوسی, , .‌
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عاقل و فاضل از اکابر صحابه بود, از هل مکه بود و همٌشه با پامبر )  صلی الله  الهذلً، أبو عبد الرحمن:عبد الله بن مسعود بن ؼافل بن حبٌب .‌‌

حضر و علٌه وسلم( داشت , او از پٌشتازان در اسلام بود, و اولٌن کسی بود که در مکه قرآن را به جهر خواند, خادم و همراز و رفٌقش در سفر و 
عثمان به مدٌنه آمد و در همان جا وفات کرد, فدش کوتاه بود و عطر را خٌلی دوست داشت چون وقتی از خانه  در خلافت حضرت ،ؼزوه ها بود

  314ص 1جلزركلً ل الأعلام می برامد همساٌه ها از بوی عطرش می فهمٌدند که اواز راه ٌا کوچه عبور کرده است.
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لِ‌‌آدَمَ‌‌ابْنِ‌‌عَلَى‌كَانَ‌‌إلِاَّ‌‌ظُلْمًا ‌نَفْسٌ‌‌تُقْتَلُ‌ لََ ) هُ‌‌دَمِهَا ‌مِنْ‌‌كِفْلٌ‌‌الْوََّ لُ‌‌لِْنََّ هر انساانی کاه باه  1(القَتْلَ‌‌سَنَّ‌‌مَنْ‌‌أوََّ

ناحق و مظلومانه کشته شود، نخستٌن فرزند آدم در گناه قتلش شرٌک است؛ زٌرا او نخستٌن کسی بود که 

 .2خونرٌزی را بنا نهادقتل و 

حرمت قتل ٌک نفردر نزد خداوند به منزله ای زمٌنه ساز قتل همه ای مردم و ٌا قتل همه ای ماردم, بای  

قتاال ٌااک نساال باشااد چااون انسااان ماای توانااد  حتااا اعتنااٌی بااه مقااام انسااانٌت, ساالب امنٌاات از همااه ای مااردم

 سرچشمه ای ٌک نسل باشد 

ولَاةَ‌‌}: م قرآناىِ هام باٌاد تمارٌن علماى داشات و هام تمارٌن عملاىبراى بهره مندى از عقل باه مفهاو ‌الصَّ إنَِّ

عْلمَُ‌مَا‌تَصْنَعُونَ‌ ٌَ ‌ُ ِ‌أكَْبَرُ‌وَاللََّّ ترجمه: مسلمّاً نماز از گناهان بازرگ ‌3{ تَنْهَى‌عَنِ‌الْفَحْشَاء‌وَالْمُنكَرِ‌وَلذَِكْرُ‌اللََّّ

و از كارهاي ناپسند بازمً دارد ، و قطعاً ذكر خدا و ٌاد الله والَتار و بزرگتار اسات ، و خداوناد ماً داناد 

 .كه شما چه كارهائً را انجام مً دهٌد 

پس از بٌان ٌك حكم، فلسفه آن را هم ذكر می كند در واقع علت صدور حكام  کرٌم بنابراٌن وقتی كه قرآن

را با ٌك دلٌل عقلی مستدل می نماٌد . اثر روحی نماز را متذكر می گردد كه چگونه به انساان تعاالی مای 

دهد و به سبب اٌن تعالی انسان از فحشا و بدی ها انزجار و انصراؾ پٌدا می كند. و ٌاا از روزه ٌااد مای 

 كند و به دنبال دستور به اجرای آن حصول تقوی را بٌان می فرماٌد.

باه احكاام آسامانی در عاٌن  کارٌم همچنٌن در مورد ساٌر احكام نظٌر زكات و جهاد، به اٌان ترتٌاب قارآن 

معنوی بودن، جنبه دنٌائی می دهد و از انسان می خواهد درباره آنها اندٌشه كند تاا هادؾ اصالی بارای او 

الله متعال در اٌن باره  و تصور نكند كه اٌنها صرفاً ٌك سلسله رمزهای مافوق فكر بشر است روشن گردد

نِ‌إحِْسَواناً‌وَلاَ‌ }: می فرماٌد ٌْ ئاً‌وَباِلْوَالوِدَ ٌْ كُمْ‌ألَاَّ‌تُشْرِكُواْ‌بِهِ‌شَو ٌْ كُمْ‌عَلَ مَ‌رَبُّ تَقْتُلوُواْ‌أوَْلادََكُوم‌قُلْ‌تَعَالَوْاْ‌أتَْلُ‌مَا‌حَرَّ

نْ‌إمْ‌ اهُمْ‌وَلاَ‌تَقْرَبُواْ‌الْفَوَاحِشَ‌مَا‌ظَهَرَ‌مِنْهَا‌وَمَا‌بَطَنَ‌وَلاَ‌تَقْتُلوُاْ‌النَّ‌مِّ ٌَّ حْنُ‌نَرْزُقكُُمْ‌وَإِ مَ‌اّللَُّ‌لاقٍَ‌نَّ فْسَ‌الَّتًِ‌حَورَّ

ووواكُمْ‌بِوووهِ‌لعََلَّكُووومْ‌تَعْقلِوُووونَ‌ ‌ذَلكُِووومْ‌وَصَّ ترجماااه: بگاااو: بٌائٌاااد چٌزهاااائً را براٌتاااان بٌاااان كااانم كاااه  4{إلِاَّ‌بِوووالْحَقِّ

پروردگارتان بر شما حرام نموده است . اٌن كه هٌچ چٌزي را شرٌك خدا نكنٌد ، و باه پادر و ماادر نٌكاً 

و  كنٌد ، و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستً مكشٌد ) چرا كه ( ما به شما و اٌشان روزي مً دهاٌم 

دٌك نشوٌد ، خواه آشكار باشد و خواه پنهان ، و كسً را بادون حاق مكشاٌد كاه خداوناد به گناهان كبٌره نز

                                                           
1
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آن را حرام كرده است . اٌنها اموري هستند كه خدا به گونه مإكّد شما را بدانها توصٌه مً كند تاا آنهاا را 

 بفهمٌد و خردمندانه عمل كنٌد .

جاٌگاه عقل در احكام شرٌعت اسلامی به مرتبه ای است كه علمای اسلام ضمن دو قاعده عمومی مصاالح 

و مفاسد، احکام را وابسته می دانناد، ٌعنای اگار عقال مصالحتی را باه طاور قطعای و ٌقٌنای ناه احتماالی و 

را در  گمااانی کشااؾ كاارد باادون شااک کااه شاارع نٌااز بااه آن فرمااان مٌدهااد. ارتباااط تنگاتنااگ عقاال و شاارع

بالَترٌن حد ترسٌم می كند. مقصود از اٌن قاعاده آن اسات كاه اگار در جاائی شارع باه طاور قااطع حكمای 

صادر كرد؛ هرچند عقل كاملاً دلٌل و ملاك حكم مزبور را نداند به عاقلانه بودن آن معتقد می گردد زٌارا 

عقل صادر نخواهد شد همٌن  عقل به اجمال می داند كه از خدای حكٌم و عالم علی الَطلاق چٌزی خلاؾ

كه شرع چٌزی را قبول كرد و حكمی صادر نمود، عقل هم اجمالًَ مای گوٌاد لَباد در اٌنجاا منطقای وجاود 

  1دارد و اگر من هنوز كشؾ نكرده ام، باٌد تامل و دقت كنم: 

 کٌه‌نفس:‌نقش‌عقل‌در‌تزمطلب‌چهارم

از دٌدگاه قرآن کرٌم خٌلٌها با ارزش است، وابسته نبودن به مظاهر دنٌا و کسب حلال، تقوا و تزکٌه نفس 

ی تقوا پٌشگی و خردورزی است، و باور به پاٌاداری نعمتهاای آخارت و ساعادت آفرٌنای آن بارای ا نشانه

مات از ای صحٌح است، و وابستگی به مال و منال گذرای دنٌا به قٌ اهل تقوا، باوری خردمندانه و اندٌشه

ی صاحٌح اسات همانگوناه کاه امات هاای ا دست دادن سرای جاودانه آخارت، و باه دور از خارد و اندٌشاه

ؤخُْوذُونَ‌ }: همانگونه که خداوند می فرماٌد: گذشته دامنگٌر آن شدند ٌَ فَخَلَفَ‌مِن‌بَعْدِهِمْ‌خَلْفٌ‌وَرِثُوواْ‌الْكِتَوابَ‌

ٌُغْفَرُ‌ قُولوُنَ‌سَ ٌَ ٌثَواقُ‌الْكِتَوابِ‌أنَ‌لاَّ‌عَرَضَ‌هَذَا‌الْدْنَى‌وَ هِم‌مِّ ٌْ ٌُإْخَوذْ‌عَلَو ؤخُْذُوهُ‌ألَمَْ‌ ٌَ ثْلهُُ‌ ؤتِْهِمْ‌عَرَضٌ‌مِّ ٌَ لَنَا‌وَإنِ‌

قُونَ‌أفََلاَ‌تَعْ‌ تَّ ٌَ رٌ‌لِّلَّذٌِنَ‌ ٌْ ارُ‌الَخِرَةُ‌خَ ‌وَدَرَسُواْ‌مَا‌فٌِهِ‌وَالدَّ ز آن ترجمه: بعد ا 2{ قلِوُنَ‌ٌِقُولوُاْ‌عَلَى‌اّللَِّ‌إلِاَّ‌الْحَقَّ

، فرزندان ناخلفً جانشٌن آنان شدند كه وارث كتاب ) آسامانً تاورات ( گشاتند كاالَي اٌان جهاانِ داناً را 

درٌافت ماً داشاتند و ماً گفتناد : بخشاٌده خاواهٌم شاد ، و حاال آن كاه اگار بااز هام كاالَئً همانناد كاالَي 

) تورات ( پٌمان گرفته نشاده  نخست به دستشان مً رسٌد آن را درٌافت مً داشتند مگر از آنان در كتاب

است كه از زبان خدا جاز حاق نگوٌناد ؟ و حاال آن كاه آنچاه را در كتااب ) تاورات ( اسات خواناده و فهام 

 كرده اند و دنٌاي دٌگر بسً بهتر براي كسانً است كه پرهٌزگاري 

 كنند مگر عقل ندارٌد و نمً فهمٌد.
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روشنگرى و هداٌتگرى عقل: در قرآن کرٌم به معناى فهمى است کاه حاق را تشاخٌص داده و راه درسات 

و را نشان مى دهد، به گونه اى که اگر انسان ملتازم باه اٌان فهام شاود، از عاذاب خداوناد نجاات ماى ٌاباد: 

و }سزاوار بهشت خواهی شد:  وا‌نَسْومَعُ‌أوَْ‌نَعْقِولُ‌مَوا‌كُنَّ وعٌِرِ‌وَقَالوُا‌لَووْ‌كُنَّ ترجماه: و ماً  1{ ا‌فِوً‌أصَْوحَابِ‌السَّ

گوٌند : اگر ما گوش شنوا مً داشتٌم ، و ٌا عقل خود را باه كاار ماً گارفتٌم ، هرگاز از زماره دوزخٌاان 

 نمً گشتٌم.

، اگاار کسااى سااخن باطاال را بپااذٌرد و راه کاارٌم مااراد از شاانٌدن ، شاانٌدن آگاهانااه اساات. از دٌاادگاه قاارآن 

وَمَون‌‌}: کند، نمى تواند به حساب عقل خود بگاذارد اٌان عاٌن سافاهت و حماقات اساتنادرست را انتخاب 

لَّةِ‌إبِْرَاهٌِمَ‌إلِاَّ‌مَن‌سَفِهَ‌نَفْسَهُ‌ رْغَبُ‌عَن‌مِّ رجمه: چه كسً از آئٌن ابراهٌم روٌگردان خواهاد شاد مگار ت 2{ ٌَ

 آن ) نادانً ( كه خود را خوار و كوچك داشته است.

 , 3شته، و به راه کج حرکتش داده استآنکه نفسش را نا فهمٌده ستم کرده، و از راه راست دورش دا  

 بدون شک که فهم درست از قرآن ماٌه سرفرازی و کامٌابی در دنٌا و اخرت محسوب می شود.

ت قرآن وٌادر واقع قرآن عظٌم الشان بهترٌن وسٌله پاکسازی معنوی برای افراد پند پذٌر است، که از معن

كْرَى }عظٌم الشان فٌض کسب کنند:  رُ‌فَتَنفَعَهُ‌الذِّ كَّ ذَّ ٌَ ترجمه: ٌا اٌان كاه پناد گٌارد و انادرز بادو ساود  4{ أوَْ‌

 برساند. 

هَووا‌تَوذْكِرَةٌ‌ }تاارٌن انادرز باارای پناد گٌااران اسات: قارآن کارٌم بزرگ ‌إنَِّ نباٌااد چناٌن باشااد ! اٌان آٌااات )  5{ كَولاَّ

‌تلِاوََتِوهِ‌‌}:اماا باٌاد.‌قرآنً( ٌاادآوري و آگااهً اسات و باس تْلوُنَوهُ‌حَوقَّ ترجماه: و آن را )قارأن را( از  6{ ٌَ

 روي دقّت و چنانچه باٌد مً خوانند.

 7شاود.ٌعنی آنکه حلالش را حلال بدانند و حرامش را حرام بدانند، همانگونه که نازل شاده اسات تالاوت  

بدٌن منظور بهتر است انسان از کسی طلب علم و فهم بکند که دو خصلت را در خود داشته باشد: نخست 

عاقل باشد سپس زاهد، پس از عاقل بدون زهد، و از زاهد بدون عقل علم را نباٌد آموخت، زٌرا اٌن شٌوه 

  8افراد عاقل نٌست.
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فرد مسلمان باٌد به آنچه که خداوند در دنٌا قسمت وي کرده است قناعت پٌشه نماٌد، اماا در کارهااي خٌار 

ي خداونااد او نٌکااو باٌااد حاارٌص بااوده و دائمااا در حااال زٌاااد کااردن خٌاارات باشااد. درساات ماننااد فرمااوده 

ا‌أُ‌}:متعال ٌَ قُونِ‌ قْوَى‌وَاتَّ ادِ‌التَّ رَ‌الزَّ ٌْ ‌خَ دُواْ‌فَإنَِّ ترجمه: و توشه برگٌرٌد ) هم براي سفر  1{وْلًِ‌الْلَْبَابِ‌وَتَزَوَّ

خشم ! از )حجّ و هم براي سراي دٌگرتان و بدانٌد ( كه بهترٌن توشه پرهٌزگاري است ، و اي خردمندان 

 و كٌفر ( من بپرهٌزٌد.

‌مطلب‌پنجم:‌نقش‌عقل‌در‌حل‌و‌فصل‌مسائل

به چٌزى تعرٌؾ مى کنند که انسان در دٌنش از آن بهره مناد ماى شاود  کرٌم دٌدگاه قرآنعقل را براساس 

و هداٌتگر انسان به سوى اعماال صاالح و نٌکاو اسات و اگار در اٌان مساٌر نباشاد، عقال سالٌم نامٌاده نماى 

گااهى انساان حاق را باه خاوبى ماى  2شود، اگرچه در خٌر و شارهاى دنٌاوى صارؾ کااراٌى داشاته باشاد.

ٌُإْمِنُوواْ‌لكَُومْ‌}:‌، اما در مقام عمل، ملتزم به اٌن فهم خود نٌست. قرآن کارٌم ماى فرماٌادفهمد أفََتَطْمَعُوونَ‌أنَ‌

عْلَمُونَ‌{ ٌَ فُونَهُ‌مِن‌بَعْدِ‌مَا‌عَقَلوُهُ‌وَهُمْ‌ ٌُحَرِّ ‌ سْمَعُونَ‌كَلامََ‌اّللَِّ‌ثُمَّ ٌَ نْهُمْ‌ ترجمه: آٌا امٌدوارٌاد  3وَقَدْ‌كَانَ‌فَرٌِقٌ‌مِّ

ٌهودٌان به آئٌن اسلام و ( به شما اٌمان بٌاورند با اٌن كه گروهً از آناان ) كاه احباار اٌشاان بودناد ( ) كه

سخنان خدا را ) در تورات ( مً شنٌدند و پس از فهمٌدن كامل آن ، دست به تحرٌفش مً زدناد ؟ و حاال 

 (. آن كه علم و اطّلاع داشتند ) كه درست نٌست به كتابهاي آسمانً دست برد 

گاهى انسان در حل و فصل قضاٌا هم تابع هوا و هوس هاى خود است و در اٌن جاست که در حل مشکل 

بودن فهم خود پى نمى برد. قرآن کارٌم باٌش تار کساانى را کاه کفار  دچار جهل مرکّب مى شود و به خطا

ألَْسِنَتُكُمُ‌الْكَذِبَ‌هَذَا‌حَلالٌَ‌وَهَذَا‌حَورَامٌ‌لِّتَفْتَورُواْ‌عَلَوى‌وَلاَ‌تَقُولوُاْ‌لمَِا‌تَصِفُ‌‌} ورزٌده اند از اٌن قبٌل مى داند:

ٌُفْلحُِونَ‌ فْتَرُونَ‌عَلَى‌اّللَِّ‌الْكَذِبَ‌لاَ‌ ٌَ ‌الَّذٌِنَ‌ ترجمه: و به خاطر چٌزي كه تنها ) از مؽز شاما  4{‌اّللَِّ‌الْكَذِبَ‌إنَِّ

: اٌن حلال است و آن حرام ، و در نتٌجه بر خدا تراوش كرده و ( بر زبانتان مً رود ، به دروغ مگوئٌد 

 دروغ بندٌد . كسانً كه بر خدا دروغ مً بندند. رستگار نمً گردند.

گروهى که حق را فهمٌده اند و آگاهاناه باه خادا افتاراء ماى بندناد آن هاا  اهال عنااد و لجااج اناد کاه بادون  

که بر خداوند ٌگانه دروغ نبندٌد، زٌارا موجب شرعی مرتکب اشتباه بزرگ در حق مردم می شوند.  تا آن

 5حرام نمی گرداند. ٌدخداوند آنچه را دوست دارٌد حلال نمی گرداند، و آنچه را بد می بٌن
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ن علم به نادانی سخن گفتن عٌن حماقت است زٌرا انسان مورد باازپرس وو فصل قضاٌا بد در جرٌان حل

مْعَ‌وَالْبَصَورَ‌وَالْفُوإَادَ‌كُولُّ‌‌}زٌکه انجام مٌدهد قرار مٌگٌرد: ٌدر مورد چ ‌السَّ سَ‌لكََ‌بِهِ‌عِلْمٌ‌إنَِّ ٌْ وَلاَ‌تَقْفُ‌مَا‌لَ

ترجمه: از چٌزي دنبالاه روي مكان كاه از آن ناآگااهً . باً گماان ) انساان در  1{أوُلئكَِ‌كَانَ‌عَنْهُ‌مَسْإُولاً‌

 مً گٌرد.  برابر كارهائً كه ( چشم و گوش و دل همه مورد پرس و جوي از آن قرار

: دنبالااه روي مكاان، از ماااده ) قفااو ( بااه معنااً دنبالااه روي. ٌعنااً : انسااان باٌااد گفتااار و (لَتَقْااؾُ )مااراد از 

كااردارش از روي علاام و ٌقااٌن باشااد ؛ نااه از روي ظاانّ و گمااان و حاادس و تخمااٌن. در آخاارت از گااوش 

   2لب شبٌه اٌن؟پرسٌده می شود آٌا شنٌد، از چشم پرسٌده مٌشود آٌا دٌدی و از برای ق

برای فرزندش آمده است: پسرم زبان دروازه جسد اسات، در هاراس بااش مباادا چٌازی  3در وصٌت لقمان

 4ضب خداوند متعال را فراهم آورد. بٌرون آٌد که باعث هلاکت جسم و ؼ از زبانت

 نقلدر‌بٌان‌عقل‌‌:‌نقشمطلب‌ششم

دهد و توجٌه آن ب تواندبه جاٌی رسٌد که آٌنده آن را درست تشخٌص نمٌ مبٌن اسلام عقل در دٌن زمانی که

راتر از عقل است و با عات و مطالب فموضوکند,باٌد پذٌرفت که گاهی ب تواندرا به خوبی هضم نمٌ

 احاطه که عقل در قلمرو خود دارد نمی تواند مثل شارع مقدس به بلندای درک و فهم صعود کند.

فرار در پٌش گٌرد.  یاندٌدن و نجستن عقب نشٌنی کند و پٌٌم عقل نباٌد به صرؾ به همٌن خاطر می گو 

ون معجزه, معراج و معاد و گرچه در برخی موارد فراعقل روشن است؛ مانند هست های نظری, همچ

و طبٌعی است که عقل باٌد سر خضوع فرود آورد. اما در خصوص برخی از باٌد های عملی  مؽٌبات,

ی صادر می کند و عقل را به کاوش وامی دارد چه باٌد کرد؟ عقل درصدد پژوهش و که دٌن دستورات

,  چرا نماز؟ چرا روزه؟ چرا حجاب؟ چرا محدودٌت روابط دختر و پسر؟ چرا جواب قانع کننده ای است

دٌه زن و مرد متفاوت است؟ چرا مضاربه حلال ولی ربا حرام است؟ چرا مرتد باٌد اعدام شود؟ و 

مهم چٌست و اهم کدام است؟ فاسد چسٌت و افسد کدام است؟ اختٌار چسٌت و  و ٌا از اٌن دست,سوالَتی 

 .اظطرار کدام است؟ در هر صورت, نمٌتوان در معارؾ الهی و وظاٌؾ دٌنی, از نقش عقل ؼفلت کرد 
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 کارٌم چگونه است که مستشرقٌن افتراءات شدٌدي را بر اسلام مً بندند و چناٌن شااٌع کارده اناد کاه قارآن

مخالؾ عقل، تفکر، نظر و اندٌشٌدن است و سنت انسان را ملزم به پٌروي از نص بدون عقل مً کند؟ آٌا 

را فهمٌاده و معاانً آن را بادون باه کاار باردن عقلماان  - کارٌم قارآن -وناد متعاالممکن است کاه کالام خدا

 بفهمٌم؟ 

دن عقل از قٌد و بندهاٌش آمد و انسان را کر حقا که اسلام براي آزادي فکر انسان از بندگً جهالت و آزاد

از ظلمات جهل و نادانً به سوي نور بصٌرت و اندٌشٌدن رهنمون کرد. اٌن امر باعث می شود تا انسان 

در کسب حقٌقت از عقل و تفکر خوٌش بهره جسته و بدٌن واسطه حقانٌت اسلام را با عقل و تفکر خوٌش 

کاه باه تقلٌاد کورکوراناه از پادران مشارک خاود مای پرداختناد باه مشارکانی را کرٌم درٌابد. چرا که قرآن 

‌‌}شدت مذمت می نماٌد و می فرماٌد:  ُ‌أمََرَنوا‌بِهوا‌قُولْ‌إنَِّ
ها‌آباءَنوا‌وَ‌اللََّّ ٌْ وَ‌إذِا‌فَعَلوُا‌فاحِشَةً‌قالوُا‌وَجَدْنا‌عَلَ

ِ‌موا‌لا‌تَعْلَمُوون ؤمُْرُ‌باِلْفَحْشاءِ‌أتََقُولوُنَ‌عَلَوى‌اللََّّ ٌَ َ‌لا‌
دهناد  ترجماه: و هنگاامى کاه کاار زشاتى انجاام مى 1{اللََّّ

ٌم و خداوند ما را به آن دستور داده است! بگاو: خداوناد )هرگاز( گوٌند: پدران خود را بر اٌن عمل ٌافت مى

 دانٌد؟!. دهٌد که نمى دهد! آٌا چٌزى به خدا نسبت مى به کار زشت فرمان نمى

عقل و خرد مسئول منحصر به فرد است كه در ذات خود آٌه اي از آٌه هاي آفرٌدگار به شمار مً آٌد، به 

ته شده از دٌن است.عقل از اٌن نظر وابسته به نظاام خاداٌی دارد كاه حقٌقت عقلً در ارتباط با نقل برگرف

مجهز به طرح و برناماه اي مطاابق باا طارح و برناماه ي حااكم بار هساتً و آفارٌنش موجاود در اطاراؾ 

از جهت اٌفاي نقش عملً خوٌش، بلافاصله بعد از تولد  (مخ) اشد، و سٌر تكامل ابزار خرد ٌعنًخوٌش ب

 2طفل سازگار با پدٌده ها و تاثٌرات هستً شكل مً گٌرد.

بدٌن منظور پروردگار در بسا موارد آٌه های را می فرستد تا بندگان در ماورد آن باندٌشاند همانگوناه کاه 

اتِ‌لَ‌‌}می فرماٌد:  ٌَ ُ‌لكَُمُ‌الَْ نُ‌اللََّّ ٌِّ بَ ٌُ ترجمه: خداوند آٌه ها را براٌتان توضٌح مً دهد و  3{عَلَّكُمْ‌تَعْقلِوُنكَذَلكَِ‌

 تبٌٌن مً كند تا اٌن كه ) بٌندٌشٌد و در پرتو خرد ، احكام و مواعظ مندرج در آٌات را ( بفهمٌد.

همانگونه که در آٌه دٌگری  4تا آنکه معانی واژه های و هدؾ از پٌشکش مثال و اهداؾ آن ها را بفهمٌد. 

وات‌لعََلَّكُومْ‌}انسان به در مورد آٌه های قرآن کرٌم به تفکار و تادبر فاراه مای خواناد: ٌَ كَوذَلكِ‌ٌبوٌن‌اللَّ‌لكوم‌الَْ
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ترجمه: اٌن چنٌن خداوند آٌات خود را براٌتان بٌان و آشكار مً ساازد ، شااٌد بٌندٌشاٌد ) و باا  1{تتفكرون

 ابٌد(.نٌروي اندٌشه راه حق را بٌ

اٌن آٌات وآٌات زٌاد دٌگري از اٌن دست، بر حرٌص باودن اسالام در اٌان کاه انساان خاودش را باه عقال  

آراسته نماٌد و ملزم به تفکر باشد تا حق براٌش تبٌٌن شود، دلَلت مً نماٌناد. مشاخص و معلاوم اسات کاه 

د که گفته شاود قارآن کارٌم  تشوٌق اسلام به ضرورت تفکر و تعقل چٌز ؼٌر قابل انکارٌست و امکان ندار

از آزادي اندٌشه و تفکر جلوگٌري مً کند. کلام قرآن کرٌم دعوت صرٌح و شفافً براي عقل است که با 

از آن تشاکٌل شاده  کرٌم و الفاظش تفکر و تدبر نماٌد و لفظ )آٌه( که سوره هاي قرآن کرٌم تعقل در قرآن

از تفکار  کارٌم اند، خود به معناي حجت و برهان است، آٌا ممکن است با اٌن حال باز گفته شود که قارآن

عقل را مخاطاب قارار داده و باه تفکار و  کرٌم و تعقل نهً مً کند ٌا باٌد عکس آن را گرفت، ٌعنً قرآن

 2تعقل آن امر نموده است.

‌:‌رابطه‌عقل‌با‌علم‌و‌دانشمطلب‌هفتم

بدون ‌انسان ها در علم و دانش درجاتی دارند, هرکس مقامش بقدر درجاتش در علم می باشد حتا ملائک,

‌مَا‌‌}:شک عقل اساس تعلم و داناٌی است همانگونه که خداوند می فرماٌد ‌إلِاَّ ‌لَنَا ‌عِلْمَ ‌لاَ ‌سُبْحَانَكَ قَالوُاْ

كَ‌أنَتَ‌الْعَلٌِمُ‌الْحَكٌِمُ‌ ترجمه: فرشتگان گفتند: منزّهً تو، ما چٌزي جز آنچه به ما آموخته اي  3{عَلَّمْتَنَا‌إنَِّ

 نمً دانٌم تو دانا و حكٌمً. 

 4عالم بدون تعلٌم را گوٌند، کسٌکه دانای اش بالَتر از همه است. :علٌم

وٌژگی تماٌز عقل آن است که از هواها پٌروى نکنٌم تا درک و فهم ما به گونه اى باشد که فطرت ما نظر 

، عقل فهمى است که مطابق با فطرت انسان باشد و کرٌم به سطح بٌنش ما اقتضا مى کند.از دٌدگاه قرآن

دٌگر، فهمى است که با سلامت فطرت و دورى از هواهاى نفسانى حاصل مى شود، سطح آگاهی به بٌان 

‌‌} 5علمی انسان بهترٌن کاربرد را از نٌروی عقلی دارد: ‌إلِاَّ عْقلِهَُا ٌَ ‌ ‌وَمَا اسِ ‌للِنَّ ‌نَضْرِبُهَا ‌الْْمَْثَالُ وَتلِْكَ

ترجمه: اٌنها مثالهائً هستند كه ما براي مردم مً زنٌم ، و جز فرزانگان ، آنها را فهم نمً  6{الْعَالمُِونَ‌

 كنند ) و سواي خردمندان از آنها عبرت نمً گٌرند و درس زندگً نمً آموزند(. 
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از اٌن آٌه شرٌفه، چنٌن استفاده مى شود که مقدمه فهم آٌات الهى علم و آگاهى است. زٌرا جهل و نادانی 

وَأنَ‌}نسان را به بٌراه مٌکشاند حتی چٌزی را به زبان مٌاورد که خود هم به زٌان و خطر آن نمی فهمد: ا

 ترجمه: اٌن كه آنچه را نمً دانٌد به خدا نسبت دهٌد.  1{ تَقُولوُاْ‌عَلىَ‌اّللَِّ‌مَا‌لاَ‌تَعْلَمُونَ‌

ال معبودهاي باطل روان شوٌد و حلال پٌامدش  آن مٌشود که با پٌروي از اوهام و خرافات نادانسته به دنب

 را حرام ، و حرام را حلال بشمار آورٌد.

مثال ها و تشبٌهاتى که در قرآن آمده است جدا از معنى ظاهرى شان، داراى معناٌى عمٌق در باطن  

 2هستند و قرآن کرٌم فهم حقٌقت اٌن امثال را مختص عالمان مى دانند.

آنگونه تعقل که براساس اندٌشه و تعقلّ نا بخردانه و تعصّب آمٌز و گراٌش هاى نفسانى ،قبٌلوی به  نه 

اعتقادات شرک آلودى دست ٌافته اند، در واقع فهم آن ها به پٌروى هواهاى نفسانى شان و به پٌروی از 

‌أنَ‌}نابخردان گذشته حاصل آمده است:  بعُِوا‌مَا ‌اتَّ هِ‌آبَاءنَا‌وَإذَِا‌قٌِلَ‌لَهُمُ ٌْ ‌عَلَ نَا ٌْ ‌ألَْفَ ‌مَا بعُِ ‌نَتَّ ‌بَلْ زَلَ‌اّللَُّ‌قَالوُاْ

هْتَدُونَ‌ ٌَ ئاً‌وَلاَ‌ ٌْ عْقلِوُنَ‌شَ ٌَ ترجمه: و هنگامً كه به آنان گفته شود : از آنچه خدا فرو ‌3{‌أوََلَوْ‌كَانَ‌آبَاإُهُمْ‌لاَ‌

فرستاده است پٌروي كنٌد ، مً گوٌند : بلكه ما از آنچه پدران خود را بر آن ٌافته اٌم پٌروي مً كنٌم. آٌا 

اگر پدرانشان چٌزي را نفهمٌده باشند و راه نبرده باشند ) باز هم  تعقل ننموده كوركورانه از اٌشان تقلٌد 

 پٌروي مً كنند ؟(. و 

برخی ها گفته اند که مراد از آنان مشرکٌن و ٌا گروه از ٌهودٌها است. هرچند پدرانشان در مورد دٌن 

  4نمی اندٌشند، و رهٌاب راه صواب هم نبودند.

از آنجا که گفتگو و مناظره بدون آگاهی و علم مٌسر نٌست، پروردگار اهل کتاب را سرزنش مٌکند که 

ونَ‌}چٌزٌکه نمی دانٌد می پردازٌد آنجا که می فرماٌد: فهم به گفت و شنود در مورده بدون چگون فَلمَِ‌تُحَآجُّ

عْلمَُ‌وَأنَتُمْ‌لاَ‌تَعْلمَُونَ‌ ٌَ سَ‌لكَُم‌بهِِ‌عِلْمٌ‌وَاّللَُّ‌ ٌْ ترجمه: ولً چرا درباره چٌزي كه آگاهً و اطّلاعً از  5{فٌِمَا‌لَ

 و خدا مً داند و شما نمً دانٌد. آن ندارٌد مجادله و مناظره مً نمائٌد ؟

عقل که در چندٌن موضع آمده است، ما را به اٌن نکته رهنمون مى سازد که عقل اگرچه بهاٌى والَ دارد 

و همگان را آرزوى نٌل بدان است، اما اٌن تنها راه نجات نٌست. کسانى که تواناٌى فهم عقلى را هم 

 ٌسته نٌز مٌسّر است. نداشته باشند، نجاتشان از طرٌق پذٌرفتن اندٌشه های اسلامی از طرٌق افراد شا
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اگر دل بٌنا نباشد، گوش شنوا هم براى رستگارى کفاٌت مى کند. مهم آن است که کلام خدا را گوش کنٌم 

بَ‌وَلا‌أقَُولُ‌لكَُمْ‌إنًِِّ‌‌}زٌرا کور با انسان بٌنا ٌکسان نٌست: ٌْ ِ‌وَلا‌أعَْلمَُ‌الْغَ قلُْ‌لا‌أقَوُلُ‌لكَُمْ‌عِنْدِي‌خَزَائنُِ‌اللََّّ

رُونَ‌‌مَلكٌَ‌ سْتَوِي‌الْعْمَى‌وَالْبَصٌِرُ‌أفََلا‌تَتَفَكَّ ٌَ ‌قلُْ‌هَلْ‌ ًَّ ٌُوحَى‌إلَِ بعُِ‌إلِا‌مَا‌ ترجمه: )اي پٌؽمبر ! بدٌن  1{إنِْ‌أتََّ

كافران ( بگو : من نمً گوٌم گنجٌنه هاي ٌزدان در تصرّؾ من است و من نمً گوٌم كه من ؼٌب مً 

ام من جز از آنچه به من وحً مً شود پٌروي نمً كنم، بگو : دانم و من به شما نمً گوٌم كه من فرشته 

 آٌا نابٌنا و بٌنا ٌكسانند ؟مگر نمً اندٌشٌد.

 2شه است.ااز عقل عطاء ند اٌمان به الله متعال چٌزی بهتربدٌن منظور نوشته اند که: مردی را بعد از  

به کاربرد درست آن در قالب دٌن و هرچند عقل متاعى گران بها و با ارزش است و قرآن کرٌم نٌز بارها 

شرٌعت  سفارش کرده، اما اٌن تنها راه سعادت نمى باشد. کسانى که تواناٌى عقلى در فهم وحى نداشته 

‌باشند اگرچه به ظاهر کلام خدا نٌز توجه کنند و به آنچه مى شنوند ملتزم بمانند، اهل نجات خواهند بود: }

قُ‌ ٌَ اسِخُونَ‌فًِ‌الْعِلْمِ‌ رُ‌إلِاَّ‌أوُْلوُاْ‌الْلْبَابِ‌وَالرَّ كَّ ذَّ ٌَ نَا‌وَمَا‌ نْ‌عِندِ‌رَبِّ ا‌بهِِ‌كُلٌّ‌مِّ ترجمه: و ) اٌن را (  3{ ولوُنَ‌آمَنَّ

راسخان در دانش هستند. ) اٌن چنٌن وارستگان و فرزانگانً ( مً گوٌند: ما به همه آنها اٌمان دارٌم  

 ن عقل متذكّر نمً شوند. همه از سوي خداي ما است . و ) اٌن را ( جز صاحبا

رسوخ به معنی ثابت در زبان عربی است، ٌعنی آنانٌکه حقٌت متشابه را به خداوند واگذار می نماٌند. اما 

 4به آن اٌمان محکم دارند.

‌مطلب‌هشتم:‌رابطه‌عقل‌با‌ذکر‌و‌تقوی‌

اكُمْ‌بهِِ‌‌}سوره انعام، برخی احکام بٌان شده است و در پاٌان آٌه، چنٌن آمده است:  151در آٌه   ذَلكُِمْ‌وَصَّ

ترجمه: اٌنها اموري هستند كه خدا به گونه مإكّد شما را بدانها توصٌه مً كند تا آنها را  5{‌لعََلَّكُمْ‌تَعْقلِوُنَ‌

بفهمٌد و خردمندانه عمل كنٌد. در آٌه بعد نٌز برخی دٌگر از احکام الهی ذکر شده و پاٌان آٌه اٌن گونه 

رُونَ‌‌}است:  اكُم‌بهِِ‌لعََلَّكُمْ‌تَذَكَّ هائً هستند كه خداوند شما را به رعاٌت آنها ترجمه: اٌنها چٌز 6{‌ذَلكُِمْ‌وَصَّ

 .اٌن كه متذكّر شوٌد و پند گٌرٌدتوصٌه مً كند ، تا 
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قُونَ‌‌}همچنٌن ختم آٌه پس از آن نٌز چنٌن است:  اكُم‌بهِِ‌لعََلَّكُمْ‌تَتَّ ترجمه: اٌنها چٌزهائً است  1{‌ذَلكُِمْ‌وَصَّ

 كه خداوند شما را بدان توصٌه مً كند تا پرهٌزگار شوٌد ) و از مخالفت با آنها بپرهٌزٌد ( . 

با ملاحظه اٌن سه آٌه و مقاٌسه احکامی که در هر کدام بٌان شده است بهتر می توان به معنای عقل دست 

 ٌافت.

مومنٌن را در عدم  153احکام را ذکر می کند و بعد در آٌه سوره انعام بعضی از  151الله متعال در آٌه 

انجام اوامر به گذشتگان به مقاٌسه و مقارنه وا می دارد تا با تعقل و خردورزی, حلال و حرام را 

بشناسند, از حرام خودداری کنند و به حلال چنگ بزنند. زمانی که مومنٌن با بکار گٌری عقل آماده تذکر 

‌  }منٌن را اٌن طور تذکر می دهدشد, الله متعال مو ‌الْمُإْمِنٌِنَ كْرَى‌تَنفَعُ ‌الذِّ ‌فَإنَِّ رْ ترجمه: پند و ‌2{وَذَكِّ

د كه خدا را فراموش نكنند ، نناندرز بده ، چرا كه پند و اندرز به مإمنان سود مً رساند ) و كاري مً ك

 ( .‌و پٌوسته بر اٌمان و ٌقٌنشان بٌفزاٌند

در شنٌدن اثری است که در دانستن نٌست, سوزو اخلاص و شٌوه بٌان گوٌنده, می تواند اثرِ برتر ىر  

انسان بگذارد چون ذکر موعظه نٌکی است, پند و اندرزی که انسان را به ٌاد الله متعال بی اندازد, موجب 

پٌشه می کند و به  , تقویقل و پند پذٌریافزاٌش تقوی می شود, اٌن جاست که انسان بعد از تع و تقوٌت

پاٌه کمال انسانی می رسد, می توانٌم به اٌن نتٌجه برسٌم که تعقل, پند پذٌری و تقوی مراحل رشد و 

 تنگاتنگ با ٌکدٌگر داشته باشند. تکامل انسان باشد و ارتباط

 کرٌم‌تعقل‌و‌تفکر‌در‌آفرٌنش‌از‌دٌدگاه‌قرآن:‌وم‌مبحث‌د‌

بٌاٌد به  (صلى الله علٌه وسلم )و رسول الله  متعال عقل وسٌله فهم است که هرآنچه از جانب خدا وند

همٌن عقل است که انسان را از ساٌر حٌوانات متماٌز می سازد، به همٌن ، و دوسٌله عقل درک مً شو

تعقل در مورد آفرٌده های وسٌله است که انسان به دست آوردن کمالَت را بر نقاٌص ترجٌح مً دهد. 

امر حتمی و بهترٌن رهگشا جهت فهم درست از مخلوقات خداوندی و وسٌله پی بردن به  متعال خداوند

مَاوَاتِ‌‌}:عظمت خالق ٌکتا است همانگونه که خداوند در پاره ای آٌات می فرماٌد ‌السَّ ‌خَلْقِ ‌فًِ إنَِّ

‌ هَارِ ‌وَالنَّ لِ ٌْ ‌اللَّ ‌وَاخْتلِافَِ ‌وَالْرَْضِ ‌الْلْبَابِ وُْلًِ ‌لِّْ اتٍ ٌَ ‌جُنُوبِهِمْ‌‌-لَ ‌وَعَلىََ ‌وَقعُُوداً اماً ٌَ ‌قِ ‌اّللََّ ذْكُرُونَ ٌَ ‌ الَّذٌِنَ

نَا‌مَا‌خَلَقْتَ‌هَذا‌بَاطِلاً‌سُبْحَ‌ مَاوَاتِ‌وَالْرَْضِ‌رَبَّ رُونَ‌فًِ‌خَلْقِ‌السَّ تَفَكَّ ٌَ ارِ‌وَ ترجمه: مسلمّاً ‌3{انَكَ‌فَقنَِا‌عَذَابَ‌النَّ

سمانها و زمٌن ، و آمد و رفت شب و روز ، نشانه ها و دلَئلً، براي خردمندان است. در آفرٌنش آ
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كسانً كه خدا را اٌستاده و نشسته و بر پهلوهاٌشان افتاده ٌاد مً كنند و درباره آفرٌنش آسمانها و زمٌن 

ا  از عذاب آتش و پاكً، پس ما ررا بٌهوده و عبث نٌافرٌده اي ؛ تو منزّه پروردگارا ! اٌن مً اندٌشند 

 دوزخ ( محفوظ دار.)

 1ش روز و شب بزرگترٌن نشانه بر وحدانٌت و خالقٌت خدای ٌکتا از برای خردمندان است.ددر گر

قرآن کرٌم در چندٌن جای از آٌه های قرآنی انسان ها را به تفکر و تعقل در امور کاٌنات امر فرموده 

تردٌد دارند، زٌرا تفکر در عظمت کاٌنات بهترٌن درٌچه است، به وٌژه به آنان که در امور ؼٌبی شک و 

ا‌بهِِ‌الْْرَْضَ‌‌}:باورمندی به خدای ٌکتا است ٌَ زْقٍ‌فَؤحَْ مَاءِ‌مِن‌رِّ ُ‌مِنَ‌السَّ هَارِ‌وَمَا‌أنَزَلَ‌اللََّّ لِ‌وَالنَّ ٌْ وَاخْتلَِافِ‌اللَّ

عْقلِوُ ٌَ ‌ اتٌ‌لِّقَوْمٍ ٌَ احِ‌آ ٌَ ‌وَتَصْرٌِفِ‌الرِّ ‌مَوْتهَِا ترجمه: همچنٌن در دگرگونً شب و روز ) از لحاظ  2{‌نَ‌بَعْدَ

تؽٌٌر رنگ و كوتاهً و درازي و فعل و انفعالَتً كه در هر ٌك انجام مً پذٌرد ( و در چٌزهائً كه خدا 

به وسٌله آنها زمٌن را بعد از  وند متعالاز آسمان فرو مً فرستد و ) سبب ( رزق و روزي هستند و خدا

مرگش حٌات مً بخشد ، و نٌز در وزش بادها نشانه هاي بزرگً و دلَئل سترگً است براي آنان كه به 

 تعقّل مً پردازند و اهل عقل و دراٌت هستند.

خداوند متعال است، و در اٌن کار  ,نان بهترٌن برهان بر آن است که خالق همهئتفکر و تدبر دقٌق در کا 

 3باوی شرٌکی نٌست، زٌرا تدبٌر نظام به ٌگانگی نٌاز دارد.

 مطلب‌اول:‌تعقل‌در‌اختلاف‌شب‌و‌روز 

های ذهنی بسنده کرد، بلکه  از دٌدگاه قرآن کرٌم، برای رسٌدن  به اهداؾ والَی عقلی نباٌد تنها به فعالٌت

انسانها را به  دٌگر اجزای نظام هستی که خداوندرشد  و تزکٌه روح نٌز کوشٌد. از   زم است در جهتلَ

مسئله شب و روز است. خداوند متعال در آٌاتی اصل وجود شب و   اندٌشٌدن در آنها دعوت کرده است،

هَارَ‌‌}روز را از مصادٌق رحمت و فضل خود دانسته می فرماٌد:   ‌وَالنَّ لَ ٌْ ‌اللَّ ‌لكَُمُ ‌جَعَلَ حْمَتهِِ ‌رَّ وَمِن

ترجمه: اٌن از لطؾ و مرحمت الهً است كه شب را 4لتَِسْكُنُوا‌فٌِهِ‌وَلتَِبْتَغُوا‌مِن‌فَضْلهِِ‌وَلعََلَّكُمْ‌تَشْكُرُونَ‌{‌

 سپاسگزار باشٌد.را بجوئٌد ، و  وند متعالو روز را براي شما آفرٌده است تا در آن بٌارامٌد و فضل خدا

جا توصٌه به تعقل در شب و روز کرده و در مواردی نٌز تسخٌر شب و روز به  چندٌنخداوند متعال 

‌وَالْنُّجُومُ‌ }قدرت خداوند را ماٌه عبرت عقلا دانسته است:  ‌وَالْقَمَرَ مْسَ ‌وَالشَّ هَارَ ‌وَالْنَّ لَ ٌْ ‌اللَّ ‌لكَُمُ رَ وَسَخَّ
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‌ ‌إنَِّ ‌بؤِمَْرِهِ رَاتٌ عْقلِوُنَ‌مُسَخَّ ٌَ ‌ ‌لِّقَوْمٍ اتٍ ٌَ ‌لََ ‌ذَلكَِ شب و روز را به خدمت شما گذاشت و  ترجمه:‌‌1{ فًِ

خورشٌد و ماه و ستارگان به فرمان وى در خدمت شما هستند كه در اٌن براى گروهى كه عقل خود را به 

 كار برند عبرتهاست.

منظور از اختلاؾ شب و روز ٌا اٌن است كه شب و روز ٌكى پس از دٌگرى وارد بر زمٌن مى شوند،  

که در اٌن صورت مترتب بر ماقبل خود است، و معنا  اٌن مٌشود که زندگی و مرگ با مرور زمان 

 است.

ه اختلاؾ ساعت شب و روز در اؼلب مناطق مسکونی زمٌن است، که منظور همان فصول چهارگان 

سال است که مٌزان ساعت شب و روز در اٌن فصول با ٌکدٌگر متفاوت است که بر اساس آن خداوند 

 2متعال امر آذوقه و ارزاق را تدبٌر مىكند و اٌن خود بزرگترٌن نشانه از برای خردمندان است.

مان ها در واقع اختلاؾ شب و روز، از تارٌکی به روشنی و از روشنی به تارٌکی، همچنان آفرٌنش آس

و جنگل خروشان، کوها  با آفتاب و مهتاب و با ستاره گان درخشنده و آفرٌنش زمٌن با رود خانه های

مَاوَاتِ‌‌}: های سر به فلک هرٌکی نشانه دٌگری از وحدانٌت و باورمندی اسلامی است ‌فًِ‌خَلْقِ‌السَّ إنَِّ

‌ُ اتٍ‌لِّْ ٌَ هَارِ‌لَ لِ‌وَالنَّ ٌْ ترجمه: مسلمّاً در آفرٌنش آسمانها و زمٌن ، و آمد  3{وْلًِ‌الْلْبَابِ‌وَالْرَْضِ‌وَاخْتلِافَِ‌اللَّ

 و رفت شب و روز ، نشانه ها و دلَئلً براي خردمندان است.

  مطلب‌دوم:‌تعقل‌در‌زنده‌شدن‌بعد‌از‌مرگ

قاطعٌت به خود نسبت مٌدهد و آن را مدبر حکٌم در قرآن کرٌم مسئله حٌات زمٌن پس از مردن آن را با 

نشانهای برای اندٌشه و تعقل عاقلان دانسته است و در بسا موارد زنده شدن بعد از مرگ را ٌکی از 

ها  اعجاز اخروی مٌداند با تفاوت آنکه زندگی بعد از مرگ نسبت به موجودٌت آنان بار نخست خٌلی

ٌُحًٌِْ‌‌}‌:نٌز تقدٌم می کند یچشمٌگر آسان است و برای زنده شدن بعد از مرگ نمونه های ‌َ
‌اللََّّ اعْلَمُوا‌أنََّ

‌تَعْقلِوُنَ‌ اتِ‌لعََلَّكُمْ ٌَ ‌الَْ ا‌لكَُمُ نَّ ٌَّ ‌بَ ‌مَوْتِهَا‌قَدْ زمٌن مرده را زنده  متعال ترجمه: بدانٌد كه خداوند 4{الْْرَْضَ‌بَعْدَ

مً كند . ما آٌه ها را براي شما ) با ذكر مثالها ( روشن مً گردانٌم و بٌان مً دارٌم ، تا اٌن كه شما فهم 

كنٌد. همچنٌن خداوند متعال به دفعات مسئله زنده شدن زمٌن پس از مردن را به فروفرستادن باران از 

 ه که مشرکان نٌز به آن اذعان دارند.طرؾ خود، منتسب کرده و آن را چنان بدٌهی دانست
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وَلَئنِ‌‌}:پروردگار حکٌم بقاء مشرکان پس از اذعان و اقرار آنها را نشانهای از بٌعقلی آنها معرفی مٌکند 

‌ا ‌قلُِ ُ
‌اللََّّ قوُلنَُّ ٌَ ‌لَ ‌مَوْتِهَا ‌الْْرَْضَ‌مِن‌بَعْدِ ‌بهِِ ا ٌَ ‌فَؤحَْ ‌مَاءً مَاءِ ‌السَّ ‌مِنَ لَ زَّ ن‌نَّ ‌مَّ ‌لَا‌سَؤلَْتَهُم ‌أكَْثَرُهُمْ ‌بَلْ ِ ‌لِلَّّ لْحَمْدُ

عْقلِوُنَ‌ ترجمه: اگر از آنان ) كه مشكوكند ( بپرسً چه كسً از آسمان آب بارانده است و زمٌن را به ‌‌1{ٌَ

وسٌله آن بعد از مردنش زنده گردانده است ؟ قطعاً خواهند گفت : خدا ! بگو : ستاٌش خداوند را امّا بٌشتر 

 ً دانند. آنان نمً فهمند و نم

را همان روٌاندن گٌاهان در بهار، بعد از مردن آنها در زمستان  مردن آنمقصود از احٌاى زمٌن بعد از 

 دانسته است.

بدٌن منظور می توان نوشت که عقل را در قرآن کرٌم به چٌزی تفسٌر کرده اند که انسان به وسٌله آن 

گوٌند. آنکه درست  درک و عمل، عقل می حق را بفهمد و عمل کند. پس در فرهنگ دٌنی به مجموعه

کند، او هم عاقل  کند و عالم است ولی به علمش عمل نمی کند، عاقل نٌست و آنکه درک می درک نمی

نٌست. مجموعه اٌن دو خصلت که در آٌات به نام عقل تبٌٌن شده است انسان را به واقعٌت های امور 

 2ه ٌک واقعٌت ؼٌبی از دٌدگاه قرآن کرٌم است.ؼٌبی می کشاند من جمله زنده شدن بعد از مرگ ک

قرآن کرٌم بخاطر باورمندی بٌشتر جهت زنده شدن بعد از مرگ در زندگی دنٌا نٌز چنٌدن بار مردگان را 

زنده داشته تا افراد اندٌشمند و خردمند به زنده شدن بعد از مرگ ٌقٌن کامل ٌابند همانگونه که در اٌن آٌه 

اتهِِ‌لعََلَّكُمْ‌تَعْقلِوُنَ‌‌} می فرماٌد: ٌَ ٌُرٌِكُمْ‌آ ٌُحًٌِْ‌اّللَُّ‌الْمَوْتَى‌وَ ترجمه: پس گفتٌم  3{فَقلُْنَا‌اضْرِبُوهُ‌ببَِعْضِهَا‌كَذَلكَِ‌

: پاره اي از آن ) قربانً ( را به آن ) كشته ( بزنٌد . ) و اٌن كار را كردٌد و خدا كشته را زنده كرد ( . 

ز قٌامت ( چنٌن زنده مً كند و دلَئل ) قدرت ( خود را به شما مً نماٌاند تا خداوند مردگان را ) در رو

 اٌن كه درٌابٌد. 

‌}:تاٌن ٌکی از حقاٌق زنده شدن بعد از مرگ در دنٌا اس ًِّ ٌِّتَ‌مِنَ‌الْحَ ٌُخْرِجُ‌الْمَ تِ‌وَ ٌِّ ‌مِنَ‌الْمَ ًَّ ٌُخْرِجُ‌الْحَ

ٌُحًٌِْ‌الْْرَْضَ‌بَعْدَ‌مَوْتِهَا‌وَكَذَلكَِ‌ ترجمه: خداوند همواره زنده را از مرده ، و مرده را از زنده  4{تُخْرَجُونَ‌‌وَ

مً آفرٌند ، و زمٌن موات را حٌات مً بخشد ، و همٌن گونه ) سهل و ساده ، به سادگً آفرٌنش مكرّر و 

همٌشگً حٌات از ممات ، شما آفرٌنش دوباره مً ٌابٌد و از گورها ( بٌرون آورده مً شوٌد ) و 

 د ( .رستاخٌز برپا مً گرد
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 تعقل‌در‌هلاکت‌گذشتگان‌مطلب‌سوم:

سٌر و مسافرت در دنٌا از اموری است که در قرآن کرٌم مورد سفارش قرار گرفته است. خداوند متعال 

در آٌات نورانی قرآن کرٌم اؼلب انسان را به سٌر در زمٌن و تامل در وضعٌت زندگی برخی افراد و 

تامل در عاقبت آنها دعوت کرده است  به ت آنها بر اثر گناهان فرامٌخواند. کسانی که خداوند ما راسرنوش

وُْلًِ‌الْلَْبَابِ‌ }و زندگی آنان را نٌز بزرگترٌن عبرت می داند:  ترجمه: به 1 {‌لَقَدْ‌كَانَ‌فًِ‌قَصَصِهِمْ‌عِبْرَةٌ‌لِّْ

حقٌقت در سرگذشت آنان ، ) ٌعنً ٌوسؾ و برادران و دٌگر پٌؽمبران و اقوام اٌماندار و بً اٌمان ، 

 درسهاي بزرگِ ( عبرت براي همه اندٌشمندان است. 

راه زندگی نسل های بعدی است، انجام کار آنان بکجا رسٌد. به شکل  روزنه ایزندگی گذشتگان بهترٌن 

عموم امت های قبلی به دو دسته تقسٌم شدند، گروه کامٌاب و گروه ناکام که هلاک شدند آنان عبارت اند 

 از:

‌گروه‌های‌ناکام

 مجرمان:  الف.

فَ‌كَانَ‌عَاقِبَةُ‌الْمُجْرِمٌِنَ‌‌}خداوند در مورد قوم لوط می فرماٌد:  ٌْ طَراً‌فَانظُرْ‌كَ هِم‌مَّ ٌْ ترجمه:  2{ وَأمَْطَرْنَا‌عَلَ

بر آنان بارانً ) از سنگ ( باراندٌم ) و اٌشان را سنگباران كردٌم ( بنگر كه سرانجام گناهكاران به كجا 

 كشٌد. 

اٌد: ٌکبار به کسانٌکه خداوند و پروردگار خطاب به پٌامبر اکرم صلی الله علٌه وسلم نموده می فرم

پٌامبرش را تکذٌب کردند، حلالش را حرام دانتسه حرامش را حلال گفتند، مرتکب جرم و جناٌت شدند 

همسان قوم لوط پس توجه کنٌد انجام آنان چگونه شد، جز هلالکت و نفرٌن چٌزی دٌگری را نصٌب 

 3نشدند.

‌مفسدان:ب.‌

‌إلِىَ‌‌}خداوند متعال پس از اشاره به سرنوشت فرعون می فرماٌد:  اتِنَا ٌَ ‌بآِ وسَى ‌مُّ ‌بَعْدِهِم ‌مِن ‌بَعَثْنَا ثُمَّ

فَ‌كَانَ‌عَاقبَِةُ‌الْمُفْسِدٌِنَ‌ ٌْ ترجمه: سپس به دنبال آنان ) ٌعنً پٌؽمبران  4{‌فِرْعَوْنَ‌وَمَلَئهِِ‌فَظَلمَُواْ‌بهَِا‌فَانظُرْ‌كَ

مذكور( موسً را همراه با دلَئل روشن و معجزات متقن خود به سوي فرعون و اطرافٌان او فرستادٌم ، 

 و اٌشان بدانها كفر ورزٌدند و بنگر كه سرانجام تباهكاران چه شد. 
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ن دٌشان رسٌد همه ٌکجا با فرعوو از جمله فرعون و فرعونٌان كارشان به كجا كشٌد و چه بلاهائً ب 

 1هلاک نشدند. ة والسلامؼرق نشدند؟ قوم نوح علٌه الصلا

  ظالمان:  ج.

بَ‌الَّذٌِنَ‌‌}خداوند در مورد انجام کفار می فرماٌد: ؤتْهِِمْ‌تَؤوٌِْلهُُ‌كَذَلكَِ‌كَذَّ ٌَ ا‌ ٌُحٌِطُواْ‌بعِِلْمِهِ‌وَلمََّ بُواْ‌بمَِا‌لمَْ‌ بَلْ‌كَذَّ

المٌِِنَ‌ فَ‌كَانَ‌عَاقِبَةُ‌الظَّ ٌْ ترجمه: بلكه آنان چٌزي را تكذٌب مً كنند كه اصلاً آگاهً  2{مِن‌قَبْلهِِمْ‌فَانظُرْ‌كَ

ٌّت آن  براي اٌشان روشن نشده است. به همٌن منوال پٌشٌنٌان هم ) پٌؽمبران و از آن ندارند و واقع

كتابهاي آسمانً را خودسرانه و ناآگاهانه ( تكذٌب مً كردند.) اي انسان ! ( بنگر كه سرانجام ستمكاران 

 به كجا كشٌد.

سانی را اشاره بر آن است که اگر کفار زمان شما از کفر و عناد باز نمی اٌستن پس انتظار جزای ک 

 3بکشند که قبل از آنان کفر ورزٌدند و هلاک شدند.

‌:نشانه‌های‌اللَّ‌متعال‌منکرٌن  د.

بٌِنَ‌‌} فَ‌كَانَ‌عَاقبَِةُ‌الْمُكَذَّ ٌْ ترجمه: پٌش از شما )  4{ قَدْ‌خَلتَْ‌مِن‌قَبْلكُِمْ‌سُنَنٌ‌فَسٌِرُواْ‌فًِ‌الْرَْضِ‌فَانْظُرُواْ‌كَ

قواعد و ضوابطً بوده است پس در زمٌن به گردش بپردازٌد و بنگرٌد اي مإمنان ، درباره گذشتگان ( 

 كه فرجام تكذٌب كنندگان ) حق كه پٌوسته با باطل در جنگ است ( چگونه گشته است.

آنچه که به روشنی از اٌن آٌات به دست مٌآٌد اٌن نکته است که تامل در اٌن آٌات در زندگی عملی 

که برای گرفتار نشدن به سرنوشت اٌن افراد، بر خود لَزم مٌبٌند که از چرا   انسان تاثٌر فراوانی دارد،

سٌِرُواْ‌‌}ظلم و فساد در زمٌن پرهٌز کند:  ٌَ نْ‌أهَْلِ‌الْقُرَى‌أفََلمَْ‌ هِم‌مِّ ٌْ وَمَا‌أرَْسَلْنَا‌مِن‌قَبْلكَِ‌إلِاَّ‌رِجَالاً‌نُّوحًِ‌إلَِ

فَ‌كَانَ‌عَاقبَِةُ‌الَّ‌ ٌْ نظُرُواْ‌كَ ٌَ قَواْ‌أفََلاَ‌تَعْقلِوُنَ‌فًِ‌الْرَْضِ‌فَ رٌ‌لِّلَّذٌِنَ‌اتَّ ٌْ ترجمه:  5{ذٌِنَ‌مِن‌قَبْلهِِمْ‌وَلدََارُ‌الَخِرَةِ‌خَ

و ما پٌش از تو پٌؽمبرانً نفرستاده اٌم ، مگر اٌن كه مردانً از مٌان شهرٌان بوده اند و بدٌشان وحً 

سرانجام كار گذشتگان پٌش از اٌشان چه  كرده اٌم. مگر در زمٌن به گشت وگذار نمً پردازند تا ببٌنند كه

بوده و به كجا كشٌده شده است ؟ بً گمان سراي آخرت ، بهتر ) از سراي اٌن جهان ( براي پرهٌزگاران 

آگاهانه مً بازٌد  است. آٌا خرد و اندٌشه خوٌش را به كار نمً اندازٌد ) و نمً دانٌد كه هستً خود را نا

 سازٌد ؟ ! ( . و توشه اي براي آخرت فراهم نمً
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  انسان‌مطلب‌چهارم:‌تعقل‌در‌آفرٌنش‌نفس

و اچنٌن نقل می کند که  ) رضی الله عنه (  1ابوعبٌده م ازدر مورد عالً  )رحمت الله علٌه( قرطبیامام  

که تعقل می کنند و آنها چهارامت هستند: انس, جن, فرشتگان, و  هستندالم عبارت از کسانی گفته است عَ 

, برای حٌوانات عالم گفته نمی شود چون اٌن جمع) عالمٌن( مختص به کسانی است که تعقل می شٌاطٌن

  2کنند

به تفکر در آفرٌنش خود دعوت  که ٌکی از امت های چهارگانه است خداوند متعال در آٌاتی انسان رابناء 

ای انسان را به چنٌن کاری فرخوانده است، تا آنکه فکر و اندٌشه واقعی  اما هر بار به بهانه  کرده است؛

 ,از عدم پٌدا شده و باورمندی به خداوند بٌشتر از هر زمان دٌگر تحقق ٌابد ,در مورد بدنٌا آمدن

طْفَةٍ‌‌}‌چنٌن توصٌؾ مٌکند: را گونگی به دنٌا آمدن انسانپروردگار چ ‌مِن‌نُّ ن‌تُرَابٍ‌ثُمَّ هُوَ‌الَّذِي‌خَلَقَكُم‌مِّ

ٌُتَوَ‌ ن‌ ٌُوخاً‌وَمِنكُم‌مَّ ‌لتَِكُونُوا‌شُ كُمْ‌ثُمَّ ‌لتَِبْلغُُوا‌أشَُدَّ ‌ثُمَّ ٌُخْرِجُكُمْ‌طِفْلاً ‌ ‌مِنْ‌عَلَقَةٍ‌ثُمَّ فَّى‌مِن‌قَبْلُ‌وَلتَِبْلغُُوا‌أجََلاً‌ثُمَّ

ى‌وَلعََ‌ سَمًّ ‌تَعْقلِوُنَ‌مُّ سپس به منً تبدٌل مً ست كه شما را از خاك مً آفرٌند ،ترجمه: خدا كسً ا 3{لَّكُمْ

م مادرانتان ( بٌرونتان گرداند ، و بعد به زالو گونه اي تبدٌل مً نماٌد ، و آن گاه به شكل نوزادي ) از شك

برخً  -آن گاه پٌر مً شوٌد خود ، ( تا مً رسٌد به كمال قوّتبعد ) شما را زنده نگاه مً دارد  ,مً آورد

ٌّن ) از شما پٌش از آن مرحله مً مٌرند و ) باز هم شما را زنده نگاه مً دارد (  (  اجل‌تامّ‌تا به وقت مع

 رسٌد . امٌد است شما بفهمٌد.مٌ

ن‌تُرَابٍ‌...}در اٌن آٌه مراد از   ٌكاٌك مردمان آفرٌنش ابوالبشر آدم است ، و ٌا مراد آفرٌنش  ...{خَلَقَكُم‌مِّ

 4.از خاك از راه تؽذٌه اشٌائً است كه در اصل از خاك هستند

خداوند متعال پس از آنکه در آٌات پٌشٌن مردم را به ٌکتاپرستی دعوت مٌکند، در اٌن آٌه، مردم را به 

 تدبر و تعقل در خلقت خودشان و عظمت اٌن کار فرا مٌخواند.

به بٌان دٌگر خداوند در اٌن آٌات از انسان مٌخواهد مٌان معبودهای ساختگی و خداوند مقاٌسه کرده و  

ذاتٌکه انسان را از ٌک حالتی به حالتی دٌگری  ,آنگاه اندٌشه کند که کدام ٌک حق و شاٌسته پرستش است

                                                           
1
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عه سبه ضعؾ, هل و فراموشی, قدرتش را , علمش را به جبرعکسسٌر سعودٌش را  تؽٌٌر مٌدهد

, ازانسان صدرش را به زود رنجی و در نهاٌت عقل وخردش را به کم عقلی و بی خردی سوق می دهد

سْهُ‌‌}: می خواهد تا عقل خود را بکار بی اندازد و به قدرت الله متعال اذعان داشته باشد ‌نُنَكِّ رْهُ وَمَنْ‌نُعَمِّ

عْقلِوُنَ‌ ٌَ رٌنش وارونه ، او را از لحاظ خلقت و آفكس كه طول عمر بدهٌم به هرترجمه:  1{‌فًِ‌الْخَلْقِ‌أفََلَا‌

آٌا متوجّه نٌستند ) كه سٌر صعودي ، سٌر نزولً به دنبال دارد ، و اٌن جهان سراي و واژگونه مً كنٌم. 

  فنا است نه سراي بقا ؟ (.

( از مصدر  ننكسه( از مصدر تعمٌر است كه به معناى طولَنى كردن عمر است و كلمه )نعمّره‌كلمه ) 

( است كه به معناى برگرداندن چٌزى است به صورتى كه بالٌَش پاٌٌن قرار گرفته و قدرت و  تنكٌس)

توان او تبدٌل به ضعؾ شود.  انسان در روزگار پٌرى همٌنگونه مىشود: قدرت او تبدٌل به ضعؾ ، و 

ا واژگونه و وارونه مً كنٌم . مراد افتد. و ٌا آنکه او ر علم او تبدٌل به جهل، و حافظه او از کار می

ٌّت انجام  عقبگرد قواي جسمانً و روحانً انسان است ، تا بدانجا كه بازگشت كامل انسان به حالَت طفول

ٌّات كودكان در پٌران پدٌدار مً گردد.  زٌرا آفرٌنش انسان را پروردگار 2مً پذٌرد ، و حركات و روح

ٌُوقِنُونَ‌وَفًِ‌خَلْقِ‌‌}بزرگترٌن نشانه مٌداند:  اتٌ‌لِّقَوْمٍ‌ ٌَ ةٍ‌آ ‌مِن‌دَابَّ بُثُّ ٌَ ترجمه: همچنٌن در آفرٌنش  3 {‌كُمْ‌وَمَا‌

هاي داخلً پٌچٌده و اسرارانگٌز( و نٌز در آفرٌنش  شما ) بدٌن صورت زٌبا و آراسته ، و دستگاه

تا حٌوانات ؼول جنبندگانً كه خداوند در سراسر زمٌن پراكنده مً سازد ) از موجودات ذرّه بٌنً گرفته 

پٌكر ( نشانه هاي بزرگ و دلَئل قوي است براي آنان كه اهل ٌقٌن هستند. آفرٌنش انسان و هر جنبنده 

 4دٌگر بزرگترٌن دلٌل برای اثبات توحٌد است.

  کرٌم‌مطلب‌پنجم:‌تعقل‌در‌معانی‌و‌مفاهٌم‌قرآن

همگی   خداوند متعال در قرآن کرٌم، تاکٌد فراوانی بر تفهٌم اٌن مطلب داشته که آٌات کرٌمه قرآن کرٌم،

و هٌچ کس دٌگری در آن نقشی نداشته  (صلی الله علٌه وسلم)از سوی خداوند متعال بوده و پٌامبر اکرم 

 است. 
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با عقاٌد و کردار خود مٌدٌدند،   پرستان آٌات نورانی قرآن کرٌم را مخالؾ با آنکه در عصر رسالت بت

صلی الله علٌه )کنونی را داشتند. پٌامبر اکرم  کرٌم گٌری کرده و تقاضای قرآن دٌگر ٌا تبدٌل قرآن بهانه

وند  به آنها پاسخ مٌدهد که من تنها مؤمور ابلاغ آن چٌزی هستم که خدا متعال به دستور خداوند  (وسلم

وَإذَِا‌‌}:, الله متعال در اٌن مورد چٌن می فرماٌدتؽٌٌر و تبدٌل آن را ندارم هوحی کرده است و اجاز متعال

لْهُ‌قُ‌ ‌بَدِّ رِ‌هَذَا‌أوَْ ٌْ رْجُونَ‌لقَِاءنَا‌ائْتِ‌بقُِرْآنٍ‌غَ ٌَ ‌ نَاتٍ‌قَالَ‌الَّذٌِنَ‌لاَ ٌِّ اتُنَا‌بَ ٌَ هِمْ‌آ ٌْ لهَُ‌تُتْلَى‌عَلَ ‌أبَُدِّ كُونُ‌لًِ‌أنَْ ٌَ ‌مَا‌ لْ

وْمٍ‌عَظٌِمٍ‌مِن‌تلِْقَاء‌نَفْسِ‌ ٌَ تُ‌رَبًِّ‌عَذَابَ‌ ٌْ ‌إنًِِّ‌أخََافُ‌إنِْ‌عَصَ ًَّ ٌُوحَى‌إلَِ بعُِ‌إلِاَّ‌مَا‌ ترجمه: هنگامً  1{ً‌إنِْ‌أتََّ

كه آٌه هاي روشن ما بر آنان خوانده مً شود ، كسانً كه به ملاقات ما اٌمان ندارند مً گوٌند : قرآنً 

ٌٌر بده بگو: مرا نرسد كه خودسرانه و به مٌل خود آن را جز اٌن را براي ما بٌاور ٌا اٌن كه آن را تؽ

اگر از  ,گوٌم كه بر من وحً گردد تؽٌٌر دهم. من جز به دنبال چٌزي نمً روم و جز چٌزي را نمً

 فرمان پروردگارم تخطًّ كنم، از عذاب روز بزرگ مً ترسم.

اگر قرآن کرٌم از جانب خود  پرستان را اٌن چنٌن دعوت به تعقل مٌکند که پس از آن قرآن کرٌم، بت

پٌامبر بوده، چرا با وجود آنکه عمری مٌان شما بوده است، پٌش از اٌن، چنٌن آٌاتی را بر شما عرضه 

‌تَ‌‌} ؟نمٌکرد ‌أفََلاَ ‌قَبْلهِِ ن ‌مِّ ‌عُمُراً ‌فٌِكُمْ ‌لَبِثْتُ ‌فَقَدْ ‌بهِِ ‌أدَْرَاكُم ‌وَلاَ كُمْ ٌْ ‌عَلَ ‌تَلَوْتُهُ ‌مَا ‌اّللَُّ ‌شَاء ‌لَّوْ   2{‌قلِوُنَ‌عْ‌قلُ

مً خواست ) قرآنً بر من نازل نمً كرد و من ( آن را بر شما نمً  وند متعالترجمه: بگو : اگر خدا

لبً به اٌن روشنً را ( خواندم شما را از آن آگاه نمً كرد، عمري پٌش از اٌن با شما بوده ام. آٌا )مط

 ؟نمً فهمٌد

اصرار دارد که اصل قرآن کرٌم، قبل از نزول آن  ، در آٌاتی بر اٌن مطلبو رحٌم همچنٌن خداوند حکٌم

تاکٌد کرده و  کرٌم در آٌاتی بر نزول عربی قرآن و علٌم ، خداوند حکٌم وجود داشته است، افزون بر آن

اً‌لَّعَلَّكُمْ‌تَعْقلِوُنَ‌‌}تعقل و اندٌشه در اٌن مسئله نٌز دعوت کرده است:   انسان را به ٌّ ا‌أنَزَلْنَاهُ‌قُرْآناً‌عَرَبِ ‌3{‌إنَِّ

( فرستادٌم تا اٌن كه شما ) آن را ترجمه: ما آن را ) به صورت ( كتاب خواندنً ) و به زبان ( عربً فرو

 بفهمٌد.

بشکل درست  کرٌم قرآن عظٌم الشان به زبان عربی نازل شده است تا آنکه به معنی و مفهوم قرآن 

بفهمٌد، زٌرا هر پٌامبر به زبان قومش فرستاده شده بودند، اما ٌکی از وٌژگی های زبان عربی آن است 
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 16. سوره ٌونس 2
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در لوح محفوظ و ٌا در ام الکتاب محفوظ باقی  مبٌن که زبان اهل بهشت عربی است و دٌگر آنکه قرآن

 1است.

می دارد، فهم درست قرآن کرٌم ه اعظنٌاز به تدبر و تفکر جهت استفاد مجٌد بدون شک آٌه های قرآن

گی به علم و دانش اسلامی دارد، بدٌن منظور تلاوت تنها راه کامٌابی نٌست بلکه نٌاز به عملکرد به بست

رَ‌أوُْلوُا‌الْْلَْبَابِ‌‌}مفاهٌم قرآنی دارد:  تَذَكَّ ٌَ اتهِِ‌وَلِ ٌَ رُوا‌آ بَّ دَّ ٌَ كَ‌مُبَارَكٌ‌لِّ ٌْ ترجمه: ) اي محمّد !  2{كِتَابٌ‌أنَزَلْنَاهُ‌إلَِ

م تا درباره آٌه هاٌش ( كتاب پرخٌر و بركتً است و آن را براي تو فرو فرستاده اٌ کرٌم اٌن قرآن

 و خردمندان پند گٌرند.بٌندٌشند، 

آنجا که الله متعال برای پٌامبر گرامی  استزٌرا قرآن کرٌم بهترٌن وسٌله رهنماٌی و هداٌت بشرٌت  

لمَُاتِ‌إلَِى‌النُّورِ‌بإِذِْنِ‌‌}: سلم( می فرماٌداسلام ) صل الله علی و اسَ‌مِنَ‌الظُّ كَ‌لتُِخْرِجَ‌النَّ ٌْ الرَ‌كِتَابٌ‌أنَزَلْنَاهُ‌إلَِ

هِمْ‌إلَِى‌صِرَاطِ‌الْعَزٌِزِ‌الْحَمٌِدِ‌ ( كتابً است كه آن را براي  کرٌم ترجمه :الؾ . لَم . را. ) اٌن قرآن‌‌‌3{ رَبِّ

هاي  ها ) و گمراهً تو فرستاده اٌم تا اٌن كه مردمان را با توفٌق و تفضّل پروردگارشان ، از تارٌكً

كفر و نادانً ( به سوي نور )اٌمان و دانائً ( بٌرون بٌاوري، ) ٌعنً كه ( به راه خداي چٌره ستوده ) 

 درآوري (.

نـوعى مقارن با امورى  و اٌـن پـر واضـح اسـت كـه مـبارك بودن آن و سعادتش از اٌن جهت بوده كه به 

مـعنوى ، از قبٌل حتمى كردن قضاء و نزول ملائكه و روح و سلام بودن شب نزول  بزرگی و تاثٌرهاى

 است. کرٌم قرآن

ات پٌچٌده و فلسفوی نازل آمده است قران کرٌم جهت فهم درست و استفاده  بسٌار ساده بدور از موضوع

تعقل نموده و از داشته های معنوی آن استفاده  کرٌم ده پٌرامون موضوعات آٌه های قرآنتا آنکه خوانن

كِرٍ‌‌} ببرد همانگونه که خود در چندٌن آٌه می فرماٌد: دَّ كْرِ‌فَهَلْ‌مِن‌مُّ رْنَا‌الْقُرْآنَ‌للِذِّ ٌَسَّ ترجمه: ما  4{وَلقََدْ‌

 را آسان ساخته اٌم ، آٌا پند پذٌرنده و عبرت گٌرنده اي هست ؟ کرٌم قرآن

رْنا)هدؾ از   ز و چٌستان نبوده و پٌچٌدگً ندارد ؽُ لُ  کرٌم : ساده نموده اٌم. آسان ساخته اٌم. ٌعنً قرآن(ٌَسَّ

كْرِ‌)و به سادگً قابل آموزش است و تؤثٌر عمٌق و شگفت انگٌزي نٌز در دلهاي آماده دارد.  : ٌاد (الذِّ
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 . لفظ و معنی اش را برای کسٌکه خواسته باشد آسان کردٌم، زٌرا قرآناست پند دادن و پند گرفتن ,كردن

 1به هفت حرؾ نازل شده است.  کرٌم

را باور  کرٌم پٌرامون حقٌقت نٌز کفار و آنانکه حقانٌت قرآن الشان همچنان در جای دٌگری قران عظٌم 

رُونَ‌الْقُرْآنَ‌أمَْ‌عَلىَ‌قلُوُبٍ‌أقَْفَالهَُا}ٌشٌدن فرا می خواند آنجا که می فرماٌد: ندارند به تدبر و اند تَدَبَّ ٌَ  2{أفََلَا‌

 نمً اندٌشند ٌا اٌن كه بر دلهائً قفلهاي وٌژه اي زده اند؟  کرٌم ترجمه: آٌا درباره قرآن

نٌاز به تعقل و تفکر دارد، دلٌل دٌگری بر  کرٌم دلٌل بر آن است که آٌه های قرآن اٌن آٌه خود بزرگترٌن

 کرٌم ابطال تقلٌد بٌجا و بی مورد، همچنان در اٌن آٌه رد بر کسانی است که می گوٌند در تفسٌر قرآن

  3برما رسٌده است. (صلی الله علٌه وسلم )تنها چٌزی گفته شود که از پٌامبر اکرم

‌ تعقل‌در‌اٌجاد‌آساٌش‌زناشوٌیمطلب‌ششم:‌

ی فرا می خواند و آن را قرآن کرٌم انسان را به تفکر در مورد آسُاٌش بدست آمده به وسٌله پٌوند زناشوٌ

هَا‌‌}نه های بزرگ اللهی می داند: اشٌکی از ن ٌْ نْ‌أنَفسُِكُمْ‌أزَْوَاجاً‌لِّتَسْكُنُوا‌إلَِ اتهِِ‌أنَْ‌خَلقََ‌لكَُم‌مِّ ٌَ وَجَعَلَ‌وَمِنْ‌آ

رُونَ‌ تَفَكَّ ٌَ اتٍ‌لِّقَوْمٍ‌ ٌَ ‌فًِ‌ذَلكَِ‌لََ ةً‌وَرَحْمَةً‌إنَِّ وَدَّ نَكُم‌مَّ ٌْ اٌن است  وند متعالترجمه: و ٌكً از نشانه هاي خدا 4{بَ

كه از جنس خودتان همسرانً را براي شما آفرٌد تا در كنار آنان ) در پرتو كشش قلبً ( بٌارامٌد ، و در 

مٌان شما و اٌشان مهر و محبّت انداخت ) و هر ٌك را شٌفته و دلباخته دٌگري ساخت ، تا با آرامش و 

ٌّت همدٌگر شوٌد ، و پٌوند ز ندگً انسانها و تعادل جسمانً و آساٌش ، ماٌه شكوفائً و پرورش شخص

روحانً آنها برقرار و محفوظ باشد(.مسلمّاً در اٌن ) امور ( نشانه ها و دلَئلً ) بر عظمت و قدرت خدا 

 ( است براي افرادي كه مً اندٌشند.

الله متعال به ما انسانها بٌان کرده که دوستی و ترحم اساس علاقه بٌن زن و شوهر است, هرکس می 

روزنه اٌن دو   دگی پاٌدار و ماندگار مشترک زنا شوهری داشته باشد باٌد زن و شوهر  ازخواهد زن

موهبت الله متعال به ٌک دٌگر بنگرند, به همٌن خاطر الله متعال اٌن اساس قوی را  دلَلت بزرگ درقرآن 

استمرار کرٌم ذکر کرده است که اٌن اساس قادر به محو بسٌاری از مشاکل خانوادگی است, پس هرکس 

اٌن رابطه را می خواهد تا زندگی سعادت مند و مکرم داشته باشد, باٌد مبدا اٌن زندگی مشترک را با 

مودت و رحمت استوار سازد, اٌن جاست که زن و شوهر به حقٌقت موضوع پی مٌبرد که زندگی باهمی 
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ست که نٌاز به صبر و بزرگتر از نامه های دلبازانه و عشق محض است, بلکه اٌن زندگی و علاقه ای ا

روٌاروٌی ؼم و اندوه و مشاکل را دارد, بر مرد واجب است که به اٌن دو نعمت) مودت و رحمتی( که 

قل و تفکر کند, هرکس اٌن موضوع الله متعال اساس زندگی مشترک بٌن زن و شوهر قرار داده است, تع

ل عقل و خردورزی بدست آورده درک کرد در حقٌقت مجال علاقه مودت و رحمت را از خلال اعما را

است, بناءً باٌد همٌشه و متواتر عقل خود را در اٌن دو نعمت بزرگ بکارگٌرد؛ چون زندگی مشترک 

خواهان دوام و استمرار اٌن رابطه است در نتٌجه تعقل و تفکرش با شناخت صحٌح مفهوم و معنی مودت 

 دو موهبت الَهی تدارک می بٌند.و رحمت درست از آب در می آٌد و اسباب جالبی برای اٌن 

قرآن کرٌم در آٌه دٌگری نٌز همسر را ماٌه آساٌش معنوی دانسته و علت آفرٌنش همسر را تسکٌن و 

فْسٍ‌وَاحِدَةٍ‌وَجَعَلَ‌مِنْهَا‌ }آساٌش همگانی شوهر عنوان نموده است آنجا که می فرماٌد: ن‌نَّ هُوَ‌الَّذِي‌خَلَقَكُم‌مِّ

‌ سْكُنَ ٌَ ‌لِ هَازَوْجَهَا ٌْ ترجمه: او آن كسً است كه شما را از ٌك جنس آفرٌد ، و همسران شما را از  1{‌إلَِ

 جنس شما ساخت تا شوهران در كنار همسران بٌاساٌند. 

و در مٌان آنان  دٌوردگار همه را از جنس ٌکدٌگر آفرا از جنس آدم علٌه السلام آفرٌده شد، سپس پرحوّ 

جنسی و زن جنس دٌگری مٌبود اٌن  مرد  د، اگرارامنالفت و محبت اٌجاد کرد تا در کنار ٌکدٌگر بٌ

صمٌمٌت هرگز در مٌان جنسٌن اٌجاد نمٌشد پس در اٌن امر هم بزرگترٌن نشانه برای خردمندان  محبت و

.است
2
  

‌نشانه‌های‌هستی‌کائناتمطلب‌هفتم:‌تعقل‌در‌

خداوند حکٌم و متعال در آٌات فراوانی مردم را به تعقل و اندٌشٌدن در چگونگی آفرٌنش آسمانها و 

اختلاؾ شب و روز فروفرستان باران از آسمان و ... دعوت مٌکند و در اؼلب موارد در پی   زمٌن،

مَاوَاتِ‌وَ‌ }.اثبات مسئله توحٌد است ‌فًِ‌خَلْقِ‌السَّ هَارِ‌وَالْفلُْكِ‌الَّتًِ‌تَجْرِي‌فًِ‌إنَِّ لِ‌وَالنَّ ٌْ الْرَْضِ‌وَاخْتلِافَِ‌اللَّ

ا‌بهِِ‌الْرْضَ‌بَعْدَ‌مَوْتهَِا‌وَبَثَّ‌ ٌَ اء‌فَؤحَْ مَاءِ‌مِن‌مَّ اسَ‌وَمَا‌أنَزَلَ‌اّللَُّ‌مِنَ‌السَّ نفَعُ‌النَّ ٌَ ةٍ‌الْبَحْرِ‌بمَِا‌ ‌فٌِهَا‌مِن‌كُلِّ‌دَآبَّ

احِ‌وَ‌ ٌَ عْقلِوُنَ‌وَتَصْرٌِفِ‌الرِّ ٌَ اتٍ‌لِّقَوْمٍ‌ ٌَ مَاء‌وَالْرَْضِ‌لَ نَ‌السَّ ٌْ رِ‌بَ حَابِ‌الْمُسَخِّ ترجمه: مسلمّاً در آفرٌنش  3{السَّ

مردم در درٌا در حركتند و آبً كه  آسمانها و زمٌن و آمد و شد شب و روز و كشتٌهائً كه به سود

خداوند از آسمان نازل كرده ) كه برابر قوانٌن منظّمً بخارها به ابرها تبدٌل و بر پشت بادها به جاهائً 
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كه خدا خواسته باشد رهسپار مً گردند و پس از تلقٌح ، به صورت برؾ و باران مجدّداً بر زمٌن فرو 

رگش زنده ساخته و انواع جنبندگان را در آن گسترده ، و در تؽٌٌر مً رٌزند ( و با آن زمٌن را پس از م

مسٌر بادها و ابرهائً كه در مٌان آسمان و زمٌن معلقّ مً باشند بً گمان نشانه هائً است براي مردمً 

 كه تعقّل ورزند.

ودن خود با الله متعال می خواهد بٌمارٌی که آنها را به ادامه ناباوری شان می راند، با اثبات ٌگانه ب

شواهد، درمان کند و اٌن که او بخشنده و مهربان است و خوب است که به تنهاٌی به او روی آورٌم. 

برای باور و ٌقٌن باٌد به کره ای زمٌن نگاه کنٌم که همه موجوداتی که اعم از حٌوانات, نباتات, معادن و 

انونمندی از جانب مقدرات الله ؼالب و نهرها وجود دارد, در مسٌر معٌنی روان هستند, اٌن همه نظم و ق

حکٌم است, آٌا اٌن همه براهٌن دلَلت به صانع منفرد و ٌگانه نمی کند؟ اگر الله متعال شرٌکانی می 

افتاد, الله متعال در اٌن باره داشت نظام مختل و حالت کنونی تؽٌٌر می کرد و چرخه حٌات به دوران نمی 

 فرماٌد: یم

اٌن است که در آٌه مذکور , توحٌد به اثبات رسٌده, چند مورد از مظاهر ؼرض از اٌن شرح مختصر 

ت الله متعال تعقل و تفکر قدرت کامل ذات باری تعالی بٌان گردٌده است تا انسان ها در نشانه های قدر

 کنند. 

موجود های  به حسب ظاهر خداوند متعال در اٌن آٌه انسان را به تعقل و اندٌشه در هفت مورد از نشانه

 در عالم هستی فراخوانده است که عبارتند از:

 آسمانها         .1

 زمٌن         .2

 اختلاؾ شب و روز         .3

 حرکت کشتی در درٌا         .4

  خشک شدن آن از توسط باران بعدمٌن شدن ززسب         .5

 وجود انواع جنبندگان         .6

 مٌان آسمان و زمٌنگرداندن بادها و ابرهای         .7

های فراوان آن، وجود زمٌن كه ما را در آؼوش گرفته و بر  وجود آسمانها بر بالَى ما همراه با شگفتی

های زٌبا در تحولَت آن از قبٌل اختلاؾ شب و روز و جرٌان  پشت خود سوار كرده، همراه با نشانه

نمٌتواند بدون   گردش ابرهاى تسخٌر شده، كشتٌها در درٌا و نازل شدن بارانها و وزٌدن بادهاى گردنده و

 آفرٌنندهای وجود داشته باشند.
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رٌن نشانه از برای انگٌز اٌن عالم دلٌل دٌگری بر مسئله توحٌد است و خود بزرگت همچنان نظام شگفت

هَارِ‌لَ‌} 1خردمندان است. لِ‌وَالنَّ ٌْ مَاوَاتِ‌وَالْرَْضِ‌وَاخْتلِافَِ‌اللَّ ‌فًِ‌خَلْقِ‌السَّ وُْلًِ‌الْلْبَابِ‌إنَِّ اتٍ‌لِّْ ٌَ}‌2
ترجمه: ‌

مسلمّاً در آفرٌنش آسمانها و زمٌن ، و آمد و رفت شب و روز ، نشانه ها و دلَئلً  براي خردمندان است. 

 در صورتٌکه در اٌن مورد تدبر کنند.

بر هر آنچه به چشم می خورد در واقع نشانه ای از عظمت پروردگار ٌگانه را به نماٌش می کشاند، پس 

‌‌}:ما است که در آفرٌده های خداوند تعقل نموده و بخاطر ادای شکر سپاسگذار خدای ٌکتا باشٌم ألَمَْ‌تَرَ‌أنََّ

خْتَلفِاً‌ألَْوَانُهُ‌ ٌُخْرِجُ‌بهِِ‌زَرْعاً‌مُّ ‌ نَابٌِعَ‌فًِ‌الْْرَْضِ‌ثُمَّ ٌَ مَاءِ‌مَاءً‌فَسَلكََهُ‌ ‌أنَزَلَ‌مِنَ‌السَّ َ
‌فَتَرَاهُ‌اللََّّ ُُ هٌِ ٌَ ‌ مُصْفَرّاً‌‌‌ثُمَّ

‌لذَِكْرَى‌لِْوُْلًِ‌الْْلَْبَابِ‌ ‌فًِ‌ذَلكَِ ‌حُطَاماً‌إنَِّ جْعَلهُُ ٌَ ‌ ترجمه: مگر نمً بٌنً كه خداوند از آسمان آب را  3{‌ثُمَّ

مً باراند و آن را به آب انبارهاي زٌرزمٌنً زمٌن وارد و مستقرّ مً گرداند ، و سپس به وسٌله آن 

انواع سبزه زارها و كشتزارها را با رنگهاي گوناگون مً روٌاند ، و آن گاه سبزه زارها و كشتزارها مً 

روش مً شوند و بعداً آنها را پژمرده و زردرنگ مً بٌنً ، و آن وقت بالند و لبرٌز از جوش و خ

آنها را خشك و پرپر مً سازد ؟ واقعاً در اٌن ) چرخه آب و گٌاه ، درس ( عبرتً براي  وند متعالخدا

 خردمندان است. 

‌ مطلب‌هشتم:‌تعقل‌در‌رشد‌اقتصادی

وٌژه آدمی و هداٌت اوست؛  ,انسان؛ همسان خورشٌد در عالم وجود، سر منشؤ حٌاتخرد و اندٌشه در 

گوهری بٌبدٌل و گرانسنگ که در ژرفای اقٌانوس بٌکران انسانٌت به امانت نهاده شده و موجب بٌهمتاٌی 

ل الله را در نوع آدمی جاودانه ساخته است. عق و سرآمدی او بر دٌگر موجودات عالم گشته و لقب خلٌفة

نور روشن و روشنی بخشی است که خداوند متعال آن را به جان آدمٌان افاضه کرده  کرٌم از دٌدگاه قرآن

 4، همچنانکه ملاک تکلٌؾ و ثواب و عقاب نٌز به آن است.

‌مِن‌ } اما در رشد اقتصاد زندگی نٌز باٌد همسان افراد نٌکوکاران گذشته کوشٌد:  شَاءُ ٌَ ‌ ‌مَا ‌لهَُ عْمَلوُنَ ٌَ

حَ‌ ‌الشَّ‌مَّ ‌عِبَادِيَ نْ ‌مِّ ‌وَقَلٌِلٌ ‌شُكْراً ‌دَاوُودَ ‌آلَ ‌اعْمَلوُا اتٍ ٌَ اسِ ‌رَّ ‌وَقدُُورٍ ‌كَالْجَوَابِ ‌وَجِفَانٍ ‌وَتَمَاثٌِلَ  5{كُورُ‌ارٌِبَ

هاي عظٌم ،  ترجمه: آنان هر چه سلٌمان مً خواست براٌش درست مً كردند ، از قبٌل : پرستشگاه

هاي ثابت ) كه از بزرگً قابل جابه  همانند حوضها ، و دٌگمجسّمه ها ، ظرفهاي بزرگ ؼذاخوريِ 
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دگانم جائً نبود . به دودمان داود گفتٌم: ( اي دودمان داود ! سپاسگزاري بكنٌد ، و اندكً از بن

 سپاسگزارند 

راً‌مِن‌أنََ‌مَا‌أكََلَ‌أحََدٌ‌طَعَاماً‌):‌فرمودند (صلی الله علٌه وسلم)در حدٌثی نٌز آمده است که پٌامبر اکرم   ٌْ خَ

دِهِ‌ ٌَ ‌ ‌مِن‌عَمَلِ ؤكْلُ ٌَ ‌ ‌كان ‌وسَلَّم هِ ٌْ ‌عَلَ ‌صَلّى‌اللَُّ ‌دَاوُدَ ‌اللََّّ ًَّ ‌نَب ‌وَإنَِّ دِه  ٌَ ‌ ‌مِن‌عمَلِ ؤكُْلَ ترجمه: هٌچکس  1(ٌَ

از دسترنج خود مً  (علٌه السلام)طعامً را نخورده که بهتر از کار خود او باشد، و پٌامبر خدا داود 

 خورد.

ان مصروؾ کار و بار بودند من جمله حضرت رگان کسب و کار داشتند و همانند دٌری پٌامبرتعداد بٌشت

از پٌامبر اکرم صلی الله علٌه وسلم رواٌت مٌکند که حضرت زکرٌا  ه )رضی الله تعالی عنه(ابو هرٌر

اراً‌نجار بود لامُ‌نجَّ ا‌علٌه‌السَّ ٌَّ بود. پٌامبر اکرم صلی الله ترجمه: زکرٌا علٌه السلام نجار   2(:‌)كَانَ‌زَكَرِ

بٌعَهَا ‌‌:)علٌه وسلم می فرماٌد ٌَ ‌بحُزْمَةٍ‌مِن‌حَطَبٍ‌عَلى‌ظَهِرِهِ‌فَ ًَ ؤتِْ ٌَ ‌الجَبَل ‌فَ ًَ ؤتِْ ٌَ ‌ ؤخُْذَ‌أحََدُكُم‌أحَبُلَهُ‌ثُمَّ ٌَ لْنَْ‌

‌مَنَعُو ‌أوَْ ‌أعَطَوْهُ ‌النَّاس  ٌَسؤلََ ‌ ‌أنَ ‌مِنْ ‌لهَُ رٌ ٌْ ‌خَ ‌وَجْهَه  ‌بها ‌اللََّّ كُفَّ ٌَ ترجمه: اگر ٌکً از شما   3(هُ‌فَ

 متعال هٌزمً بر پشت خود آورده بفروشد، و خداوند د را گرفته و به کوه رفته و پشته ایرٌسمانهاي خو

 .بدانوسٌله آبروٌش را نگه دارد، براٌش بهتر از آنست که سإال کند، بدهندش ٌا از او منع نماٌند

ی عقاال را حاابس و ا نگهداشااتن، و بعضاای رٌشااه عقاال معااانی گوناااگونی دارد از جملااه؛ منااع ، بسااتن و

اند که آدمی را از گفتار و عمل ناپسند نگاه داشاته و او را مقٌاد  نگهداشتن دانسته و بدان جهت عقل نامٌده

خْتَلِ‌‌} 4مٌکند. خْرُجُ‌مِن‌بُطُونِهَا‌شَرَابٌ‌مُّ ٌَ كِ‌ذُللُاً‌ مَرَاتِ‌فَاسْلكًُِ‌سُبُلَ‌رَبِّ ‌كُلًِ‌مِن‌كُلِّ‌الثَّ فٌ‌ألَْوَانُهُ‌فٌِهِ‌شِفَاء‌ثُمَّ

رُونَ‌ تَفَكَّ ٌَ ةً‌لِّقَوْمٍ‌ ٌَ ‌فًِ‌ذَلكَِ‌لَ اسِ‌إنَِّ ي را بپٌمائٌاد كاه هاا ترجمه: سپس از همه مٌوه ها بخورٌاد و راه  5{للِنَّ

مااٌعً بٌارون ماً در اختٌارناد. از درون زنباور عسال براي شما تعٌٌن كرده است و كااملاً  وند متعالخدا

هاي مختلفً دارد . در اٌن بهبودي مردمان نهفته اسات . باً گماان در اٌان نشاانه روشانً  تراود كه رنگ

 است براي كسانً كه مً اندٌشند.

آنچااه در آساامانها و زمااٌن بااه چشام ماای خااورد جهاات حساان اساتفاده انسااانی آفرٌااده شااده اساات:  در واقاع از

ورُونَ‌} تَفَكَّ ٌَ واتٍ‌لَّقَووْمٍ‌ ٌَ ‌فِوً‌ذَلوِكَ‌لََ نْوهُ‌إنَِّ مَاوَاتِ‌وَمَوا‌فِوً‌الْْرَْضِ‌جَمٌِعواً‌مِّ ا‌فًِ‌السَّ رَ‌لكَُم‌مَّ ترجماه: و  6{‌وَسَخَّ

آنچه كه در آسمانها و آنچه كه در زمٌن است همه را از ناحٌه خود ، مسخّر شاما سااخته اسات . قطعااً در 
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هاا ( نشاانه  لؾ و باه گاردش و چارخش درآوردن چرخاه حٌاات باه نفاع انسااناٌن ) تسخٌر موجودات مخت

 هاي مهمًّ است ، براي كسانً كه مً اندٌشند. 

ولَاةُ‌فَانتَشِورُوا‌فِوً‌الْْرَْضِ‌وَابْتَغُووا‌مِون‌‌}مای فرماٌاد:  عالم در جای دٌگری نٌز پروردگار تِ‌الصَّ ٌَ فَوإذَِا‌قضُِو

‌ِ ‌‌تمام کرده شود در زمٌن متفرق شوٌد و فضل خدا را طلب نمائٌد. ترجمه: پس چون نماز 1{‌فَضْلِ‌اللََّّ

‌اٌمان‌به‌ماوراء‌طبٌعت‌در‌چوکات‌عقل:‌ممبحث‌سو‌

 که از عقل خود استفاده نمی کنندقرآن کرٌم، به دفعات انسان را به استفاده از عقل فراخوانده و انسانهاٌی 

ٌّت، کاافران را  را بدترٌن جنبندگان روی زمٌن دانسته است. قرآن کرٌم با اٌجاد ارتباط بٌن دٌانت و عقلان

انسانهاٌی نادان معرفی کرده است و ارتکاب برخی از گناهان را نٌاز باه عادم اساتفاده از عقال نسابت مای 

رکورانه از گذشتگان است؛ قرآن دهد از نظر قرآن کرٌم، ٌکی از عوامل استفاده نکردن از عقل، تقلٌد کو

کرٌم انسان ها را به خصوص به اندٌشه و تعقال در برخای اماور فراخواناده اسات مثال زناده شادن بعاد از 

‌أكََثَورَ‌ال‌}‌مرگ امَوةِ‌لَا‌رٌَوبَ‌فٌِوهِ‌وَلكَِونَّ ٌَ ووْمِ‌الْقِ ٌَ جْمَعُكُومْ‌إلَِوى‌ ٌَ ‌ ٌُمٌِوتُكُمْ‌ثُومَّ ‌ ٌُحٌٌِْكُمْ‌ثُمَّ ‌ُ واسِ‌قُلِ‌اللََّّ عْلَمُوونَ‌نَّ ٌَ  2{لَا‌

خداوناد شاما را زناده ماً كناد ، ساپس شاما را ماً مٌراناد ، ساپس در روز قٌامات كاه در آن  ترجمه: بگاو

قادرت خادا علتّ نٌندٌشاٌدن و تؤمّال نكاردن،  تردٌدي نٌست شما را گرد مً آورد ، ولٌكن بٌشتر مردم ) به

 و برخی از آنها عبارت اند از:  را بر اٌجاد رستاخٌز ( نمً دانند

از قبٌال تعقال در زناده شادن زماٌن پاس از مااردن آن،   هاای خداوناد در عاالم هسااتی، الاؾ. تعقال در نشاانه

 اختلاؾ شب و روز، تنوع مٌوه ها و ... 

 تعقل در آفرٌنش انسان. ب.

 تعقل در آثار گذشتگان. ج.

 تعقل در محال بودن شرٌک برای خدا. د.

 آخرت بر دنٌا. ت سرایول قرآن کرٌم و تعقل در برترٌتعقل در نز ه.

بسٌارى از حقاٌق هستى و خصوصاً حقاٌقى که در ماوراى جهاان طبٌعات وجاود دارد، باراى ماا مجهاول 

است. البته اٌن ندانستن، بٌشتر در کم و کٌؾ و چگونگى آن حقاٌق است، ولى اصال آن حقااٌق را عقال و 

ى آٌاات  ا در عاٌن حاال از مجموعاه 3و ما نسبت باه آنهاا آگااهى دارٌام. اند  وحى در جاى خود اثبات کرده

فشرده  روز قٌامت اراٌه نمود,  ها در ها و عذاب  توان دورنماٌى از کم و کٌؾ برزخ و تصوٌر نعمت  مى
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ا‌‌}سخن آنکه زندگی آخرت نسبت به سرای دنٌا برای افراد نٌکو کار بهتر است:  ٌَ نْ اةُ‌الودُّ ٌَ إلِاَّ‌لعَِوبٌ‌وَمَا‌الْحَ

قُوونَ‌أفََولاَ‌تَعْقلِوُونَ‌ تَّ ٌَ ورٌ‌لِّلَّوذٌِنَ‌ ٌْ ارُ‌الَخِورَةُ‌خَ ترجماه: زنادگً دنٌاا سارگرمً و بازٌچاه اي باٌش  1{ وَلَهْوٌ‌وَللَدَّ

 نٌست ، و سراي آخرت براي پرهٌزگاران بهتر ) از اٌن جهان فانً ( است . آٌا نمً فهمٌد.

ا‌وَمَوا‌نَحْونُ‌بِمَبْعُووثٌِنَ{}در واقع اٌن آٌه پاسخ در برابار آناانی اسات کاه مٌگفتناد:   ٌَ نْ اتُنَوا‌الودُّ ٌَ ‌إلِا‌حَ ًَ  2إنِْ‌هِو

ترجمه: و آنان ) اگر هم به دنٌا برگردند ، دٌگرباره ( مً گوٌند : زندگً تنها همٌن زندگً دنٌاي ما است 

 (.ت و دوزخ و بهشتً در مٌان نٌست!و ما هرگز برانگٌخته نمً شوٌم ) و قٌام

‌شرک‌ردثبات‌توحٌد‌و‌ادلٌل‌بر‌عقل‌مطلب‌اول:‌‌

از بزرگترٌن دلٌَل براي علم و شناخت و ٌقٌن بر وجود باري تعالً راه فطرت است، ٌعنً در فطارت و 

عجاٌن و باا سرنوشات انساان خداپرساتً سرشت انسان خداپرستً نهااده شاده و اٌان حقٌقات باا خمٌاره وي 

قرٌن گردٌده و وي را به آٌٌن خرد به قبول اٌن اصل ارزنده، مفتخار داشاته و از پساتٌهاي عفان و بادبوي 

هاي فرح بخش خداپرستً عروج داده است. ارتکااب گناهاان  از ساوی انساان، اماری اسات  کفر به بلندي

خداوناد متعاال بارای اٌان منظاور، شاراٌع آسامانی را  که  با هادؾ آفارٌنش او ناساازگار اسات، از اٌان رو

انساان را باه   برای هداٌت بشر فرستاده است. قرآن کرٌم به دفعات ضمن بر شمردن محرمات و محللات،

قُولْ‌تَعَوالَوْاْ‌أتَْولُ‌مَوا‌‌}اندٌشه در آنها نٌز فراخوانده است که تنها به ٌک ماورد از اٌان ماوارد اشااره مٌشاود: 

و نِ‌إحِْسَاناً‌وَلاَ‌تَقْتُلوُاْ‌أوَْلادََكُم‌مِّ ٌْ ئاً‌وَباِلْوَالدَِ ٌْ كُمْ‌ألَاَّ‌تُشْرِكُواْ‌بِهِ‌شَ ٌْ كُمْ‌عَلَ مَ‌رَبُّ واهُمْ‌حَرَّ ٌَّ حْونُ‌نَورْزُقكُُمْ‌وَإِ نْ‌إمْولاقٍَ‌نَّ

اكُمْ‌بِهِ‌لعََلَّكُمْ‌وَلاَ‌تَقْرَبُواْ‌الْفَوَاحِشَ‌مَا‌ظَهَرَ‌مِنْهَا‌وَمَا‌ ‌ذَلكُِمْ‌وَصَّ مَ‌اّللَُّ‌إلِاَّ‌باِلْحَقِّ فْسَ‌الَّتًِ‌حَرَّ بَطَنَ‌وَلاَ‌تَقْتُلوُاْ‌النَّ

ترجمه: بگو : بٌائٌد چٌزهائً را براٌتان بٌان كنم كه پروردگارتان بر شما حرام نماوده اسات . 3 { تَعْقلِوُنَ‌

پادر و ماادر نٌكاً كنٌاد ، و فرزنادانتان را از تارس فقار و اٌن كه هٌچ چٌزي را شرٌك خادا نكنٌاد ، و باه 

تنگدستً مكشٌد ما به شما و اٌشان روزي مً دهٌم و به گناهان كبٌره نزدٌك نشوٌد ، خواه آشكار باشاد و 

خواه پنهان ، و كسً را بدون حق ) قصااص و اجارا فرماان الهاً ( مكشاٌد كاه خداوناد آن را حارام كارده 

 است . 

باه گونااه مإكّاد شااما را بادانها توصاٌه مااً كناد تااا آنهاا را بفهمٌااد و  متعاال وناادسااتند كاه خدااٌنهاا اماوري ه

اسات، حتای در  متعاال ٌد ٌکای از سانت هاای دٌرٌناه خداونادخردمندانه عمل كنٌد. فراخوانی به سوی توح

مای  مناان امت های گذشته فرساتادگان جهات رهنماای ماردم دسات بکاار شاده بودناد همانگوناه کاه خداوناد
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ُ‌‌}فرماٌد:
ونْ‌هَودَى‌اللََّّ واغُوتَ‌فَمِونْهُم‌مَّ َ‌وَاجْتَنِبُووا‌الطَّ

سُوولًا‌أنَِ‌اعْبُودُوا‌اللََّّ وةٍ‌رَّ ونْ‌‌وَلَقَدْ‌بَعَثْنَا‌فًِ‌كُلِّ‌أمَُّ وَمِونْهُم‌مَّ

بٌِ وفَ‌كَوانَ‌عَاقِبَوةُ‌الْمُكَوذِّ ٌْ لَالَةُ‌فَسٌِرُوا‌فِوً‌الْْرَْضِ‌فَوانظُرُوا‌كَ هِ‌الضَّ ٌْ ترجماه: در مٌاان هار امتاً  1{نَ‌حَقَّتْ‌عَلَ

فرستاده اي را مبعوث كردٌم كه خادا را بپرساتند و از طااؼوت دوري جوٌناد از آن هاا كساانً را خداوناد 

هداٌت كرده و كسانً هم گمراهً سزاوارشان است. پس در زمٌن بنگر و عاقبت كاار تكاذٌب كننادگان را 

 نظاره كن.

فرمودناد:  (صلً الله علٌه وسلم)ثابت است كه رسول الله  (عنهرضً الله )بناء در صحٌحٌن از ابوهرٌره  

هَاتُهُمْ‌شَتًَّ‌وَدٌِنُهُمْ‌وَاحِدٌ( اءُ‌إخِْوَةٌ‌لعَِلاَّتٍ ‌أمَُّ ٌَ ترجمه: پٌامبران، برادرانً هستند كه از ٌك پدر بدنٌا  ‌2)الانْبِ

 .ختلفً دارند و دٌن آن ها ٌكً استآمده اند و مادران م

پااس دٌاان و عقٌااده آن هااا ٌكااً و تنااوع بااٌن آن هااا در شاارٌعت هاٌشااان اساات همانگونااه كااه الله تعااالً مااً  

باراي هار ٌاك از شاما شارٌعت و راه روشانً قارار  ترجماه: 3{لكُِولٍّ‌جَعَلْنَوا‌مِونكُمْ‌شِورْعَةً‌وَمِنْهَاجًوا}فرماٌد: 

 .دادٌم

چاه شاراٌع آسامانی در ادوار مختلاؾ تاارٌخ و آنچه که در توضٌح اٌن آٌه می توان گفت اٌن است که اگر 

بنابر مقتضٌات زمان و مکان، در برخی احکام جزئی با ٌکدٌگر اختلافات داشته اند، اما افزون بر توافق 

شرک به خادا،   در بسٌاری از احکام رفتاری نٌز وحدت نظر دارند. گناهانی همچون،  بر اصول اعتقادی،

ندان از روی تارس، ارتکااب گناهاان زشات و کشاتن افاراد بای گنااه در بی احترامی به والدٌن، کشتن فرز

اٌان چناد عمال از اماورى اسات كاه فطارت بشار نٌاز حكام باه  همه ادٌان و شراٌع حرام بوده اسات. اساسااً 

حرمت آن مى كند و هٌچ انسانى كه فطرت و عقلش سالم باشد حاضر به ارتكااب آنهاا نٌسات، مگار اٌنكاه 

پارده ظلمات   انسان و ساٌر حٌوانات است با پٌروى اهواء و عواطؾ ؼلط در پاس عقل را كه عامل تمٌز 

قرار داده باشد، و گر نه ، تنها داشتن عقل و دور بودن از هواهاى شٌطانى كافى است كاه هار انساانى باه 

حرمت اٌنگونه امور اذعان کند، آنچه که موجب ارتکااب چناٌن گناهاانی مای شاود، هماان عادم اساتفاده از 

 4ل است.عق

ءٍ‌أكَْبَورُ‌شَوهَادةً‌‌}پروردگار به پٌامبر اکرم صلی الله علٌه وسلم سفارش نموده چنٌن می فرماٌد:  ًْ ‌شَ قُلْ‌أيَُّ

كُمْ‌لَتَشْوهَ‌ ‌هَوذَا‌الْقُورْآنُ‌لْنُوذِرَكُم‌بِوهِ‌وَمَون‌بَلَوكَ‌أئَِونَّ ًَّ ‌إلَِو ًَ ونَكُمْ‌وَأوُحِو ٌْ نًِ‌وَبَ ٌْ ‌مَوعَ‌اّللَِّ‌آلهَِوةً‌قُلِ‌اّللَِّ‌شَهٌِدٌ‌بِ دُونَ‌أنََّ

                                                           
 . سوره نحل1
 164ص  4. بخاری، صحٌح بخاری، ج2
 48. سوره مائده 3
 25ص  1م ج2000زكرٌا، الشرك فً القدٌم والحدٌث، انتشارات، مكتبة الرشد للنشر والتوزٌع، الرٌاض، سال نشر . زکرٌا، أبو بكر محمد 4
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مَا‌هُوَ‌إلَِهٌ‌وَاحِدٌ‌وَ‌ ا‌تُشْرِكُونَ‌أخُْرَى‌قُل‌لاَّ‌أشَْهَدُ‌قُلْ‌إنَِّ مَّ نًِ‌بَرِيءٌ‌مِّ ترجمه: اي پٌؽمبر ! به كسانً كه بار  1{إنَِّ

رسالت تو گواهً مً خواهند ( بگو : بالَترٌن گواهً ، گواهً كٌسات ؟بگاو: خادا مٌاان مان و شاما گاواه 

هام. است ! اٌن قرآن به من وحً شده است تا شما و تمام كسانً را كه اٌن قرآن بدانها مً رسد بدان بٌم د

؟ ! بگو : مان گاواهً نماً دهام.  وند متعال اندً دهٌد كه خداٌان دٌگري با خداآٌا به راستً شما گواهً م

 بگو : او خداي ٌگانه ٌكتا است ، و من از بتان که به خدا شرٌک مٌاورٌد بٌزارم .

‌‌متعالی‌ارضی‌بر‌قدرت‌رزقدهی‌اللَّ‌عقلدلاٌل‌مطلب‌دوم:‌

بدون شک که روزی دهنده واقعی تنها خداوند ٌگانه است که همه موجودات را باه قطاع نظار از اٌماان و 

اقُ‌ذُو‌ }زٌرا خداوند متعال صاحب قادرت و نٌارو اسات.  خرد شان رزق و روزی مٌدهد زَّ َ‌هُووَ‌الورَّ
‌اللََّّ إنَِّ

ةِ‌الْمَتٌِنُ‌  قدرت و نٌرومند است و بس.  ترجمه: تنها خدا روزي رسان و صاحب 2{الْقُوَّ

هُمُ‌‌}:  شکر و ازدٌاد نعمت خوانده شاده اساتجهت ادای  کرٌم فلسفه رزق و روزی از دٌدگاه قرآن ٌَ جْوزِ ٌَ لِ

ورِ‌حِسَوابٍ‌ ٌْ شَواءُ‌بغَِ ٌَ ورْزُقُ‌مَون‌ ٌَ ‌ُ ن‌فَضْولهِِ‌وَاللََّّ زٌِدَهُم‌مِّ ٌَ ُ‌أحَْسَنَ‌مَا‌عَمِلوُا‌وَ ترجماه :تاا اٌان كاه خداوناد  3{ اللََّّ

برابر بهترٌن كارهاٌشان پاداششان را بدهد و از فضل خود بر پاداششان بٌفزاٌد ، چرا كه خداوناد هاركس 

 را كه خود بخواهد بً حساب از مواهب خوٌش بهره مند مً سازد.

مانناد خرماا و  هاا خداوند متعال در برخی از آٌات انسان را به اٌن مسئله توجاه داده اسات کاه هماٌن مٌاوه

خٌِولِ‌ }پاس در آن تادبر و اندٌشاه کنٌاد :   ، هروزی شما بود  انگور که از آن شٌره مٌگٌرٌد، وَمِون‌ثَمَورَاتِ‌النَّ

عْقلِوُونَ‌ ٌَ ةً‌لِّقَووْمٍ‌ ٌَ ‌فًِ‌ذَلكَِ‌لَ خِذُونَ‌مِنْهُ‌سَكَراً‌وَرِزْقاً‌حَسَناً‌إنَِّ ترجماه: از مٌاوه هااي درختاان  4{ وَالْعَْنَابِ‌تَتَّ

بً گمان در اٌان ) , زق پاك و پاكٌزه از آن مً گٌرٌدرما و انگور ، شراب درست مً كنٌد و ) گاه ( رخ

گردآوري مٌوه ها ( نشانه اي ) از قدرت آفرٌدگار ( براي كسانً است كه از عقل و خرد سود مً گٌرند. 

بزرگای دٌگاری اناد نشاانه  اما همٌن مٌوه های متنوع و گوناگون در ٌاک زماٌن و باا ٌاک آب آفرٌاده شاده

 اندٌشند.  است برای افرادٌکه می

 5گفته است: اٌن آٌه قبل از تحرٌم شراب نازل شده است. (رحمه الله)امام طبری 

های موجود در دنٌا اشاره نموده تنوع رناگ و  به برخی از رزق و روزی عالم در آٌه دٌگری پروردگار

ی اٌازد مناان مای داناد کاه باٌاد باه هار ٌکای از مٌاوه هاا و همخوانی تنه ای را نشاانه ای دٌگاری از بزرگا

                                                           
 19. سوره انعام 1
 58. سوره ذارٌات 2
3
 38. سوره نور  
 67. سوره نحل 4
 377ص  8. طبری، جامع البٌان ج5
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ونْ‌أعَْنَوابٍ‌وَزَرْعٌ‌‌}دٌشٌد آنجا که می فرماٌد: ان بی درختان زراعتی واتٌ‌مِّ تَجَاوِرَاتٌ‌وَجَنَّ وَفًِ‌الْرَْضِ‌قطَِعٌ‌مُّ

لُ‌بَعْضَهَا‌عَ‌ ٌُسْقَى‌بِمَاء‌وَاحِدٍ‌وَنُفَضِّ رُ‌صِنْوَانٍ‌ ٌْ اتٍ‌لِّقَوْمٍ‌وَنَخٌِلٌ‌صِنْوَانٌ‌وَغَ ٌَ ‌فًِ‌ذَلكَِ‌لََ لَى‌بَعْضٍ‌فًِ‌الْكُُلِ‌إنَِّ

عْقلِوُنَ‌ هاا و كشاتزارها و  ي در كنار هم قرار دارد و تاكستانها ترجمه: در روي زمٌن ، قطعه زمٌن 1{ ٌَ

ب ماً گردناد ، امّاا اسات كاه هار چناد باا ٌاك ناوع آب ساٌرآ هاي ٌك پاٌه و دو پاٌه در آن موجود نخلستان

ي ) بار قادرت خادا ( نشاانه هاا بً گمان در اٌن  ,طعم بر برخً دٌگر برتري مً دهٌمبرخً را از لحاظ 

 براي كسانً است كه عقل خوٌش را به كار مً گٌرند.

ها باه وساٌله آب را باه خاود نسابت داده و انساان را باه  ها اصل روٌش مٌوه در آٌه دٌگری راجع به مٌوه

رْعَ‌ }فرماٌاد کاه چارا تفکار نمای کنٌاد:  ن مسئله توصٌه کرده و در فرجام میاٌتفکر در  ٌُنبِوتُ‌لكَُوم‌بِوهِ‌الوزَّ

ورُونَ‌ تَفَكَّ ٌَ ةً‌لِّقَووْمٍ‌ ٌَ ‌فًِ‌ذَلكَِ‌لَ مَرَاتِ‌إنَِّ خٌِلَ‌وَالْعَْنَابَ‌وَمِن‌كُلِّ‌الثَّ تُونَ‌وَالنَّ ٌْ باه  مناان ترجماه: خداوناد‌2{ وَالزَّ

وسٌله آن ) آب ( زراعت و ) درختان ( زٌتون و خرما و انگور و همه مٌوه ها را براي شما مً روٌاند . 

 ها ( بٌندٌشند. بً گمان در اٌن نشانه روشنً است براي كسانً كه ) درباره نٌروي آفرٌننده آن

 یهااه شاما مٌاود، و باه ننشانه دٌگر آناست که هماه درختاان از ٌاک آب و در ٌاک خااک ؼارس مای شاو 

گوناگون و پاکترٌن مٌوه و زراعت به عنوان روزی پٌشکش مٌشود اٌن خود بزرگترٌن دلٌل به قدرت الله 

 3در دنٌا است.

‌‌باورمندی‌به‌قضا‌و‌قدر‌تعقل‌و‌تفکر‌و‌مطلب‌سوم:

 و سانت الله)جال جلالاه( است و كتاب ششگانهان و ٌکی از ارک قدر ركنً از اركان اٌمانقضا و اٌمان به 

 , کاه اٌماان بناده جاز او کامال نمای شاودبار اثباات و بٌاان آن دلَلات دارناد رسول الله) صل الله علٌه وسلم(

و هار فاراز و  اناد بزرگان و فرزانگان در اٌان زمٌناه باه هار جاا سار کشاٌده اناد و هار مساٌري را پٌماوده

ت و حقٌقات قضاا و قادر دسترساً پٌادا نماٌناد، امات هاا از روزگااران نشٌبً را طً کرده اند، تا به شناخ

قدٌم تا به امروز در اٌن مورد قلم فرساًٌ کرده اند و با هم بحث و گفتگو نموده اند، باراي دسات ٌاابً باه 

حقٌقت، تلاش فراوان به کار برده اند، گروه هاي مختلؾ با بٌنش هاي گوناگون در اٌن زمٌنه به تحقٌق و 

پرداخته اند تا شاٌد به قناعت درونی برسند زٌرا اٌمان به تقدٌر ٌکً از اصولً است کاه شاخص  پژوهش

                                                           
 4. سوره رعد 1
 11. سوره نحل 2
 112ص  2.صابونی، صفوه التفاسٌرج3
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ءٍ‌خَلَقْنَواهُ‌بِقَودَرٍ{‌}:بدون اعتقاد بدان مسلمان گفته نمً شود ًْ ا‌كُلَّ‌شَ إنَِّ
ترجماه: ماا هرچٌازي را باه انادازه ‌1

 لَزم و از روي حساب و نظام آفرٌده اٌم. 

كَتَوبَ‌ }مای فرماٌاد:  (صلی الله علٌاه وسالم)م در لوح محفوظ مقدور است. در حدٌثی پٌامبر اکر هر آفرٌده

مَاوَاتِ‌وَالْْرَْضَ‌بخَِمْسٌِنَ‌ألَْفَ‌سَنَةٍ‌قَالَ‌وَعَرْشُهُ‌عَلَ‌ خْلقَُ‌السَّ ٌَ ُ‌مَقَادٌِرَ‌الْخَلَائِقِ‌قَبْلَ‌أنَْ‌ ترجمه:  2{ ى‌الْمَاءِ‌اللََّّ

را پنجاه هزار ساال قبال از اٌنكاه آسامان هاا و زماٌن را خلاق كناد، نوشاته اسات و خداوند اندازه مخلوقات 

 .فرمود: و عرش او بر آب قرار دارد

رَهُ‌تَقْودٌِرًا }مای فرماٌاد:  مناان ر آٌه دٌگری پروردگاارهمانگونه که د  ءٍ‌فَقَودَّ ًْ ترجماه: و  3{ وَخَلَوقَ‌كُولَّ‌شَو

 هرچٌزي را آفرٌده و اندازه اي كه در خور آن بوده مقرر كرده است.

ِ‌قَوودَرًا‌مَقْوودُورًا }ه : کااو ٌااا آن ترجمااه: فرمااان خاادا همااواره باار حساااب و برنامااه ي دقٌقااً  4{ وَكَووانَ‌أمَْوورُ‌اللََّّ

 استوار است و باٌد اجرا شود.

همچنٌن بار اثباات قادر دلَلات  رسول الله )صل الله علٌه وسلم( از آنچه بالَ تذکر رفت فهمٌده شد که: سنت

در  (صلى الله علٌاه وآلاه وسالم)و سإال او از پٌامبر  امٌن دارد در احادٌث بسٌاري از جمله حدٌث جبرٌل

اٌمان  ,شر ذكر شده استچه باره اركان اٌمان آمده كه از جمله اركان اٌمان، اٌمان به قدر چه خٌر باشد ٌا 

است  متعال به قضا و قدر که از جانب خداوندچون تصدٌق  ؛5و آنچه بر آن مترتب است وند متعالابه خد

ی نقاال در روشاانی عقاال باار انسااانها واجااب مٌگااردد. حااق از باطاال، خٌاار از شاار و هااداٌت از ا بااه واسااطه

عقل تشخٌص داده مٌشود، خوبی و بدی، پساتی و برتاری، واجاب و حارام بادٌهی و  نقل بعد با گمراهی با

 ی عقل شناخته مٌشود.ا ذاتی، اخلاق خوب و شرافتمندانه به وسٌله

و كسانً كه بعد از اٌشاان آماده اناد، ماً  کرام )رضی الله عنهم( اٌمان به قدر محل اجماع امت از صحابه

سِ‌وَالْعَجْزِ‌‌}می گوٌد:  (عنهمارضی الله ) باشد. عبدالله بن عمر ٌْ سِ‌أوَْ‌الْكَ ٌْ ءٍ‌بِقَدَرٍ‌حَتَّى‌الْعَجْزِ‌وَالْكَ ًْ  كُلُّ‌شَ

 .ه شده استزٌركً و ناتوانً در تقدٌر نوشت همه چٌز حتاترجمه:  6{

، رسول الله )صل الله علٌه وسالم( و سنت الله دلٌَل قطعً از كتاب مً گوٌد: )رحمت الله علٌه(امام نووي 

 .7را كمك مً كنندو اهل رأي از سلؾ و خلؾ بر اثبات قدر الله تعالً همدٌگر  کرام اجماع صحابه

                                                           
 49. سوره قمر 1
 193ص  1. نٌشاپوری، صحٌح مسلم ج2
 2. سوره فرقان 3
 38. سوره احزاب 4
5
 .5 شماره ، وصحٌح مسلم حدٌث23 شماره متفق علٌه: صحٌح البخاري حدٌث.‌‌

6
 . 1322نٌشاپوری, صحٌح مسلم, باب کل شیء بقدر, حدٌث .‌‌
7
 361ص  3م ج1331پرتو کتاب و سنت، انتشارات دار القلم ، سال نشر سحٌمی، صالح بن سعد سحٌمی، اصول عقاٌد اهل سنت در .  
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‌باورمندی‌به‌برتری‌سرای‌آخرتتعقل‌و‌‌‌مطلب‌چهارم:

دل در  طبعااً انسان خاکی و مادی از آنجا که بٌشتر با اٌن دنٌا ماؤنوس اسات و از آن دنٌاا اطلاعای نادارد، 

 لحااظنش انساان، منافاات دارد. از اٌان گرو همٌن دنٌا مٌنهد، اما چنٌن دلادادگی باا ؼارض خداوناد از آفارٌ

و انساان را از سرنوشات خاود در آن دنٌاا  اسات خداوند متعال در آٌات فراوانی به موضوع معاد پرداختاه

گار جهانٌاان در آٌاات فراوانای باا ٌاادآوری ، تا خود را از قٌد و بند دنٌا رهاا ساازد. آفرٌاداست آگاه ساخته

از اٌن   ست،وند متعال ابرخی از نعمتهای مورد علاقه انسان، خاطر نشان مٌسازد که آنچه که در نزد خدا

قُونَ‌‌} نعمتها برتر است: تَّ ٌَ رٌ‌لِّلَّذٌِنَ‌ ٌْ ارُ‌الَخِرَةُ‌خَ ا‌إلِاَّ‌لعَِبٌ‌وَلَهْوٌ‌وَللَدَّ ٌَ نْ اةُ‌الدُّ ٌَ ترجمه:  1{ أفََلاَ‌تَعْقلِوُنَ‌وَمَا‌الْحَ

زندگً دنٌا سرگرمً و بازٌچه اي بٌش نٌست ، و سراي آخارت باراي پرهٌزگااران بهتار ) از اٌان جهاان 

 فانً ( است . آٌا ) اٌن امر بدٌهً را ( نمً فهمٌد ) و سود و زٌان خود را نمً دانٌد (.

وهَوَاتِ‌‌ }رفی کرده است:ها مع همچنٌن قرآن کرٌم زندگانی دنٌا را وسٌله فرٌب انسان ‌الشَّ اسِ‌حُبُّ نَ‌للِنَّ ٌِّ زُ

مَةِ‌وَالْنَْعَوا ولِ‌الْمُسَووَّ ٌْ وةِ‌وَالْخَ هَبِ‌وَالْفضَِّ سَاء‌وَالْبَنٌِنَ‌وَالْقَنَاطٌِرِ‌الْمُقَنطَرَةِ‌مِنَ‌الوذَّ مِ‌وَالْحَورْثِ‌ذَلوِكَ‌مَتَواعُ‌مِنَ‌النِّ

ا‌وَاّللَُّ‌عِندَهُ‌حُسْنُ‌الْمَآبِ‌ ٌَ نْ اةِ‌الدُّ ٌَ : براي انسان ، محبّت شهوات ) و دلبستگً به امور مادي ( ترجمه 2{ الْحَ

جلوه داده شده است ، از قبٌل : عشق به زنان و فرزندان و ثروت هنگفت و آلَؾ و الاوؾ طالا و نقاره و 

 ها ) همه ( كالَي دنٌاي پست است و سرانجام نٌك در پٌشگاه  و چهارپاٌان و كشت و زرع . اٌن ها اسب

 متعال است. خداوند

اند را سرزنش مٌکند،  در دٌگر آٌات، کسانی که به زندگی اٌن دنٌا رضاٌت داده و دست از آخرت کشٌده 

ا‌مِونَ‌الَخِورَةِ‌فَمَوا‌مَتَواعُ‌ }رابار آخارت قابال مقاٌساه نمای داناد: و زندگی دنٌاا را در ب ٌَ نْ واةِ‌الودُّ ٌَ أرََضِوٌتُم‌باِلْحَ

ا‌فًِ‌الَخِرَةِ‌إلِاَّ‌قَلٌِلٌ‌ ٌَ نْ اةِ‌الدُّ ٌَ ترجمه: آٌا به زندگً اٌن جهان به جاي زندگً آن جهان خوشنودٌد ؟ )  3{الْحَ

تمتّاع و كاالَي اٌان جهاان در برابار تمتّاع و كاالَي آن جهاان ، چٌاز  (و فانً را بر باقً ترجٌح مً دهٌد ؟

 كمً بٌش نٌست.

خداوند متعال ضمن آنکه در آٌه ای زندگی اخروی متقٌن را بهتر از زندگی دنٌوی معرفی مٌکند.  فلسافه 

سَلْنَا‌مِن‌قَبْلكَِ‌وَمَا‌أرَْ‌ }سلامی و جاٌگاه مسلمانان مٌداند: ارسال پٌامبران را نٌز وابسته به برتری شرٌعت ا

وفَ‌كَوانَ‌عَاقِبَوةُ‌ ٌْ نظُورُواْ‌كَ ٌَ سِوٌرُواْ‌فِوً‌الْرَْضِ‌فَ ٌَ نْ‌أهَْلِ‌الْقُورَى‌أفََلَومْ‌ هِم‌مِّ ٌْ الَّوذٌِنَ‌مِون‌قَوبْلهِِمْ‌إلِاَّ‌رِجَالاً‌نُّوحًِ‌إلَِ

قَواْ‌أفََلاَ‌تَعْقلِوُنَ‌ رٌ‌لِّلَّذٌِنَ‌اتَّ ٌْ ٌش از تو پٌؽمبرانً نفرستاده اٌم ، مگر اٌن كه ترجمه: و ما پ 4{وَلدََارُ‌الَخِرَةِ‌خَ
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مردانً از مٌان شهرٌان بوده اند و بدٌشان وحً كرده اٌم مگر در زمٌن به گشات وگاذار نماً پردازناد تاا 

ه شده است ؟ بً گمان سراي آخرت ببٌنند كه سرانجام كار گذشتگان پٌش از اٌشان چه بوده و به كجا كشٌد

 ( براي پرهٌزگاران است. آٌا خرد و اندٌشه خوٌش را به كار نمً اندازٌد. بهتر ) از سراي اٌن جهان،

هاای اٌان دنٌاا مادعای  هاای بهشاتی باا نعمات ای کوتاه به آٌات مربوط به بهشات و مقاٌساه نعمات مراجعه

مطرح شده در اٌن آٌه را به روشنی ثابت مٌکند، از اٌن روست که خداوند متعال در آخرٌن فراز اٌن آٌاه 

 نها را به تعقل و اندٌشه دعوت مٌکند.انسا

بودی می انجاماد آنجاا کاه مای از دٌدگاه قرآن کرٌم زندگی دنٌا در چند نقاط خلاصه شده و در فرجام به نا

نَكُمْ‌وَتَكَواثُرٌ‌فِوً‌الْْمَْووَ‌ }فرماٌد:  ٌْ ا‌لعَِبٌ‌وَلَهْوٌ‌وَزٌِنَةٌ‌وَتَفَاخُرٌ‌بَ ٌَ نْ اةُ‌الدُّ ٌَ مَا‌الْحَ ترجماه:  1{ الِ‌وَالْْوَْلَادِ‌اعْلَمُوا‌أنََّ

بدانٌد كه زندگً دنٌا تنها بازي ، سارگرمً ، آراٌاش و پٌاراٌش ، ناازش در مٌاان همادٌگر ، و مساابقه در 

 .افزاٌش اموال و اولَد است و بس

چگونگی بازٌچه باودن دنٌاا چناٌن توضاٌح مٌدهاد کاه لعاب باه معناای سارگرم شادن باه موهوماات اسات و 

چٌزى جز ٌك سلسله عقاٌد اعتبارى و آرزوهای موهوم نٌست. همچنٌن لهو چٌزى است زندگى دنٌوی نٌز 

كه آدمى را از کارهای مهم بازمى دارد و از آنجا كه خاصٌت دنٌا چنٌن اسات کاه آدماى را از رساٌدن باه 

 2امور اخروی كه حٌات حقٌقى و دائمى است بازمى دارد، به آن لهو گفته مٌشود.
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‌کرٌم‌قرآن‌بٌن‌اعمال‌و‌تعطٌل‌در‌پرتو‌اصناف‌خردمندان‌:فصل‌سوم
‌

ا که موضوع مورد بحث اٌن رساله و جن ه ملائکه, انسان ها ذوي العقول به سه گروه تقسٌم شده اند:

 انسانها بشکل مفصل در اٌن فصل می پردازٌم.اصناؾ  به انسان ها است که
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‌خردمنداناصناف‌‌‌:مبحث‌اول

عقال جاوان در سان رشاد  ، باا وجاود آنکاههگردٌد مانکار آنان از حق باعث زنگ و بندش قلب و پرده چش

زمان سنجش  عالم تکامل مٌابد ولی چگونگی استفاده از عقل نسبت به افراد متفاوت است، حتی پروردگار

وى‌إذِا‌بَلَوكَ‌ }مای فرماٌاد:  مانگوناه کاه در آٌاه ایو مٌزان خردمندی را وابسته به رشاد و سان مٌداناد، ه حَتَّ

هُ‌وَبَلَوكَ‌أرَْبَعِوٌنَ‌سَونَةً‌ ترجماه: تاا زماانً كاه باه كماال قادرت و رشاد عقلاناً ماً رساد ، و باه چهال  1{ أشَُدَّ

 سالگً پا مً گذارد. 

  2در سن چهل سالگی حجت بر وی تمامم شده و از جهالت جوانی رهاٌی می ٌابد.

بعاد از سان  )علٌهم السلام( و پٌامبران 3عقل در آن به کمال مٌرسد، سن چهل سالگی بهترٌن سن است که

 مقام شامخ نٌوت و رسالت ناٌل آمده اند.چهل سالگی به 

‌مطلب‌اول:‌افراد‌عاقل

عاقل به رهبری عقل خود مٌتواند درٌابد که خداوند نگه دار او بوده و عقل را زٌنت و سبب هداٌتش قرار 

بٌند، بلکه باٌد برای دانستن احکام الهی راه دٌگری  راهنما و کافی برای هداٌت نمیداده، او عقل را تنها 

شدت و ضعؾ دارد، گرچه با پٌروی و  یرا نٌز به دست آورد. همچنٌن عقل مراتب گوناگونی از جهت

تا در پرتو آن بر کمال عقل افزوده شود.  ندها تقوٌت مٌشول فرمانبرداری از دستورات خداوند ، عق

انٌکه انسان عاقل در اٌن مخلوقات مً نگرد به خوبی به تفكر مً پردازد سپس واقعٌت را قلبا می زم

رْ‌عِبَادِ‌‌} پذٌرد همانگونه که خداوند می فرماٌد: تَّبعُِونَ‌أحَْسَنَهُ‌أوُْلَئكَِ‌الَّذٌِنَ‌‌-فَبَشِّ ٌَ سْتَمِعُونَ‌الْقَوْلَ‌فَ ٌَ الَّذٌِنَ‌

ُ‌وَأوُْلَئكَِ‌ ترجمه: مژده بده به بندگانم، آن كسانً كه به همه سخنان گوش فرا  4{هُمْ‌أوُْلوُا‌الْْلَْبَابِ‌‌هَدَاهُمُ‌اللََّّ

ها پٌروي مً كنند . آنان كسانٌند كه خدا هداٌتشان بخشٌده است ،  مً دهند و از نٌكوترٌن و زٌباترٌن آن

 و اٌشان واقعاً خردمندند .

و  اناد مساٌر و هادؾ را باراي زنادگً خاوٌش انتخااب کاردهد کاه بهتارٌن نااکثر مردم امروزه فکار ماً کن

کنناد. از اٌان رو وارد تعصاب کاور شاده و نسابت باه دٌادگاه مای  کورکورانه بر دٌدگاه هاي خود پافشاري

بً اطلاع مً مانند، زٌرا فکر مً کنند هنگامً که بهترٌن و برتارٌن هادؾ در نازد ماسات،  انهاي دٌگر

وجود ندارد. بناء عقال عاقال زماانی بهتار مای درخشاد کاه عاقال عاالم  ناهاي دٌگر نٌازي به شنٌدن سخن
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هاای زنادگی فاردی و اجتمااعی دارد.، زٌارا فهام و  ی عرصاها ای در هماه دانش نقاش ساازنده اباشد زٌر

درک حقاٌق بستگی به مٌزان دانش ٌک شخص دارد همانگوناه کاه پروردگاار هادؾ فهام درسات از مثاال 

‌ }آنجاا کاه مای فرماٌاد:  1مای دانادهارا بستگی به مٌزان علم  عْقلِهَُوا‌إلِاَّ ٌَ واسِ‌وَمَوا‌ وَتلِْوكَ‌الْْمَْثَوالُ‌نَضْورِبُهَا‌للِنَّ

هاا را فهام  ي هستند كه ما براي مردم ماً زناٌم ، و جاز فرزانگاان ، آنها ترجمه: اٌنها مثال 2{ الْعَالمُِونَ‌

 ها عبرت نمً گٌرند و درس زندگً نمً آموزند(.  نمً كنند ) بجز از خردمندان از آن

کاه در کالام خداوناد زده هاای  ی نقاش علام را نماٌاان مٌساازد. پاس درک مثالهاا قرآن شرٌؾ با ذکر مثل

شده، نسبت به فهم و شعور مردم مختلؾ است، بعضی از شانوندگان هساتند کاه باه جاز شانٌدن الفااظ آن و 

ن نمٌبرند، چون در آن تعمّق نمٌکنند، و بعضی دٌگر هساتند کاه ای از آ اش هٌچ بهره تصور معانی ساده

فهمند، در مقاصد آن هم تعمق مٌکنند و حقاٌق بارٌک و دقٌقش را درک  علاوه بر آنچه که مٌشنوند و می

وساٌله رهنماود  تذکٌاه باه (صلی الله علٌه وسالم)همانگونه که ٌکی از اهداؾ رسالت پٌامبر اکرم  3مٌکنند،

تْلوُ‌ }است:  رسول الله )صل الله علٌه وسلم( و سنت الله های کتاب ٌَ نْهُمْ‌ ٌنَ‌رَسُولاً‌مِّ ٌِّ هُوَ‌الَّذِي‌بَعَثَ‌فًِ‌الْْمُِّ

بِوٌنٍ‌ ٌُعَلِّمُهُوومُ‌الْكِتَوابَ‌وَالْحِكْمَوةَ‌وَإنِ‌كَووانُوا‌مِون‌قَبْولُ‌لَفِوً‌ضَوولَالٍ‌مُّ ٌهِمْ‌وَ وزَكِّ ٌُ اتِوهِ‌وَ ٌَ هِمْ‌آ ٌْ ونااد ترجماه: خدا 4{ عَلَو

اسات ، تاا آٌاات  فرستادهو به سوٌشان است كه از مٌان بٌسوادان پٌؽمبري را برانگٌخته است  ذاتب متعال

) قارآن ( و شارٌعت  الله را براي اٌشان بخواند ، و آنان را پااك بگرداناد . او بدٌشاان كتااب وند لٌَزالخدا

 آشكاري بودند.واقعاً در گمراهً   د . آنان پٌش از آن تارٌخانٌزدان ( را مً آموز)

 نهاٌی مٌباشند.  و دو هدؾ بزرگ که اٌن ی نفوس توأم با تعلٌم کتاب و حکمتا تهذٌب و تزکٌه 

پٌامبر عاقل و عالم آمده است تا انسانها را در زمٌنه "علم و دانش و  اخالاق و عمال پارورش دهاد، تاا باه 

 را پاٌش گٌرناد اماا چاه کسای ء اللهلٌاوی اٌان دو باال، بار اوج آسامان ساعادت پارواز کارده و ساٌراا وسٌله

اناد همانگوناه کاه کاه قلاب سالٌم و اندٌشاه ساالم دار مٌتواند به درجات عالی راه ٌابد تنها آنعده افاراد عااقلی

مْعَ‌وَهُوَ‌شَهٌِدٌ‌‌}خداوند می فرماٌد :  ‌فًِ‌ذَلكَِ‌لذَِكْرَى‌لمَِن‌كَانَ‌لَهُ‌قَلْبٌ‌أوَْ‌ألَْقَى‌السَّ ترجمه: به راساتً  5{ إنَِّ

در اٌن ) سرگذشت پٌشٌنٌان ( بٌدارباش و اندرز بزرگً است براي آن كه دلً ) آگاه ( داشته باشد ، ٌا باا 

 حضور قلب گوش فرا دارد.

به اٌن نکته رهنمون می سازد که عقل  اگرچه بهاٌی والَ  ,ن آٌه به معنی عقل تفسٌر شده استقلب در اٌ 

کسانی که تواناٌی فهم عقلی را هم  ,است، اما اٌن تنها راه نجات نٌستل بدان دارد و همگان را آرزوی نٌ
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اگار دل بٌناا نباشاد، گاوش شانوا هام بارای رساتگاری . 1د، نجاتشان از طرٌق سمع مٌسار اساتنداشته باشن

ل خاود باه را گاوش کناٌم و باه آن پاٌبناد شاوٌم و از عقا وناد مناانمهم آن است که کلام خدا, کفاٌت می کند

 ٌم. خوبی استفاده نماٌ

طول عمر باعث کم اندٌشی، وتضعٌؾ جسم و جان می شود همانگونه که خداوند در اٌن مورد می 

عْقلِوُنَ‌‌}فرماٌد:  ٌَ سْهُ‌فًِ‌الْخَلْقِ‌أفََلَا‌ رْهُ‌نُنَكِّ ترجمه: به هر كس كه طول عمر بدهٌم ، او را از ‌2{وَمَنْ‌نُعَمِّ

واژگونه مً كنٌم . آٌا متوجّه نٌستند. كه سٌر صعودي ، سٌر نزولً به لحاظ خلقت و آفرٌنش وارونه و 

 دنبال دارد ، و اٌن جهان سراي فنا است نه سراي بقا ؟.

‌با‌حکمت‌و‌افراد‌حکٌم‌وم:دمطلب‌

حکمت از واژه حَکمََه مشتق شده و حَکمَه وسٌله اي است براي تحت کنترل درآوردن حٌوان سواري و 

آن. گفته شده حکمت از آن مشتق شده زٌرا حکمت، دارنده حکمت را از ارتکاب جلوگٌري از سرکشً 

  3اخلاق پست باز مً دارد

و حکمت در حقٌقت به معنً گذاشتن هر چٌزي در جاي خودش است، و اٌن تعرٌؾ عام بوده اقوال، 

مسلمان افعال و ساٌر تصرفات را شامل مً شود و چون مراد ما از حکمت در اٌنجا حکمتً است که 

باٌد به آن متصؾ باشد لذا ؼالبا ٌا حکمت در گفتار است آن هم در وادي علم و موعظه و ٌا حکمت در 

 4برخورد با دٌگران است به منظور تشوٌق آنها به نٌکً و بازداشتن از بدي.

‌وَمَا‌‌}همانگونه که خداوند می فرماٌد:  ‌كَثٌِراً راً ٌْ ‌خَ ًَ ‌أوُتِ ‌فَقَدْ ‌الْحِكْمَةَ ٌُإْتَ ‌وَمَن‌ شَاءُ ٌَ ‌مَن‌ ‌الْحِكْمَةَ ٌُإتًِ

رُ‌إلِاَّ‌أوُْلوُاْ‌الْلَْبَابِ‌ كَّ ذَّ ترجمه: فرزانگً را به هركس كه بخواهد مً دهد ، و به هركس كه فرزانگً   5{ ٌَ

 جز خردمندان متذكّر نمً گردند.داده شود ، بٌگمان خٌر فراوانً بدو داده شده است ، و 

آٌه شرٌفه مٌان حکمت و خٌر رابطه اٌجاد کرده است ٌعنی حکمت نزد بعضی ها اتقان علم و اجرای  

به , د و داراي قابلٌت اٌن مً گرداندفعل است. هر کس را که بخواهد حکمت مً بخشد ٌعنً او را مستع

                                                           
 1420بٌاروت , ساال نشار  –محمد بن ٌوسؾ بن علً بن ٌوسؾ بن حٌان أثٌر الدٌن, البحر المحٌط فً التفسٌر ناشار دار الفكار . أندلسً, أبو حٌان 1
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اٌن شٌوه که تفکري سالم و خلق و خوي و قواي معتدل به او عطا مً کند که در نتٌجه قابلٌت فهم حقاٌق 

را ٌافته و چنانچه آن را ٌافت مطٌع و منقاد مً گردد، نه هواي نفس، نه تعصب و نه تکبر و ؼرور نمً 

، كسً است كه دٌگران را با توانند او را از اٌن کار باز دارند. زٌرا مبلػّ و دعوتگر دانا و باتجربه

 نرمترٌن شٌوه و رقٌقترٌن عبارات دعوت مً كند. 

بناء برای افراد حکٌم و با حکمت مسلمان لَزم است که نرمً در گفتار را رعاٌت کنند و از عصبانً 

 بپرهٌزند و با مردم مانند ستمگران و جباران، رفتار نکنند؛ زٌرا اٌن خشونت در قول و عمل راشدن و 

، حکٌم و معلم هستند و باٌد براي مردم، رحمت باشند اسلام اظهار و بٌان نشانه هاي دٌن و ابلاغ ها

رسالت را بر مسلمانان واجب کرده است. چون تمامً مردم از دٌدگاه اسلامً، امت دعوت هستند و 

شند. دعوتگران کسانً که به اٌن دعوت پاسخ مثبت داده اند، امت اجابت هستند که همان امت اسلام مً با

 (صلی الله علٌه وسلم)باشند و به تبعٌت از رسول گرامً  و با حکمتباٌد در مسٌر زندگی با مردم شکٌبا 

دعا،  حٌد خداي بً همتا و عبادت او؛در مقابل مصٌبت ها مقاوم باشند و همواره مردم را به سوي تو

ي شاٌسته اي شکل اتا جامعه  فراخوانندمٌت بخشٌدن به دٌن وي، تضرع به درگاه او، و جهاد در راه حاک

را سرلوحه  ) صل الله علٌه وسلم(و سنت رسولش وند متعالگٌرد که در تمام امور زندگً، کتاب خدا

  1خوٌش قرار دهد.

همه موارد بالَ بستگی به افراد خرمند و با حکمت دارد که با بٌنش حکٌمانه زندگی اجتماعی خوٌش را 

‌الْحَسَنَةِ‌‌}سر و سامان دهند همانگونه که خداوند می فرماٌد:  ‌وَالْمَوْعِظَةِ ‌باِلْحِكْمَةِ كَ ‌رَبِّ ‌سَبٌِلِ ‌إلِىِ ادْعُ

‌رَبَّ‌ ‌إنَِّ ‌أحَْسَنُ ًَ ‌باِلَّتًِ‌هِ ‌باِلْمُهْتَدٌِنَ‌وَجَادِلْهُم ‌أعَْلمَُ ‌وَهُوَ ‌عَن‌سَبٌِلهِِ ‌بمَِن‌ضَلَّ ‌أعَْلمَُ ‌هُوَ ترجمه: ) اي  2{ كَ

پٌؽمبر ! ( مردمان را با سخنان استوار و بجا و اندرزهاي نٌكو و زٌبا به راه پروردگارت فراخوان ، و با 

بً گمان پروردگارت آگاه تر به حال كسانً است كه از  ,هرچه نٌكوتر و بهتر گفتگو كن اٌشان به شٌوه

 راه او منحرؾ و گمراه مً شوند و ٌا اٌن كه رهنمود و راهٌاب مً گردند. 

ٌکً از اموري که بسٌار مهم است مسئلة حکمت در دعوت است، دعوت به راه خدا باٌد باحکمت و پند 

. حکمت ٌعنً محکم کاري و هرکاري را به جاٌش نٌکو و سپس با عمل بازدارنده از ظلم ظالم انجام گٌرد

قراردادن، زٌرا سخن نٌک کلٌد قلب ها است، فرد ناصح نباٌد از نصٌحت کردن هدؾ ابراز برتري 

 .علمً خود و ٌا شکست دادن فرد نصٌحت شونده را داشته و طرؾ مقابل را رسوا سازد
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‌و‌دانا‌افراد‌بصٌر‌م:سومطلب‌

بصٌرت کامل و معرفت تمام به احوال خود و اطرافٌاان خاود داشاته باشاد بر هر مسلمانً واجب است که 

معرفاات خاادا و رسااول و اجااراي احکااام او باارای دٌگااران اساات پااس باٌااد  مهمتاارٌن وسااٌله زٌاارا فاارد دانااا

را پٌشه کند. چه زٌبا آنکه پروردگاار باه هماه اماور  وتقوادٌانت، امانت  ؛ي تامرت و بٌنامسلمانان با بصٌ

لاَّ‌تُدْرِكُوهُ‌الْبَْصَوارُ‌‌}گوناه کاه بارٌاک باٌن و حکاٌم هام اسات:آگاه اسات، همان ها ندگی ما انسانمتعلق به ز

ٌُدْرِكُ‌الْبَْصَارَ‌وَهُوَ‌اللَّطٌِفُ‌الْخَبٌِرُ‌ ترجمه: چشمها او را درنمً ٌابند ، و او چشمها را درمً ٌاباد  1{ وَهُوَ‌

 و او دقٌق آگاه است.

باوده کاه الله متعاال دل  (صلی الله علٌه وسلم)بصٌرت و داناٌی ٌکی از شاخصه های بزرگ پٌامبر اکرم  

هاااي مساالمانان را نٌااز بٌاادار، درونشااان را زنااده و بصااٌرت آن هااا را نااورانً ساااخته اساات کااه اٌجاااب 

ِ‌عَلَى‌بَصٌِرَةٍ‌هَذِهِ‌سَبٌِلِ‌‌}ٌن زمٌنه با پٌامبر شان می نماٌد:هماهنگی و همفگری آنان را در ا ً‌أدَْعُو‌إلَِى‌اللََّّ

بَعَنًِ ترجمه: بگو : اٌن راه من است كه من ) مردماان را ( باا آگااهً و بٌانش باه ساوي خادا  2{ أنََا‌وَمَنِ‌اتَّ

 مً خوانم و پٌروان من هم ) چنٌن مً باشند(.

دن باه با بٌان و حجّت واضح و آشكار؛ نه كوركورانه و از روي تقلٌد تنها بخااطر رساٌ ا بٌنش و آگاهً,ب

 .4مٌان حق و باطال تفااوت اٌجااد کناد به معنی معرفت است که . بصٌرت3حقاٌق اسلامی تلاش می ورزد

 .5عوت مٌدهمپروردگار به انس و جن می گوٌد که به بصٌرت ٌعنی به ٌقٌن و برهان شرعی و عقلی د

بکار و کوشش بپردازد علم و دانش فرا گٌارد  ,مسلمانی با حفظ احترام و اخلاق و خرد خدادادي خود اگر

جای برای کم خردی و بی خردی در جامعه اسلامی باقی نمی ماند. اٌن موازٌن باراي هاركس كاه داراي 

تار نگشته باشد و فكر سالم و تعقل و تفقه و بصٌرت باشد، و در دام هواپرستً و پٌشداوري متعصبانه گرف

وتُمْ‌إنِ‌جَعَولَ‌‌}اسلامی با عقٌده سالم عمل نماٌاد:های انسانی و گسترش فرهنگ  بخاطر حفظ ارزش ٌْ قُولْ‌أرََأَ

لٍ‌تَسْكُنُونَ‌ ٌْ ؤتٌِْكُم‌بلَِ ٌَ ‌ِ رُ‌اللََّّ ٌْ امَةِ‌مَنْ‌إلَِهٌ‌غَ ٌَ وْمِ‌الْقِ ٌَ هَارَ‌سَرْمَداً‌إلَِى‌ كُمُ‌النَّ ٌْ ُ‌عَلَ ترجماه:  6{ فٌِهِ‌أفََلَا‌تُبْصِورُونَ‌اللََّّ

مً كند ) و شب تارٌك را به دنبال بگو : مرا خبر دهٌد ، اگر خداوند روز را تا روز قٌامت جاودانه و دائ

آن نٌاورد ( بجز خدا كدام خدا است كه بتواند براي شما شبً را بٌاورد تا در آن بٌارامٌد ) و خستگً كار 

 روزانه را از تن به در كنٌد ؟ ( . مگر نمً بٌنٌد.
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گاذرا و  فارو رفتناد، باا نظرٌاات پاوا، خٌاالَت همٌنطور کسانً کاه بادون بصاٌرت و هاداٌت در گمراهای

عجولَنه بازگشتند، در نتٌجه هام خاود گماراه شادند و هام دٌگاران را گماراه نمودناد. شارٌعت اسالام باراي 

اصلاح و تقوٌت و زنده نگه داشتن شراٌع و قوانٌن اسلامً اهل علام و خبرگاان را معٌاار شناساائی قارار 

سُوولِ‌وَ‌‌}آنجا که مای فرماٌاد 1داده است. وهُ‌إلَِوى‌الرَّ سْوتَنبطُِونَهُ‌وَلَووْ‌رَدُّ ٌَ إلَِوى‌أوُْلوًِ‌الْْمَْورِ‌مِونْهُمْ‌لعََلمَِوهُ‌الَّوذٌِنَ‌

دهان خود واگذارند ) و ترجمه: اگر اٌن گونه افراد ، سخن گفتن در اٌن باره را به پٌؽمبر و فرمان 2{ مِنْهُمْ‌

اطّلاع پٌادا  ي را كه مً شنوند فقط به مسإولَن امور گزارش دهند ( تنها كسانً از اٌن خبر اٌشانخبرها

 مً كنند كه اهل حلّ و عقدند و آنچه باٌست از آن درك و فهم مً نماٌند.

در پرتو درخشش نور حكمت و بصٌرت، و تابش آن بر عقل است كه كلام خداوند متعال بصٌرت عقل را 

  .3نهفته است وند متعالٌن حكمتها در كلام خدااز حالت قوه به حالت فعل درمً آورد و عظٌم تر

عقل مسلمان بر هواي نفس چٌره مً شود و آن را دور مً اندازد چون هواء خدعاه و نٌرناگ دروناً را 

بر مً انگٌزد و روزنه هاي كشؾ حق را بر روي انسان مً بنادد ٌاا حاداقل حاق را در مقابال دٌادگان او 

ٌر جادال و تسالط تٌره و مكدر مً گرداند عقل مسلمان چنانكه از تاؤثٌرات اهاواء آزاد اسات از اساارت تاؤث

وجدان و تسلط ؼرٌزة همگامً با روند سٌر و حركت جامعه )تقلٌاد كوركوراناه از هنجارهااي اجتمااعً( 

 .4آزاد است چون اٌن هنجارها عقل انسان را از پٌشرفت و خلاقٌت بازمً دارند

بخاطر نٌال باه مؽفارت بدون شک افراد دانا و آگاه از جاٌگاه وٌژه نزد الله متعال برخوردار اند زٌرا آنان 

و رضاٌت خداوند حرکت می نماٌند و از عقل که بزرگترٌن نعمت الهی است بهره برده اند همانگوناه کاه 

رُ‌‌}در اٌن مورد ارشاد می فرماٌد: خداوند تَذَكَّ ٌَ مَا‌ ‌كَمَنْ‌هُوَ‌أعَْمَى‌إنَِّ كَ‌الْحَقُّ كَ‌مِن‌رَبِّ ٌْ مَا‌أنُزِلَ‌إلَِ عْلمَُ‌أنََّ ٌَ أفََمَن‌

ترجمه: پس آٌا كسً كه مً داند كاه آنچاه از طارؾ پروردگاارت بار تاو ناازل شاده اسات  5{ لوُاْ‌الْلَْبَابِ‌أوُْ‌

 انگاار (ه سابب انحاراؾ از حاق و كفار مطلاق حق است همانند ) سزا و جزاي ( كسً خواهد بود كاه ) با

 نابٌنا است ؟ ! تنها خردمندان درك مً كنند.
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ربرد دارد: ثاقب البصر: به شخص دور اندٌش و دارای فراست بعضی اصطلاحاتی که در زبان عربی کا

گفته مٌشود، صلاة البَصَر: به نماز مؽرب ٌا فجر گفته می شود, قَصٌِر البَصَار: باه شاخص پاٌش پاای باٌن 

 .1گفته می شود و بصر ٌکی از حواس خمسه می باشد

‌و:‌أنٕ‌الانجبةيطهت‌چٓبس

اولااو الَلباااب اساات, البااال بااه معناای عقااول ) از جملااه صاااحبان عقاال را کااه قاارآن کاارٌم ذکاار کاارده اساات, 

صاحبان (است و جمع لب است, لب در مقابل قشر و ٌا پوست است گوٌا قرآن کرٌم اشاره به اٌن دارد که 

 .2انسان ها دو قسم اند: قشر و لب, پس جسم همانا قشر است و عقل همان لب

و خاردى اسات كاه از هار ناخالصاى و شاائبه اى پااك باشاد، لاب كاه باه معناً مؽاز و اصال هار عقل لب: 

خالص كنناده هماه معاانى اسات  ,چٌزى است نامگذارى به عقل پاك و خالص براى اٌنست كه عقل و خرد

مفهوم واژه لب برتر و والَتر از  .ست مانند مؽزها و مؽز و اصل هر چٌزى گفته انداكه در وجود انسان 

 3معنى عقل است پس هر لبى عقل است و هر عقلى لب نٌست.

و از اٌن جهت خداى تعالى فهمٌدن و درك احكامى كه عقل هاى كامل و پاك آنها را مى فهمند مرباوط باه 

خرد خااالص از هار گونااه باای مٌداناد ٌعنااى فرزانگاان و صاااحبان عقاول و خردهاااى كامال، (اولوو‌الالبوواب)

 .4هر آنچه قابل فهم به وسٌله عقل نٌست الله آن را به لب اختصاص داده استخردی و نادانی. بدٌن وسٌله 

ٌُوإتًِ‌الْحِكْمَوةَ‌} دلٌلی از قرآن کرٌم بر مدعای خود می آمورٌم, الله متعال در اٌن باره چناٌن مای فرماٌاد: 

كَّ‌ وذَّ ٌَ وراً‌كَثٌِوراً‌وَمَوا‌ ٌْ ‌خَ ًَ ٌُإْتَ‌الْحِكْمَةَ‌فَقَدْ‌أوُتِو شَاءُ‌وَمَن‌ ٌَ ترجماه :فرزانگاً را باه ‌5{‌رُ‌إلِاَّ‌أوُْلوُواْ‌الْلَْبَوابِ‌مَن‌

هركس كه بخواهد مً دهد ، و به هركس كه فرزانگً داده شود ، بٌگمان خٌر فراوانً بدو داده شده است 

 ، و جز خردمندان ) اٌن حقائق را درك نمً كنند و ( متذكّر نمً گردند .

بٌسات و شااش مرتبااه وارد شاده اساات کااه بعضای شااان مکاای و کلماات ) اولااوا الَلباال( و ) اولاای الَلباااب( 

 بعضی شان مدنی است.

 

 

                                                           
1
 131ص  3,جالمعاصرةمعجم اللؽة العربٌة .‌‌
2
 21صم 3663ناشر: مکتبه وهبه, چاپ: اول,  الكرٌم، القرآن فً والعلم العقل‌قرضاوی,دکتور ٌوسؾ قرضاوی,.‌
 411ص  3. راؼب اصفهانی، المفردات فی ؼرٌب القرآن ج3
 بٌروت –د بن مكرم بن على، ناشر دار صادر أبو الفضل، جمال الدٌن ابن منظور الأنصاري الروٌفعى الإفرٌقى , لسان العرب, محم. ابن منظور, 4

 411 3هـ ، ج 3131نشر سال
5
 136سوره بقره .‌‌
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‌مقصد‌از‌اولوا‌الباب

قُونَ‌} الله متعال در مورد قصاص می فرماٌد:  ‌الْلَْبَابِ‌لعََلَّكُمْ‌تَتَّ ًْ اْ‌أوُلِ ٌَ اةٌ‌ ٌَ ‌1{‌وَلكَُمْ‌فًِ‌الْقصَِاصِ‌حَ

زندگً است ) بنابر مصالحت و حكمتاً  ي صاحبان خرد ! براي شما در قصاص ، حٌات و ترجمه :

كه در آن ، و دقائق و نكاتً كه در همه احكام است . اٌن است كه قانون قصاص را براي شما وضاع 

 كردٌم تا از تجاوز و خونرٌزي بپرهٌزٌد . ( باشد كه تقوا پٌشه كنٌد .

وضاوعی اسات کاه قصاص درظاهر قبل نفس انسانی است, پس چطاور مٌتواناد در آن حٌاات باشاد؟ اٌان م

تنها خردمندان درک می کنند, اٌنها کسانی اند که الله متعال با ذکر خاص  در آٌه فوق آورده است, عقوبت 

و کٌفر در اٌن اٌه برای بازداشت و جلوگٌری از قتل, و شافاء صادر و رضااٌت خااطر بارای اهال مقتاول 

 است.

نی گفته مای شاود کاه بخااطر خاالص و بای شاائبه به عاقلاامام باقی ) رحمت الله علٌه( می گوٌد: الَلباب, 

  . 2از گزند روزگار در امان می دارد صاحبان خود را مانند پوست برای جسم, بودن خود

 صفات اولوا الباب

 الله متعال اولوا الباب را به انواع مختلؾ در کتاب خود توصٌؾ کرده است از جمله:

در تمام احوال الله متعال را ٌاد می کنند و به افرٌنش آسمان و زمٌن تفکر می کنند و اقارار مای  الف:

 دارند که الله متعال آنها را عبث و بٌهوده نی آفرٌده .

  مدعا:‌لٌلد

رُونَ‌فًِ‌خَلْقِ‌ا}‌ تَفَكَّ ٌَ اماً‌وَقعُُوداً‌وَعَلَىَ‌جُنُوبِهِمْ‌وَ ٌَ ذْكُرُونَ‌اّللََّ‌قِ ٌَ نَا‌مَوا‌خَلَقْوتَ‌الَّذٌِنَ‌ مَاوَاتِ‌وَالْرَْضِ‌رَبَّ لسَّ

ارِ‌ كساانً كاه خادا را اٌساتاده و نشساته و بار پهلوهاٌشاان  ترجمه : 3{‌هَذا‌بَاطِلاً‌سُبْحَانَكَ‌فَقِنَا‌عَذَابَ‌النَّ

 ,افتاده ) و در همه اوضاع و احوال خود ( ٌاد مً كنند و درباره آفرٌنش  آسمانها و زمٌن مً اندٌشند

پروردگارا ! اٌن ) دستگاه شگفت كائنات ( را بٌهوده و عبث نٌافرٌده اي ؛ تو منازّه و پااكً ، پاس ماا 

 را از عذاب آتش محفوظ دار .

 به عهد و پٌمان الله متعال وفا می کنند و لی نقش پٌمان نمی کنند. ب:

   آنچه را الله متعال به پٌوستن آن فرمان داده پٌوند مٌدهند ج:

 21از پروردگار شان می ترسند و از سختی بازخواست الله متعال می ترسند  الرعد  د:

                                                           
1
 346سوره بقره .‌‌
2
ناشر: دار الكتاب الإسلامً،  , نظم الدرر فً تناسب الآٌات والسور , المإلؾ: إبراهٌم بن عمر بن حسن الرباط بن علً بن أبً بكر البقاعًباقی, .‌‌

 11ص 1, جهـ(552القاهرة )المتوفى: 
3
 366سوره آل عمران .‌‌
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 هر مصٌبتی براٌشان برسد بخاطر رضای الله متعال صبر می کنند ه:

 نماز را بر پا می دارند و:

 در خفا و آشکار از آنچه که الله متعال برای شان داده, انقاق می کنند ز:

 بدی را با نٌکی معامله می کنند ح:

‌دلٌل‌مدعا:

رُ‌أوُْلوُاْ‌الْلَْبَابِ‌‌} تَذَكَّ ٌَ مَا‌ ‌كَمَنْ‌هُوَ‌أعَْمَى‌إنَِّ كَ‌الْحَقُّ كَ‌مِن‌رَبِّ ٌْ مَا‌أنُزِلَ‌إلَِ عْلمَُ‌أنََّ ٌَ ٌُوفُوونَ‌بعَِهْودِ‌اّللَِّ‌‌-‌أفََمَن‌ الَّوذٌِنَ‌

خَافُونَ‌سُوءَ‌الحِسَابِ‌وَالَّذٌِنَ‌‌-وَلاَ‌ٌِنقضُُونَ‌الْمٌِثَاقَ‌ ٌَ هُمْ‌وَ خْشَوْنَ‌رَبَّ ٌَ ٌُوصَلَ‌وَ صِلوُنَ‌مَا‌أمََرَ‌اّللَُّ‌بِهِ‌أنَ‌ ٌَ-‌

و ٌَ وا‌رَزَقْنَواهُمْ‌سِورّاً‌وَعَلانَِ ولاةََ‌وَأنَفَقُوواْ‌مِمَّ هِمْ‌وَأقََوامُواْ‌الصَّ ودْرَإُونَ‌باِلْحَسَونَةِ‌وَالَّذٌِنَ‌صَبَرُواْ‌ابْتغَِاء‌وَجْهِ‌رَبِّ ٌَ ةً‌وَ

ارِ‌ال ئَةَ‌أوُْلَئكَِ‌لَهُمْ‌عُقْبَى‌الدَّ ٌِّ پس آٌا كسً كه مً داند كه آنچاه از طارؾ پروردگاارت بار تاو  ترجمه :‌1{‌سَّ

نازل شده است حق است همانند كسً خواهد بود كه نابٌنا است ؟ ! تنها خردمندان درك مً كنند ) و فارق 

عهد ) تكوٌنً و تشرٌعً ( خدا وفا مً كنند ،  آن كسانً كه بهمٌان دو گروه مإمن و كافر را مً فهمند ( 

و كسانً كه برقرار مً دارند پٌوندهائً را كه خدا به حفظ آنها دستور داده است ، , و پٌمان را نمً شكنند

ٌّت ، و رابطاه او باا همنوعاان باه  ) از قبٌل : رابطه انسان با آفرٌننده جهان ، پٌوند انساان باا جامعاه انساان

و كسانً  ,زدٌكان ( و از پروردگارشان مً ترسند و از محاسبه بدي هراسناك مً باشندوٌژه خوٌشان و ن

كه  به خاطر پروردگارشان شكٌبائً مً ورزند ، و نماز را چنان كه باٌد مً خوانند ، و از چٌزهائً كاه 

ٌها را از مٌاان بدٌشان داده اٌم ، به گونه پنهان و آشكار مً بخشند و خرج مً كنند ، و با انجاام نٌكٌهاا باد

‌‌برمً دارند . آنان عاقبت نٌك دنٌا ) كه بهشت است ( از آن اٌشان است

‌برای‌افرادی‌که‌عقل‌های‌خود‌را‌بکار‌بردند‌کرٌم‌شرح‌قرآن:‌مبحث‌دوم

 

در واقع استفاده درست از عقل سلٌم که رٌشه از داشته های شرٌعت اسالامی گرفتاه باشاد نٌروٌاً ساالم و 

ها، انسان را باه ساوي نجاات از جهانم و نٌال باه  ها و زشتً كه با درك حقاٌق و نٌكً به دور از آفت است

كند که خود بزرگترٌن هدؾ ٌک فرد مسلمان اسات، ٌکاً از اماوري کاه باٌاد  عبودٌت و بهشت هداٌت مً

هداٌت براساس آن باشد، علم است. ٌعنً علم به شرٌعت خدا و علمً که برگرفته شده از دو منبع اساساً 

باشاد، تاا در ماورد داشاته هاای هاردو   (صلى الله علٌاه وسالم)و سنت رسول الله  وند متعالعنً کتاب خداٌ

 اندٌشده شود 

                                                           
1
 11-36رعد السوره .‌‌
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‌عاقلانه‌عمل‌کردندکه‌‌افرادینمونه‌مطلب‌اول:‌

قرآن کرٌم افرادی را ذکر کرده که اعمال شان نشان داده که آنها عقال هاای خاود را بکاار بارده باوده اناد, 

آخرت, ثواب وعقاب و معباود برحاق و معباود نااحق مقارناه و  فکر کردند بعد در بٌن دنٌا ودر اٌن عمل 

مقاٌسه کرده اند, عقل های خود را در جهت حق و خٌر عظاٌم هاداٌت و رهنمااٌی کردناد, تاا جااٌی کاه باا 

هاا مای اعمال عقل و عدم تعطٌل آن شکر اٌن نعمات و موهبات الله متعاال را بجاا آوردناد, حاالَ باه نموناه 

 پرازٌم.

‌اول:‌صاحب‌ٌاسٌن:

بعُِووا‌الْمُرْسَولٌِنَ‌)‌} واقَوْمِ‌اتَّ ٌَ سْعَى‌قَوالَ‌ ٌَ سْوؤلَكُُمْ‌أجَْورًا‌وَهُوم22‌ْوَجَاءَ‌مِنْ‌أقَْصَى‌الْمَدٌِنَةِ‌رَجُلٌ‌ ٌَ بعُِووا‌مَونْ‌لَا‌ (‌اتَّ

ه21‌ِمُهْتَدُونَ‌) ٌْ ‌لَا‌أعَْبُدُ‌الَّذِي‌فَطَرَنًِ‌وَإلَِ ًَ حْمَن22‌ُتُرْجَعُوونَ‌)(‌وَمَا‌لِ ورِدْنِ‌الورَّ ٌُ خِوذُ‌مِونْ‌دُونِوهِ‌آلهَِوةً‌إنِْ‌ (‌أأَتََّ

نْقِووذُونِ‌) ٌُ ئًا‌وَلَا‌ ٌْ ووً‌شَووفَاعَتُهُمْ‌شَوو ‌لَا‌تُغْوونِ‌عَنِّ ووً‌إذًِا‌لَفِووً‌ضَوولَالٍ‌مُبِووٌنٍ‌)23بضُِوورٍّ كُم24‌ْ(‌إنِِّ ووً‌آمَنْووتُ‌بِوورَبِّ (‌إنِِّ

ة25‌َفَاسْمَعُونِ‌) عْلَمُونَ‌)‌(‌قٌِلَ‌ادْخُلِ‌الْجَنَّ ٌَ تَ‌قَوْمًِ‌ ٌْ الَ ٌَ وً‌وَجَعَلَنِوً‌مِونَ‌الْمُكْورَمٌِن26‌َقَالَ‌ (‌بِمَا‌غَفَورَ‌لوًِ‌رَبِّ

ا‌مُنْزِلٌِنَ‌)27) مَاءِ‌وَمَا‌كُنَّ حَةً‌وَاحِودَة28‌ً(‌وَمَا‌أنَْزَلْنَا‌عَلَى‌قَوْمِهِ‌مِنْ‌بَعْدِهِ‌مِنْ‌جُنْدٍ‌مِنَ‌السَّ ٌْ ‌صَو (‌إنِْ‌كَانَتْ‌إلِاَّ

مردي از دورترٌن نقطه شاهر باا شاتاب بٌاماد ، گفات : اي قاوم مان ! از ترجمه:  1{(29مْ‌خَامِدُونَ‌)فَإذَِا‌هُ‌

پٌروي كنٌد از كسانً كه پاداشاً از شاما نماً خواهناد و آناان افارادي راهٌااب و  ,فرستادگان پٌروي كنٌد

آٌا  برگردانده مً شوٌد ؟ من چرا كسً را پرستش نكنم كه مرا آفرٌده است و به سوي او, هداٌت ٌافته اند 

ؼٌر از خدا ، معبودهائً را برگزٌنم كه اگر خداوند مهرباان بخواهاد زٌاانً باه مان برسااند ، مٌاانجٌگري 

در اٌان صاورت مان در گمراهاً آشاكاري  اٌشان كمترٌن سودي براي من ندارد و مرا نجات نماً دهناد ؟

بدو گفته شد : وارد بهشت شاو . گفات :  ,نوٌد ،ن به پروردگار شما اٌمان آورده ام ، پس بش خواهم بود .

كاه پروردگاارم مارا آمرزٌاده اسات و از زماره گرامٌاانم قلماداد فرماوده  ,اي كااش ! قاوم مان ماً دانساتند 

ما بعد از ) قتل ( او ، اصلاً لشكري از آسمان فارو نفرساتادٌم ، و حكمات ماا اقتضااء نماً كارد كاه , است

نها ٌك صدا بود و بس كه ناگهان جملگً خااموش شادند ) و بار جااي ا .سپاهً از فرشتگان روانه سازٌم 

‌سرد گشتند و مردند ( .

                                                           
1
 16-13سوره ٌس .‌‌
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در نصارت پٌاامبران آماد, آٌات فوق الذکر ار مردی صحبت می کند که از دورترٌن نقطه ای شاهر بارای 

و  قبال قاوم باه وظٌفاه خاود پرداخات کاه دعاوت اٌشاان باه ساوي حاق ، و بازداشاتن آناان از ظلام و ساتم ،

 مبارزه با تجاوز و تعدّي بزهکارانه اي بود که داشتند تازٌانه آ ن را بر پٌؽمبران فرود مً آوردند.

پٌدا است که اٌن مرد داراي جاه و مقام و سلطه و قدرتً نبوده است ، و با آن مردمان نسبتً نداشته است 

ته است . بلکه تنها عقٌده زنده اي که ٌا در پناه قوم و عشٌره اي نزٌسته است و ساٌه اٌشان را بر سر نداش

در درونش بوده است او را برانگٌخته است و به پـٌکار کشانده است و وي را از دورترٌن نقطه شاهر باه 

 .1مبارزه دوانده است مٌدان

اٌن مرد نامش حبٌب بود, کار ابرٌشم را می کرده, مرٌض بوده و کثٌر الصدقه بوده حتی که نصؾ کسب 

بناء اٌان شاخص قاوم خاود را امار کارد تاا ا صدقه می کرده و فطرت مستقٌم و ثابت داشته روزانه خود ر

پٌروی از پٌامبران کنند, حق و باطل را به آنها معرفی کرد, اٌمان که اساس تمام اعمال است براشاان ٌااد 

 2داد که اٌمان به الله متعال سبب آمرزش و اخول جنت می شود

اٌن مردی که از دورترٌن نقطه شهر آمده بود عقل خود را بکار برده بود و فکرش را بسوی اٌمان به الله 

هداٌت کرده بود, در نتٌجه پاداشش جنت و آمرزش  از جانب الله متعال باود. اعماال عقال از خالال متعال 

 موارد زٌر نماٌان می شود.

ها نمی خواهد؛ چاون او دانساته باود کاه کسای دعوت قومش به اتباع وپٌروی کسی که مزدی از آن -1

که بر عمل خود پاداشی جز ثوای از الله متعال نمی خواهد, او رسول صاادق از جاناب الله متعاال 

 است.

اعتراؾ و اقرارش با عبادت ذاتی که خلقش کرده, چون هٌچ کسی مستحق عبادت نسٌت جز ذاتی  -2

 که او را آفرٌده و برگشت به سوی اوست.

شفاعتی, پادر مٌانی و مٌانجگری ود که نفع و ضرر قضاءو قدر الله متعال است و هرگز دانسته ب -3

 از قضاء الله متعال بی نٌاز نمی سازد.

اٌن مرد از اخلاص رسولَن مقدماتی را برای خود فراهم آورده بود, و مستحق عبادت ذاتی است 

زی اتفااق نمای افتاد جاز باه که او را خلق کرده و نفع و ضرر به دست بلاکٌاؾ اوسات و هاٌچ چٌا

قضاء و قدر او, پس نتٌجه عقل سلٌمی که الله متعال به سبب آن انساان را مکارم گردانٌاده آن مای 

                                                           
1
 11ص 3ج تفسٌر فً ظلال ترجمه فارسً .‌
2
 241ص 1ابن کثٌر, تفسٌر اٌن کثٌرج‌
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شود که براٌش ثمره و پاداش صحٌح و سالمی را اعطا نماٌد, نتٌجه ای که تبدٌل و تؽٌٌار را نمای 

 ت است.نتٌجه ای که اٌمان به پروردگار مرسلٌن باشد پاداشش جنپذٌرد, 

 

‌دوم‌ساحران‌زمان‌موسی‌)‌علٌه‌السلام(

الله متعال چگونگی اٌمان آوردن ساحران زمان موسی )علٌه السلام( را اٌن طاور باه ماا در کالام رباانٌش 

‌هَارُونَ‌وَمُوسَى‌)} ‌بٌان کرده است: ا‌بِرَبِّ دًا‌قَالوُا‌آمَنَّ حَرَةُ‌سُجَّ ‌السَّ ًَ قَبْلَ‌أنَْ‌آذَنَ‌لكَُمْ‌(‌قَالَ‌آمَنْتُمْ‌لَه72‌ُفَؤلُْقِ

كُمْ‌وَأرَْجُلكَُمْ‌مِونْ‌خِولَافٍ‌وَلَْصَُولِّبَنَّ‌ ٌَ دِ ٌْ ‌أَ عَنَّ حْرَ‌فَلََقَُطِّ هُ‌لكََبٌِرُكُمُ‌الَّذِي‌عَلَّمَكُمُ‌السِّ ‌إنَِّ خْولِ‌وَلَوتَعْلَمُنَّ كُمْ‌فِوً‌جُوذُوعِ‌النَّ

‌عَذَابًا‌وَأبَْقَى‌) نَا‌أشََدُّ ٌُّ نَواتِ‌وَالَّوذِي‌فَطَرَنَوا‌فَواقْضِ‌مَوا‌أنَْوتَ‌قَواضٍ‌(‌قَالوُا‌لنَْ‌نُإْثِر71‌َأَ ٌِّ كَ‌عَلَى‌مَا‌جَاءَنَا‌مِنَ‌الْبَ

ا‌) ٌَ نْ اةَ‌الدُّ ٌَ مَا‌تَقْضًِ‌هَذِهِ‌الْحَ ور72‌ٌإنَِّ ٌْ ُ‌خَ وحْرِ‌وَاللََّّ وهِ‌مِونَ‌السِّ ٌْ انَا‌وَمَا‌أكَْرَهْتَنَا‌عَلَ ٌَ غْفِرَ‌لَنَا‌خَطَا ٌَ نَا‌لِ ا‌بِرَبِّ ا‌آمَنَّ (‌إنَِّ

ٌَى‌)73بْقَى‌)وَأَ‌ حْ ٌَ مُوتُ‌فٌِهَا‌وَلَا‌ ٌَ مَ‌لَا‌ ‌لَهُ‌جَهَنَّ هُ‌مُجْرِمًا‌فَإنَِّ ؤتِْ‌رَبَّ ٌَ هُ‌مَنْ‌ ؤتِْهِ‌مُإْمِنًا‌قَدْ‌عَمِول74‌َ(‌إنَِّ ٌَ (‌وَمَنْ‌

رَجَاتُ‌الْعُلَى‌) الحَِاتِ‌فَؤوُلَئكَِ‌لَهُمُ‌الدَّ اتُ‌عَدْنٍ‌تَجْرِي‌مِنْ‌تَحْتِهَا‌الْْنَْه75‌َالصَّ ارُ‌خَالوِدٌِنَ‌فٌِهَوا‌وَذَلوِكَ‌جَوزَاءُ‌(‌جَنَّ

ى‌)  1{‌(76مَنْ‌تَزَكَّ

) , ردگار هارون و موسً اٌماان دارٌامبه دنبال آن ، جادوگران همگً به سجده افتادند و گفتند : ما به پرو

فرعون ( گفت : آٌا پٌش از آن كه به شما اجازه دهم ، بدو اٌمان آوردٌد ؟ ! مسالمّاً او بازرگ شاما اسات . 

بزرگً كه به شما جادوگري آموخته است . بً گمان دستهاٌتان و پاهاٌتان را عكس ٌكدٌگر قطع مً كنم ، 

و شما را بر فراز شاخه هاي درختان خرما به دار مً آوٌزم . خواهٌد دانست كه كادام ٌاك عاذابش ساخت 

ان آماده اسات ، و بار گفتناد : ماا هرگاز تاو را بار دلَئال و باراهٌن روشانً كاه براٌما, تر و پاٌدارتر اسات

پروردگاري كه ما را آفرٌاده اسات بار نماً گازٌنٌم و مقادّم نماً دارٌام ، پاس هار فرماانً كاه ماً خاواهً 

ا باه پروردگارماان اٌماان , صادر كنً ، صادر كن  تو تنها مً توانً در زنادگً اٌان جهاان فرماان بادهً

وادارمان مً كاردي . خادا بهتار و پاٌادارتر  آورده اٌم تا ببخشاٌد گناهان ما را و جادوگرٌهائً را كه بدان

بً گمان هر كه گنهكار به پٌش پروردگارش رود ، دوزخ از آن او است . در آنجاا ناه ماً مٌارد و , است

باؼهاااي اساات كااه جاااي ماناادگاري اساات ، و در زٌاار  آن رودبارهااا جاااري اساات ، و  ,نااه زنااده مااً مانااد

 .ً است كه خوٌشتن را پاك و پاكٌزه كندجاودانه در آنجا مً مانند ، و اٌن پاداش كس

اٌن آٌات در ساٌاق گفتگاوی موسای ) علٌاه السالام( باا سااحران, زماانی کاه باا موسای ) علٌاه السالام (  و 

لَ‌مَنْ‌ألَْقَىساحران موافقت کردند و براٌش گفتند: }  كُونَ‌أوََّ ا‌أنَ‌نَّ ‌وَإمَِّ ًَ ا‌أنَ‌تُلْقِ موسی ) علٌه السالام  2{‌إمَِّ

                                                           
1
 24-21.‌سوره‌طه‌‌
2
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رسٌد كاه بار اثار جاادوي اٌشاان ، باه ناگااه طنابهاا و  مردم به نظر 1{‌قَالَ‌بَلْ‌ألَْقُوا ( براٌشان جواب داد }

در درون خاود ،  )علٌاه السالام( موساً ,و ماً خزناد و ( تناد راه ماً روناد عصاهاي آنان ) مار شده اناد

موسای ) علٌاه  در اٌان هنگاام سحر شان فرٌب بخورند,, که مبادا مردم به سبب احساس اندكً هراس كرد

تاا هماه سااخته هااي  اٌشاان را باه السلام ( را امر کرد که انچه در دست دارد باندازد, ٌعنی عصاٌش را, 

, و چٌاازی از مکاااری هاٌشااان نمانااد مگاار اٌنکااه همااه را بلعٌااده باشااد, در حالٌکااه همااه ای ساارعت ببلعااد

 جزه تحقق ٌافت و برهان نماٌان شد و حق بجای خود قرار گرفت.ساحران شاهد حال بودند, پس مع

کاری را که موسی ) علٌاه ساحران به فنون سحر و طرق سحر آگاه بودند و به علم الٌقٌن باور داشتند که 

السلام ( انجام داد, سحر و حٌله نبود, و اٌن که کار او حاق باود ناه چال و فرٌاب, کسای باه اٌان کاار قاادر 

که می گوٌد: کن فٌکون, در اٌن هنگام سجده کنان در پٌشگاه الله متعال افتادند و به پرور  نٌست جز کسی

 .2دگار عالمٌان اٌمان آوردند

الله متعال برای ساحران عقل را باه عناوان رزق داده باود, باه هماٌن دلٌال حاق حقٌقات را در ٌافتناد و اٌان 

ر علٌه فرعاون صحٌح و مقارنات و جواب های که بنعمت را استخدام کردند ٌعنی نعمت عقل را با تفکر 

 دادند, که تفصٌل موضوعات فوق قرار شرح ذٌل است.

وإْثرِ‌ لونَ‌‌‌ساحران اٌن باه فرعاون جاواب دادناد: } -1 نواتَِ‌ مِونَ‌ جَاءنَوا مَوا عَلَوى كَ‌نُّ ٌِّ ‌3{‌فَطَرَنَوا وَالَّوذِي الْبَ

پروردگار و معبود است و اٌان کاه بجاز ساحران علم الٌقٌن را می دانستند اٌن که الله متعال ٌگانه 

او هر کسی دٌگر باطل است, هٌچگاهی فرعون را بر الله متعالی که آنهاا را خلاق کارده اسات بار 

 نمی گزٌدند, در نتٌجه اٌن همه جز از صاحبان عقل سلٌم بر نمی آٌد.

نهاٌتاا در دانسته بودند که کٌفر و عذابی که از آدرس فرعون صادر مای شاود اٌن ساحران عاقل,  -2

همی دنٌا کاراٌی دارد و بس و باه زودی زاٌال تماام مای شاود و ضاررش هام کام و مانادگار نمای 

باشد, بخلاؾ عقاب الله متعال برای کفار کاه اساتمرار دارد, اٌان عقااب داٌام و بازرگ اسات, پاس 

 آنچه را که ساحران گفتند بر هر عاقلی شاٌساته اسات کاه اٌان طاوری باه کفاار و نابااوران جاواب

 بدهند.

نَابرِ‌ آمَناَّ‌ اإنِّ‌‌ساحران گفتند: } -3 انَا لَنَا فرَ‌لٌِغَ‌ بِّ ٌَ وهِ‌ تنَواأكَْرَهْ‌ وَمَوا خطاَ ٌْ و مِونَ‌ عَلَ رٌوَأْبقَوى وَاللََّّ‌ حرِ‌السِّ ٌْ  4{‌خَ

باٌن کفاری  دردر بٌن اٌمانی که کفاره سٌئات است و توبه ای که گناهان ما قبل را محو می کند و

                                                           
1
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بزودی مسٌر شان را باه طارؾ آتاش ساوق مای دهاد, اٌماان و توباه را اختٌاار کردناد و گفتناد: که 

رٌ‌ وَاللَّ} ٌْ برای سااحران وعاده  اماجر و منزلت و مق اٌن جمله را زمانی گفتند که فرعون‌{وَأْبقَى خَ

ا إنِ‌ رًالَْجَ‌ لنَاَ‌ أئَنِّ‌..., ساحران گفتند:}کرده بود فرعون اٌان طاوری باه خواساته  1{‌الغَالبٌِنَِ‌ نُ‌نحَ‌ كُنَّ

كُمْ‌ عمْ‌نَ‌ قالَ‌ساحران جواب داد:}   بٌنَِ‌لمنَ‌ اإذِ‌ وَإنِّ  ‌2{‌المُقَرَّ

‌سوم‌بلقٌس‌ملکه‌سباء:

الله متعال آنچه را هدهد در مورد ملکه سباء و قومش به سارور ماا حضارت سالٌمان ) علٌاه السالام( گفتاه 

‌بَوإبنِ‌ سَوبَإ مِون كَ‌وَجِئتْو بوهِ‌ حْوطتُ‌ لَوم ابمِو أحََطوتُ‌ فَقَوالَ‌}‌‌بود اٌن طوری متذکر مای شاود: الله مهرباان فرماود:

قٌِنٍ ءٍ‌ كُلِّ‌ مِن تْ‌وَأوُتٌِ‌ تَملْكُهُمْ‌‌اْمَرأةَ‌ وجَدتُّ‌ ًإنِّ‌‌-ٌَ ًْ ‌گفات : مان بار چٌازيترجماه: ‌3{‌عَظوٌمٌِ‌ عَرْشٌ‌ اوَلهَ‌ شَ

خبار قطعاً و ماورد اعتمااد آگاهً ٌافته ام ، كه تو از آن آگاه نٌستً . مان باراي تاو از سارزمٌن سابا ٌاك 

من دٌدم كه زنً بر آنان حكومت مً كند ، و همه چٌز ) لَزم براي زندگً ( بدو داده شده است , آورده ام

 ، و تخت بزرگً دارد ) و دربار بسٌار مجللًّ ( .

قلعاه آٌات کرٌمه از زنی حکاٌت می کند که مالک و فرمانروای قبٌله سباء بود, از مال, لشکر, دژ ها, و 

ها مثل دٌگر پادشاهان به او داده باود, ٌکای از نشاانه هاای عظمات اٌان ملکاه و حاکمٌات سالطنتش, تخات 

سنگٌن و بزرگی بود, مشاورٌن زٌادی داشت, ولی متاسافانه قاومش از مشارکٌنی بودناد کاه آفتااب را مای 

, و از خبار هدهاد, و پرستٌدند, بعد از قصه ملکه سباء به قصه حضرت سلٌمان )علٌه السلام( می پاردازد

دعاوت سالٌمان )  و جواب نامه, سپس اسلام آوردنش باه الله متعاال باه نتٌجه ارسال نامه برای ملکه سباء,

  .4علٌه السلام( 

انتخاب ملکه سباء به عنوان الگو برای کسانی که عقل خود را بکار مای برناد, بار مای گاردد باه ذکااوت, 

 می داد. و اٌن اسباب قرار شرح زٌر است.حسن تدبٌر و تفکرش به آنچه که انجام 

ملکه سباء با تدبٌر و عقلی که داشت بزرگان دولت و مردان مملکت خود را گرد آورد و براٌشان  -1

اگفت: }  ٌَ ‌ٌُّ  ‌5{...أمَْرِي أفَْتُونًِ‌فًِ الَملََ‌ هاأَ

 راه هر در آنها با همٌشه او که داد توضٌح آنها به ملکه سباءامام باقی ) رحمت الله علٌه( می گوٌد:   

تکرٌم, مشورت می کند, چگونه در اٌن امر مهم با شما مشوره نکنم, اٌن ٌک نوع  یحقٌر و ستاٌش قابل

                                                           
1
 13سوره شعراء.‌‌
2
 11. سوره شعراء  
3
 11-11سوره النمل .‌‌
4
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ای بزرگان, در کار من نظر بدهد, که تا شما   :گفت‌ملکه سباء‌, تعظٌم و احترام به آنها بود,تعطٌؾ

 .1داد نشان را خوبش تدبٌر و عقل اً وفورحاضر نباشٌد, من هٌچ کاری را فٌصله نتوانم کرد, 

 اٌنکاه ٌعنای( خاود دانای) گفتناد بزرگاان وقتای اسات آن باه ماردم پاسخ ماهٌت دهنده نشان او عقل -2

، بزرگان او را بخاطر عقل و تدبرش می شناختند خود می دانی که است چٌزی آن نظر و مشوره

 .فرمان می دهیکار به دست توست بنگر که چه : ندخصوصاً زمانی که گفت

, مٌدهاد فارٌبش هدٌاه ملکه سباء او را آزماٌش می کرد که آٌا بر سر قول خود می ماناد ٌاا ناه؟ ٌاا -3

 جاواب بدهاد, درخواسات اٌان کاه باه قبال از ,او باود خاود تفکار و خاوب مادٌرٌت دهناده نشان اٌن

 المرسلون {. ٌرجع بم فناظرة: } گفت او که زمانی

در رد جواب کسی که گفت: ) اهکذا عرشک( ترجمه: آٌا تختت اٌن گونه بود. گفات: ) کاناه هاو(  -4

گوٌی همان است. ای طوری جواب دادن به ذکااوت, عقال او دلَلات مٌکارد, ناه گفات کاه بخااطر 

تؽٌٌری که در او آمده همان است و نه گفت که عٌناً همان است؛ چون تخت خاود را شاناخته باود, 

ا بکار برد که احتمال هردو امر را صادق بود, اٌن حاضر جوابی نشانگر ثباات عقال, جمله ای ر

 ذکاوت, فتانت و تدبٌر او بود که ملکه سباء به آن متصؾ بود.

صلى الله )پٌامبر  و گمراهً نخواهد بود، بر همٌن مبناهر دعوت بدون علم و خردمندی خالً از انحراؾ 

از زمانً که علماء از بٌن مً روند و ساران ناادان و جااهلً  ,مً کند هو تنبٌ امتش را تحذٌر (علٌه وسلم

‌}مً شوند ودٌگران را گمراه مً کنند.باقً مً مانند که مردم را بدون علم فتوا مً دهند و خود گمراه  إنَِّ

نْتَزِعُوهُ‌مِونْهُمْ‌مَوعَ‌قَوبْضِ‌الْعُلَمَواءِ‌ ٌَ نْزِعُ‌الْعِلْمَ‌بَعْودَ‌أنَْ‌أعَْطَواهُمُوهُ‌انْتِزَاعًوا ‌وَلكَِونْ‌ ٌَ َ‌لاَ‌
بْقَوى‌نَواسٌ‌اللََّّ ٌَ ‌بعِِلْمِهِومْ ‌فَ

ضِلُّونَ‌ ٌَ ٌُضِلُّونَ‌وَ ٌُفْتُونَ‌بِرَأٌِْهِمْ ‌فَ ٌُسْتَفْتَوْنَ‌فَ الٌ‌ علم را بعد از اٌنکه به مردم بخشٌده  ترجمه: خداوند، 2{جُهَّ

است از قلب مردم بٌرون نمً آورد بلکه علم را به وسٌله از بٌن بردن علما برمً دارد و مردمانً جاهل 

و نادان که از اٌشان طلب فتوا مً شود و آنان نٌاز باه راي و پنادار خاود فتاوا ماً دهناد و در نتٌجاه خاود 

 گمراهً خواهند کشانٌد. گمراه مً شوند و دٌگران را نٌز به

بنابراٌن، دعوتگر باٌد به آنچه مردم را بدان دعوت مً دهد عالم باشد و داراي علمً صحٌح و متکً بر  

کتاب خدا و سنت رسول الله صلى الله علٌه وسلم باشد، زٌرا هر علمً که از منابعً ؼٌر از کتاب و سنت 

د همانگوناه کاه خداوناد مای امت مسالمه را مهٌاا مٌکنابرگرفته شده باشد باعث گمراهی و زمٌنه فروپاشی 

                                                           
1
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كُمْ‌كِتَاباً‌فٌِهِ‌ذِكْرُكُمْ‌أفََلَا‌تَعْقلِوُنَ‌‌}فرماٌد:  ٌْ ترجمه: ماا براٌتاان كتاابً ) باه ناام قارآن ( ناازل  1{ لَقَدْ‌أنَزَلْنَا‌إلَِ

عظمتتان در چٌست  كرده اٌم كه وسٌله بٌداري و آوازه و بزرگواري شما است. آٌا نمً فهمٌد ) كه سود و

 ؟ !(. 

ما مٌکند که اگر شما به وی باور ندارٌد  کرامی به نحوی اشاره به صدق پٌامبر عالمدر اٌن آٌه پروردگار

از علمای ٌهود و نصاری کسانٌکه کتاب شان را مطالعه می نماٌند و مٌدانند که اٌان داساتان از ٌاک جٌال 

 2به جٌل دٌگری انتقال نموده است.

بدون علم، دعوتً است بر پاٌه جهل و دعوت بر پاٌة جهل ضررش از فاٌده اش بٌشتر اسات، پس دعوت 

زٌرا چنٌن دعوتگري خودش را مرشد و راهنما قرار داده پس اگر جاهل باشد او بر اثر جهال گماراه ماً 

آٌه  د درشود و دٌگران را گمراه مً کند پس چنٌن دعوت شاٌسته نفرٌن و نفرت است همانگونه که خداون

ِ‌أفََلَا‌تَعْقلِوُنَ‌‌}دٌگری ارشاد می فرماٌد: ‌لَّكُمْ‌وَلمَِا‌تَعْبُدُونَ‌مِن‌دُونِ‌اللََّّ ترجمه: واي بر شما ! و واي ‌3{ أفٍُّ

برچٌزهائً كه به جاي خدا مً پرستٌد ! آٌاا نماً فهمٌاد ) كاه از اٌان مجسّامه هاا و تندٌساها كااري سااخته 

 نٌست و شاٌسته پرستش نٌستند ؟ (.

صلوات الله )اما دعوت و استفاده درست از عقل بهترٌن رهگشا جهت ٌافتن راهی حقٌقت است، پٌامبران  

باا  (علٌه السالام)انسان هارا به بصٌرت و فهم کامل دعوت می نمودند، من جمله حضرت ابراهٌم  (علٌهم

اما معٌار برتری خوٌش  که دارند پدرش را به اسلام فرا می خواند اٌت و عقلانٌت آمٌخته شده از وحیدر

ا‌أبََتِ‌إنًِِّ‌قَدْ‌جَاءَنًِ‌مِونَ‌‌}می فرماٌد:را وابسته به علمی مٌداند که نسبت به پدرش فزونی مٌکند آنجا که  ٌَ

ا ًٌّ بعِْنًِ‌أهَْدِكَ‌صِرَاطًا‌سَوِ ؤتْكَِ‌فَاتَّ ٌَ ترجمه: اي پدر ! دانشً )از طرٌق وحً الهً ( نصٌب من ‌4{ الْعِلْمِ‌مَا‌لمَْ‌

 شده است كه بهره تو نگشته است ، بنابراٌن از من پٌروي كن تا تو را به راه راست رهنمود كنم.

ند شما ابراهٌم از صلب شما است با آنهم علمی از جانب الله دارد که شما به آن آگاهی ندارٌاد زهرچند فر 

 5فرمان بردارٌد تا به راه راست شما را هداٌت کند. الله پس از ابراهٌم خلٌل

دعوتگري که بتواند ابراهٌم گونه با خرد کامل در مساٌر کاشاتن نهاال توحٌاد در شاوره زارهااي شارک و 

بدعت و طاؼوت پرستً عرقها رٌختاه، جاان و ماالش را فادا کناد، بادون شاک زنادگً جاوٌادان پااداش او 

 خواهد بود.

                                                           
1

 10. سوره انبٌاء 
2

 138ص  4. مجموعه از نوٌسندگان، تفسٌر الوسٌط ج
3

 67انبٌاء . سوره 
4

 43. سوره مرٌم 
5

 234ص  5. ابن کثٌر، تفسٌر القرآن العظٌم، ج
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‌کرٌم‌بکار‌گٌری‌عقل‌از‌دٌدگاه‌قرآن‌ثمراتمطلب‌دوم:‌

‌حقه‌و‌اقرا‌به‌ٌگانگی‌او‌اول:‌معرفت‌اللَّ‌کما

نقطه آؼازٌن نمو, پٌشروی,  ,در اٌن مسٌر تعقل اولٌن واجب عقلی بر انسان معرفت الله متعال است, چون

مجال روحی و مادی است؛ قوت علاقاه انساان باه هام ناوع خاودش در صاداقت, امانات, و شگوفاٌی در و 

 اخلاص به مقٌاص پٌمانه قوت ارتباتش به پروردگارش است

 انواع‌معرفتالف:

 ابن قٌم جوزی ) رحمت الله علٌه( می گوٌد: معرفت الله متعال دو نوع است:

 مشترک هستند. اقرار, در اٌن نوع معرفت بر و فاجر, فرمانبردار و نافرمان  -1

محبت که از الله متعال شرم کنٌم و او را دوست داشته باشٌم, قلب ما به او تعلق داشته باشد, شوق  -2

 را داشته باشٌم, از خشم او بترسٌم, رجوع به او داشده باشٌم, با او انس و الفات بگٌارٌم,دٌدار او 

‌‌1و به سوی او از خلق فرار کنٌم .

‌ابواب‌معرفت‌ب:

معرفت الله متعال با معرفت ابواب و دخول در اٌن ابواب متحقق می شود, امام اٌن قاٌم ) رحماه الله ( 

 راخی وجود دارد.می گوٌد: برای اٌن معرفت دو باب ف

فهام خااص آن بار ماراد بار ماراد الله متعاال و در اٌات قاران کارٌم و  اول : باب تفکر و تعقلباب  -1

 رسول گرامٌش ) صلی الله علٌه و سلم( است.

باب دوم: تفکر و تعقل در آٌات مشهودو تامل حکمات, قادرت, لطاؾ, احساان, عادل و گردآورناده  -2

, باٌاد بزرگی و کمال اٌن اسماء اسات, کاه او را ٌگاناه بادانٌم همه ای اٌن ها فقه در معانی اسماء,

قضااء و قادر, اساماء و صافات, و حکام دٌنای ای شارعی و حکام دنٌاوی در اوامر و ناواهی,  فقٌه

باشد, اٌن بخشاٌشی است از جانب الله متعال که به هر کاه مای خواهاد ارزاناٌش مای دارد, کاه الله 

  . 2متعال صاحب بخشاٌشی بزرگ است

 اهتمام بزرگترٌن کمک کننده اٌمان تدبرو تعقل در جهان هستی و استخدام تجرباه و عمال باه آن اسات,

در جهان هستی در نتٌجه تحقٌق و تفکر و بکاارگٌری خارد باوده اسات کاه باه بساٌاری بسٌاری علماء 

                                                           
1
 بٌروت -ناشر: دار الكتب العلمٌة , الفوائد ,محمد بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌةابن قٌم, .‌‌
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اگار  صفات الله متعال هداٌت شدند, هر گاهی بشر در مواد طبٌعی جهان هٌستی تعمال و تعماق کارده,

 کافر بوده اٌمان آورده, و اگر مومن بوده اٌمانش افزاٌش ٌافته.

اسحاق نٌوتن صاحب نظرٌه جازبه زمٌن و علمای دٌگر بعد از تعقال و تفکار ممتاد در جهاان هساتی, 

از علمااء باه طبٌعات نظار  کسی دٌگار هر و ٌا هان علم تام به فزٌک داشته, اگر اوگفتند: خالق اٌن ج

 .1اهد گفت: خالق اٌن دنٌا به همه چٌز علم تام داردخو دقٌق بٌاندازد

‌در‌زمٌن‌و‌حمل‌امانت‌:‌جانشٌنیدوم‌

از ثماارات عقاال, خلافاات انسااان در روی زمااٌن و حماال اماناات اساات, اٌاان وظٌفااه انسااان از باادو آفرٌنشااش 

ترجمه: ‌2...{خَلٌِفَةً‌ ضِ‌الْرَ‌ فًِ جَاعِلٌ‌ ًإنِّ‌ ةللِْمَلَائكَ‌ رَبُّكَ‌ قَالَ وَإذِ‌}‌‌است, الله متعال در اٌن مورد گفته است:

زمانً ) را ٌاادآوري كان ( كاه پروردگاارت باه فرشاتگان گفات : مان در زماٌن جانشاٌنً بٌاافرٌنم ) تاا باه 

ٌّن داشاته ام باه اتماام رسااند و آن  آبادانً زمٌن بپردازد و آن زٌبانگاري و نوآوري را كه باراي زماٌن معا

 انسان است .

الله متعال به انسان عقل داد و عقل را اساس تکلٌؾ برای خلافت و جانشٌنی انسان قرار داد آن هم زمانی 

بود که انساان اساتطاعت درک حاق و تحمال امانات را درٌافتاه باود, پاس انساان ٌگاناه موجاودی اسات کاه 

کردناد , حمال کارد, الله امانت تکلٌؾ را بعد از اٌن که آسمان ها و زمٌن و کوه ها از حمل آن شانه خالی 

حْمِلْنَهَوا‌متعال در اٌن باره فرموده است: }  ٌَ نَ‌أنَ‌ ٌْ ومَاوَاتِ‌وَالْْرَْضِ‌وَالْجِبَوالِ‌فَوؤبََ ا‌عَرَضْنَا‌الْْمََانَةَ‌عَلَى‌السَّ إنَِّ

هُ‌كَانَ‌ظَلوُماً‌جَهُولاً‌ ‌3{‌وَأشَْفَقْنَ‌مِنْهَا‌وَحَمَلَهَا‌الْإنِسَانُ‌إنَِّ

را بار آسامانها و زماٌن و كوههاا عرضاه داشاتٌم ) و انجاام وظٌفاه اختٌااري هماراه باا  ما امانت ) اختٌاار(

ٌّت را بدٌشاان پٌشانهاد كاردٌم . جملگاً آنهاا اجباار را بار  ٌّت ، و انجام وظٌفه اجباري بدون مسإول مسإول

ان  زٌار اختٌار برتري دادند ( و از پذٌرش امانت خودداري كردند و از آن ترسٌدند ، و حاال اٌان كاه انسا

ٌّت بسٌار ممتازي شد . امّا برخً از ( آنان ) پً به ارزش وجودي خود نمً  بار آن رفت ) و داراي موقع

 برند و قدر اٌن مقام رفٌع را نمً دانند و ( واقعاً ستمگر و نادانند .

 خلاصه:

اسات نمای  خلافت انسان در زمٌن و حمل امانت, متعلق به عقل انسانی است, اگار عقلای کاه منااط تکلٌاؾ

بود, استخلاؾ انسان در زمٌن و حمل امانت وجود نداشت, از اٌان جاا پٌماناه اهمٌات عقال انساانی فهمٌاده 

                                                           
1
 201 ) ص  العقلٌة، التربٌة محمود، عبدالحلٌم علً.‌‌
2
 13سوره بقره .‌‌
3
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می شود, انسان باٌد اٌن را بداند که چگوناه الله متعاال او را بار سااٌر مخلوقاات برتاری دادهاع پاس بار او 

 الش در مجال صحٌح, بجا بٌاورد.است که شکر الله متعال را بر اٌن نعمت عالی و با اعمال و استعم

‌آرسته‌شدن‌به‌ادب‌و‌اخلاق‌نٌکسوم:‌

مٌتواند فطری باشد و ٌا اکتسابی, آثاری دارد در سلوک و افعال اخلاق صفت مستقر در نفس انسان است, 

و اعمال, ٌا محمود است و ٌا هم مذموم, اسلام به اخلاق محمود فراخوانده است, و از اخلاق ماذموم نهای 

 است.کرده 

‌کٌفٌت‌قٌاس‌اخلاق

صفت اخلاقی مستقردر  اگرسطح اخلاق نفسی از طرٌق آثارش در سلوک انسان قٌاس و موازنه می شود,

نفس پسندٌده باشد به همان انادازه و معٌاار آثاارش سابتوده مای باشاد, ولای اگار ننکوهٌاده باشاد آثاارش هام 

آثاارش در سالوک مای بار حساب عاادت فاس, نکوهٌده می باشد, مزٌد بر اٌن به اندازه ارزش اخالاق در ن

 مگر اٌن که ممانعتی صد را آثار اخلاق در سلوک مشاهده شود.باشد, 

اٌن ثمرات و علاامات عقل است کاه انساان خاود را در معٌات باا الله متعاال و رساول گارامٌش )صالی الله 

عقال خاود را در  را کاه نکوهش کرده اسات کسای  علٌه وسلم( به ادب و اخلاق نٌکو می آراٌد, الله متعال

 مأكَْثَرُهُ‌ جُرَاتِ‌الحُ‌ وَرَاء مِن ٌُنادَُونَكَ‌ الَّذٌِنَ‌ إنَِّ‌‌قبال رسولش اهمال کند, الله متعال در اٌن مورد گفته است: }

عْقلِوُنَ‌ لا بً گمان كسانً كه تو را از بٌرون اطاقها فرٌاد مً زنند ، اؼلب اٌشان نمً فهمند ) ترجمه:  1{‌ٌَ

 مقام والَئً در پٌش خدا داري و باٌد با تو محترمانه رفتار كنند ( .كه تو چه 

ابن کثٌر )رحمه الله( می گوٌد: الله متعال کسانی را که از عقب حجره هاا تاو را صادا مای زنناد, نکاوهش 

کرده است, چون اٌن خانه ها مربوط به همسران شان می شود, چناانی کاه بعضای اعاراب باد اخالاق اٌان 

عْقلِوُونَ‌ لَا‌ مأْكثورَهُ‌‌, الله متعاال براٌشاان گفات: }ردنادکار را مای ک { الله متعاال در هماٌن موضاوع باه ادب ‌ٌَ

هِ‌ تْخرُجَ‌ حَتىَّ‌ بُرواصَ‌ أَّنهُمْ‌ ولوَ‌ }‌ارشاد کرده است: ٌْ گر آنان تؤمّل كنند تا تاو بٌارون بٌاائً ترجمه: ‌2{...مإلَِ

 و به پٌش اٌشان روي ، براي آنان بهتر خواهد بود .

 .3ٌعنی در صبر کردن خٌر و مصلحتی در دنٌا و آخرت بود

ی تقوا پٌشگی و خردورزی است، و باور باه پاٌاداری ا وابسته نبودن به مظاهر دنٌا و کسب حلال، نشانه

ای صاحٌح اسات، و  برای اهل تقاوا، بااوری خردمنداناه و اندٌشاه ,های آخرت و سعادت آفرٌنی آن نعمت
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 1سوره الحجرات .‌‌
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 2سوره حجرات.‌‌
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باه دور از خارد و  وداناه آخارت، ای دنٌاا باه قٌمات از دسات دادن سارای جاوابستگی به مال و مناال گاذر

ألََومْ‌‌}رهگشاای راه حقٌقات اسات:ی صحٌح است، پس تقاوا و تزکٌاه نفاس و باا خادا باودن بهتارٌن ا اندٌشه

ارُ‌الَ ‌وَدَرَسُواْ‌مَا‌فٌِهِ‌وَالدَّ ٌثَاقُ‌الْكِتَابِ‌أنَ‌لاَّ‌ٌِقُولوُاْ‌عَلَى‌اّللَِّ‌إلِاَّ‌الْحَقَّ هِم‌مِّ ٌْ قُوونَ‌ٌُإْخَذْ‌عَلَ تَّ ٌَ ورٌ‌لِّلَّوذٌِنَ‌ ٌْ خِورَةُ‌خَ

زبان خدا جاز حاق  ترجمه: مگر از آنان در كتاب ) تورات ( پٌمان گرفته نشده است كه از 1{ أفََلاَ‌تَعْقلِوُنَ‌

نگوٌند ؟ و حاال آن كاه آنچاه را در كتااب اسات خواناده و فهام كارده اناد و  دنٌااي دٌگار بساً بهتار باراي 

 كسانً است كه پرهٌزگاري كنند  مگر عقل ندارٌد و نمً فهمٌد. 

کسای بنابراٌن هرچه تهذٌب بٌشتر شود، انتفاع از عقل نٌز به همان مٌزان بٌشتر مٌشود پرهٌاز و تقاوا از 

که معصٌتش روا نٌسات ضاروری اسات، زٌارا کسای کاه از خادا تقاوا کناد؛ عزٌاز، قاوی، ساٌر و ساٌراب 

مٌشود و عقل او از دنٌا فراتر مٌرود، دل و عقلش بٌننده آخرت مٌشود، دوستی دنٌا را که مقابل چشمانش 

ن راه جد و جهاد مٌکناد است با نور دلش از بٌن مٌبرد... فقط به خالق اشٌا دلگرم و امٌدوار است و در اٌ

هاٌش فرو رود و استخوانهاٌش نماٌان شود، خدای تعالی باه  و بدنش را به زحمت مٌاندازد، تا اٌنکه چشم

جای همه اٌنها، او را قوت بدن و زٌادی عقل و خرد موهبت مٌکند و آنچه در آخرت برای او مهٌاا کارده 

  2است نصٌبش می کند

ئَاتكُِمْ‌ }همانگونه که خداوند می فرماٌد: ٌِّ ورْ‌عَونكُمْ‌سَو ٌُكَفِّ جْعَول‌لَّكُومْ‌فُرْقَانواً‌وَ ٌَ قُوواْ‌اّللََّ‌ هَا‌الَّذٌِنَ‌آمَنُوواْ‌إنَ‌تَتَّ ٌُّ ٌاِ‌أَ

غْفِرْ‌لكَُمْ‌وَاّللَُّ‌ذُو‌الْفَضْلِ‌الْعَظٌِمِ‌ ٌَ از مخالفات فرماان او ( ي مإمنان ! اگر از خادا ) بترساٌد و اترجمه:  3{ وَ

ه اي به شما مً دهد كه در پرتو آن حق را از باطل مً شناسٌد ، و گناهانتان را خدا بٌنش وٌژبپرهٌزٌد ،

 مً زداٌد و شما را مً آمرزد ، چرا كه ٌزدان داراي فضل و بخشش فراوان است.

هدؾ از فرقان: فرق گذاشتن مٌان حق و باطل است؛ خواه در اعتقادات باشاد و خاواه در عمال. "فرقاان"  

در اعتقادات عبارت از؛ جدا کردن اٌمان و هداٌت از کفر و ضلالت است، و در عمل جدا کاردن اطاعات 

 اشد. هر عملی که موجب خشم او ب از معصٌت و گناه و متعال و هر عمل مورد خشنودی خداوند

ی اٌنهاا نتٌجاه و ا "فرقان" در رأی و نظر نٌز جدا کردن فکر صحٌح از فکر باطل اسات. از اٌنارو؛ هماه

: نصرت و پٌروزي ، چون دشمنان را از دوساتان و محاق را (فُرْقَاناً‌)ی درخت تقوا است. مراد از ا مٌوه

 4ته مً شود.از مبطل جدا مً سازد . بٌنش و روشن بٌنً ، چون بدان حق از باطل شناخ

                                                           
1

 169 . سوره اعراؾ
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 29. سوره انفال 3
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مساتقٌم باه صااحبان خارد اشااره مٌکناد  گاار برخای از احکاام را باه گوناهدر بسا از آٌه های قرآنی پرورد

سِرِ‌قُلْ‌فٌِهِمَا‌إثِْمٌ‌كَبٌِرٌ‌وَمَنَوافِعُ‌‌}همانگونه که در مورد حرمت شراب می فرماٌد: ٌْ سْؤلَوُنَكَ‌عَنِ‌الْخَمْرِ‌وَالْمَ ٌَ

نُ‌اّللَُّ‌لَ‌ ٌِّ ٌُب ٌُنفِقُونَ‌قُلِ‌الْعَفْوَ‌كَذَلكَِ‌ سْؤلَوُنَكَ‌مَاذَا‌ ٌَ فْعِهِمَا‌وَ اسِ‌وَإثِْمُهُمَا‌أكَْبَرُ‌مِن‌نَّ رُونَ‌للِنَّ اتِ‌لعََلَّكُمْ‌تَتَفَكَّ ٌَ   1{كُمُ‌الَ

: درباره باده و قمار از تو ساإال ماً كنناد . بگاو : در آنهاا گنااه بزرگاً اسات و مناافعً هام باراي رجمهت

مردم دربر دارند ، ولً گناه آنها بٌش از نفع آنها است . و از تو مً پرساند : چاه چٌاز را صادقه و انفااق 

شااٌد ) دربااره مصاالح دنٌاا و كنند ؟ بگو : مازاد. اٌن چنٌن خداوند آٌات را براي شما روشن مً ساازد ، 

 آخرت خود ( بٌندٌشٌد.

در اٌن آٌه باٌد تؤمل كرد از اٌن جهت كه الله تعالى منافع را با صٌؽه ي جمع و گناه را با صٌؽه ي مفرد  

آورده اسات. و نفرماوده در آن گناهاان بازرگ و منااافعً باراي ماردم اسات. بلكااه ماً گوٌاد: گنااه باازرگ، 

نافع هر چقدر زٌاد باشند باز هم در برابر اٌن گناه بزرگ، اندك هستند و گناه قمار اشاره به اٌن است كه م

بٌشتر از منافع آن است بنابراٌن ورود به بخت آزماًٌ جاٌز نٌست. بناء بسٌاري از اصحاب پٌاامبر اکارم 

با شنٌدن اٌن آٌه از شراب خوردن دست کشٌدند، زٌرا براٌشان اٌن بس باود کاه در  (صلی الله علٌه وسلم)

 2شراب گناهً بزرگ نهفته است.

د همانگونااه کااه از سااوی دٌگاار تعقاال و تفکاار باعااث رهٌااابی بااه سااوی بهشاات و دوری از دوزخ ماای شااو

ا‌فَوإنِ‌الْجَ‌‌}خداوند می فرماٌد:  ٌَ نْ واة‌الودُّ ٌَ ‌الموؤوى‌وَأموا‌مون‌خَوافَ‌مقَوام‌ربوه‌فَؤمَا‌من‌طَغى‌وآثور‌الْحَ ًَ حِوٌم‌هِو

‌المؤوى ًَ ة‌هِ ترجمه: امّا آن کسً که طؽٌاان و سرکشاً کارده باشاد، ‌3{ وَنهى‌النَّفس‌عَن‌الْهوى‌فَإنِ‌الْجنَّ

و زندگً دنٌا را ) برگزٌده باشد و بر آخرت ( ترجٌح داده باشد، قطعاً دوزخ جاٌگاه ) او( است . و امّا آن 

و مقام پروردگار خود ترسٌده باشد و نفس را از هوا و هوس بازداشته باشد، قطعااً بهشات  کس که از جاه

 جاٌگاه ) او( است.

اٌن چنٌن خداوند آٌات خوٌش را براٌتان روشن مً دارد تا شما را به سوي تعقّل و تادبّر در آنهاا بکشااند  

ٌـات و درباره نعمتً که در داخل آنها و رهنمود گرداند، و به اندٌشٌدن در باره حکمت نهان در فراسوي آ

 متجلًّ و جلوه گر است وا دارد.

را باه تفکار و تادبر در ماورد عظمات  ملعاون فرعاون (علٌاه السالام)همچنان فراه خوانی حضرت موسای 

نَهُمَوا‌إنِ‌كُنوتُمْ‌ }ردگار آنجاا کاه باه فرعاون مای فرماٌاد: پرو ٌْ ‌الْمَشْورِقِ‌وَالْمَغْورِبِ‌وَمَوا‌بَ  4{ تَعْقلِوُونَ‌‌قَوالَ‌رَبُّ

                                                           
1

 219. سوره بقره 
2

 414ص  6. رازی، مفاتٌح الؽٌب، ج
 41-37سوره نازعات  . 3
4

 29. سوره شعراء 
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ٌّارات جهاان ( و هماه چٌزهاائً اسات كاه در ترجمه : گفت : او پروردگار طلوع و ؼاروب ) كواكاب و سا

 مٌان آن دو قرار دارد ، اگر شما عاقل مً بودٌد.

  .1ای فرعون به پاسخ باقی نمی ماندمجالی براشاره مٌکند که دٌگر  شرٌؾ نه ای قرآنبه گو 

وكَ‌ }: وحی می فرستد که (صلی الله علٌه وسلم)همانگونه که پروردگار برای پٌامبر اکرم  وَهَوذَا‌صِورَاطُ‌رَبِّ

رُونَ‌ كَّ ذَّ ٌَ اتِ‌لقَِوْمٍ‌ ٌَ لْنَا‌الَ ترجمه: اٌن راه مستقٌم پروردگار تو است . ما آٌات ) قرآنً و ‌‌2{ مُسْتَقٌِماً‌قَدْ‌فَصَّ

شانوا دارناد و ( پناد ماً تشرٌح و توضٌح داده اٌم كه ) دل پاذٌرا و گاوش  دلَئل عقلانً ( را براي كسانً

  گٌرند و اندرز مً پذٌرند.

اگر كسً بر اٌن باور باشد كه تعقل در آٌه های قرآنی، دٌنداري و پاٌبندي به ارزشهاي اٌمانً و اخلاقً, 

 را رِ امٌادواري و پٌاروزيآرامش و آسودگً فكري و روانً و اجتماعً در انسان به ارمؽان مٌاآورد و د

الله متعال براٌش مژده  ,در مقابل مشكلات زندگً باز مٌدارد، اضطراب و پرٌشانً را از مٌان می بردارد

می دهد و می فرماٌد: وبر عکس نا آگاهی از دٌن و عدم امٌدواری باه اسالام انساان را از داٌاره انساانٌت 

 بٌرون مٌکند

‌عقل‌از‌دٌدگاه‌قرآن‌ازمستفدٌن‌‌غٌر:‌مبحث‌سوم

هاي اٌمانً كمتوجهً به تعقل و تفکر در آٌاه هاای قرآنای، زمٌناه را باراي ساوار شادن بار ه ضعؾ انگٌز

و فرصاات اندٌشااٌدن بااه عواقااب آن را از كاام هاااي نااارواي نفسااانً فااراهم مٌنماٌااد  طوفااان سااهمگٌن كشااش

كِرٍ‌وَلَقَودْ‌‌} ان می گٌرد و الله متعال هشدار مٌدهاد کاه:خرد ودَّ كْرِ‌فَهَولْ‌مِون‌مُّ ورْنَا‌الْقُورْآنَ‌للِوذِّ ترجماه: ماا  3{ٌَسَّ

‌‌}قرآن را آسان ساخته اٌم ، آٌا پند پذٌرنده و عبرت گٌرنده اي هست ؟ و ٌا با اٌن آٌه تنبٌاه مٌکناد کاه:  إنَِّ

عْقلِوُنَ‌ ٌَ ‌الْبُكْمُ‌الَّذٌِنَ‌لاَ‌ مُّ ‌عِندَ‌اّللَِّ‌الصُّ وَابِّ ‌الدَّ ترجمه: بٌگمان بدترٌن انسانها در پٌشگاه ٌزدان ، افراد  4{‌شَرَّ

 كر و لَلً هستند كه نمً فهمند. 

                                                           
 324ص  3. خازن، لباب التؤوٌل فً معانً التنزٌل، ج1
2

 127. سوره انعام 
 17. سوره قمر 3
 22. سوره انفال 4
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. آنجاا کاه خداوناد مراد كسانً است كه براي شناخت حق و پندگرفتن از مواعظ حسنه گوش فرا نمً دهند

عْقلِوُنَ‌)می فرماٌد:  ٌَ ، و خٌر از شر ، سود  : مراد كسانً است كه از عقل براي تشخٌص حق از باطل(لا‌

 1نمً جوٌند.

رک دارند، ٌعنی بدترٌن حٌوانات، افرادٌکه از خرد خوٌش کاار ی بدترٌن افرادٌکه در روی زمٌن تحٌعن 

 2نمی گٌرند، آنان را از جنس بدترٌن نوع حٌوان می خواند.

هااي بساٌار عاالً کسانً را کاه اٌماان آورده اناد و کساانً کاه آگااهً دٌناً دارناد، باه درجاه  منان خداوند

رفعت مً بخشد. بً گمان اهل خرد، متذکر مً شوند و پند و عبرت مً گٌرند و در آٌات خدا مً اندٌشند 

از دٌدگاه اسلام مقام علم وعالمان با جهل وجاهلان ٌكسان نٌست، قرآن به عظمت علم، و برتري انسان به 

سْوتَوِي‌ } اساس علم اشاره نماوده ماً فرماٌاد: ٌَ رُ‌أوُْلوُوا‌قُولْ‌هَولْ‌ تَوذَكَّ ٌَ مَوا‌ عْلَمُوونَ‌إنَِّ ٌَ عْلَمُوونَ‌وَالَّوذٌِنَ‌لَا‌ ٌَ الَّوذٌِنَ‌

ترجمه: بگو : آٌا كسانً كه مً دانند، با كسانً كه نمً دانند ، برابر و ٌكسانند ؟ ! ) هرگز ( .  3{ الْْلَْبَابِ‌

 اندرز مً گٌرند. تنها خردمندان ) فرق اٌنان را با آنان تشخٌص مً دهند ، و از آن ( پند و 

وخلفاي راشدٌن بخصوص نحوهء انتخاب اعضاي شوراي نخبگان،  (صلى الله علٌه وسلم)ازسٌرت پٌامبر 

 )رضای الله عناه( عمارحضارت شوراي عالً وشوراي شش نفري ؼارض تعٌاٌن خلٌفاهء بعادي از جاناب 

ماً توانناد اعضااي شاورا باه واز دلٌَلً كه در بالَ ارائه گردٌد، بخوبً استفاده مً شود كه افراد جاهال ن

وٌژه دركار هاي مهم بوده باشند؛ زٌرا مشاور احمق، حقاٌق را درنظر انساان دگرگاون ماً ساازد گرچناد 

  4نٌت خٌراندٌشً را هم داشته باشد.

بدٌن منظور شرٌعت اسلامی منع نموده کاه کفاار را محارم اسارار و دوساتان خاود قراردهناد وآنهاا را بار 

خاوٌش مطلاع ساازند و اسارار وٌاژه مسالمانان را در اختٌاار آنهاا قارار دهناد، زٌارا اٌان اسرار و رازهاي 

دوستً خاص، موجب فساد و تباهً امور مسلمٌن مً شود و كافران دوست دارندكه مومنان دچار ضارر 

و زٌان گردند. براستً خداوند هرگز كافران را بر مومنانً كه در اٌمان خود اخلاص دارند و حادود خادا 

ا مراعات مً كنند، پٌروز نمً كند و هرگزكافران اٌن امكان را نخواهند ٌافت، كاه برمومناان صاادق و ر

  5مخلص و متقً، پٌروز شوند
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وؤلْوُنَكُمْ‌خَبَوالاً‌ }می فرماٌد:  متعال در اٌن مورد خداوند ٌَ ون‌دُونكُِومْ‌لاَ‌ خِوذُواْ‌بطَِانَوةً‌مِّ هَا‌الَّوذٌِنَ‌آمَنُوواْ‌لاَ‌تَتَّ ٌُّ ا‌أَ ٌَ

ا‌لكَُمُ‌الَ نَّ ٌَّ مْ‌قَدْ‌بَدَتِ‌الْبَغْضَاء‌مِنْ‌أفَْوَاهِهِمْ‌وَمَا‌تُخْفًِ‌صُدُورُهُمْ‌أكَْبَرُ‌قَدْ‌بَ واْ‌مَا‌عَنِتُّ اتِ‌إنِ‌كُنتُمْ‌تَعْقلِوُونَ‌وَدُّ ٌَ‌}1 

ترجمه : اي كسانً كه اٌماان آورده اٌاد ! از ؼٌار خاود محارم اسارار برنگزٌنٌاد ، آناان از هرگوناه شار و 

از دهاان آناان  فسادي در حق شما كوتاهً نمً كنند . آنان آرزوي رنج و زحمت شما را دارناد دشامنانگً

ٌاان كاردٌم اگار اهال عقال و آشكار است ، و آنچه در دل دارند بزرگتر است ما نشانه هائً را براي شما ب

 دراٌت هستٌد.

افراد کم خرد و جاهل گاه گاه تصامٌم هاای خٌلٌهاا بٌجاا و بٌماورد مٌگرناد، زٌارا آناان از عقال خاوٌش باه 

 )علٌه السلام( با ٌوسؾ (علٌه السلام)ٌوسؾ  حضرت شٌوه درست استفاده نمی کنند همانگونه که برادران

ٌُوسُفَ‌وَأخٌَِهِ‌إذِْ‌أنَتُمْ‌جَاهِلوُنَ‌ }د: م دادند چنانکه خداوند می فرماٌانجا ا‌فَعَلْتُم‌بِ ترجماه:  2{قَالَ‌هَلْ‌عَلمِْتُم‌مَّ

ٌّت و آزارها به بنٌامٌن رساندٌد و او را  گفت : آٌا بدان گاه كه ) ٌوسؾ را به چاه انداختٌد ، و پس از او اذ

و برادرش ماً دانٌاد چاه  )علٌه السلام( در فراق برادر داؼدار نمودٌد ( ، از روي نادانً نسبت به ٌوسؾ

 .كردٌد ؟ بدان گاه كه نادان بودٌد

مراد زمان ؼرور و سرکشای جاوانً اسات. مشارکٌن افاراد کام خاردی بودناد کاه از عقال خاوٌش بخااطر  

سْتَمِعُونَ‌إلَِ‌‌}که خداود در مورد آنان می فرماٌد:  رهاٌی از شرک استفاده نمی نمودند آنجا ٌَ ن‌ وكَ‌وَمِنْهُم‌مَّ ٌْ

عْقلِوُونَ‌ ٌَ ‌وَلَوْ‌كَانُواْ‌لاَ‌ مَّ ترجماه :گروهاً از آناان ، گاوش باه ساوي تاو فارا ماً دهناد )  3{ أفََؤنَتَ‌تُسْمِعُ‌الصُّ

هنگامً كه قرآن مً خوانً ٌا آٌه هاي تازه اي از سوي خدا بٌان مً نمائً . امّا گوئً هٌچ نمً شنوند و 

 كرند ! ( آٌا تو مً توانً سخن خود را به گوش كران برسانً هرچند نفهمند ! 

نمی اندٌشٌدند، و هدؾ  کرٌم ه نمٌدادند زٌرا در آٌه های قرآنگوش فرا کرٌم آنان به شکل درست به قرآن

 4قرآن را دنبال نمی نمودند. 

ند که خداوند به همه چٌز آگاه است: را می نمودند آٌا آنان نمی دان متعال با وجود آنکه ادعای اٌمان به الله 

ٌُعْلنُِونَ‌‌} ونَ‌وَمَا‌ ٌُسِرُّ عْلمَُ‌مَا‌ ٌَ ‌اّللََّ‌ عْلَمُونَ‌أنََّ ٌَ ترجماه: آٌاا نماً دانناد كاه آنچاه را پنهاان ماً كنناد و  5{ أوََلاَ‌

 آنچه را آشكار مً سازند ، خدا همه را مً داند ؟

                                                           
 118. سوره آل عمران 1
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ی نمودنااد ٌهودٌهااا بٌشااتر افاارادی هسااتند کااه از فهاام و دانااش پٌرامااون اٌمااان بااه الله و رسااول اسااتفاده نماا

همانگونه که خداوند در مورد آنان بارها می فرماٌد که آنان قوم گمراه و کم خردی اند که از اندٌشه هاای 

فکری خوٌش استفاده نمی نماٌند و در برابر اوامر الهی نافرمانی می نماٌند و تنها بخااطر مناافع شخصای 

آنان باعث گمراهی آناان در جامعاه گردٌاد.  می اندٌشد، آنان افراد ناسپاس ملعون هستند که عمل ناشاٌسته

جهان باقً را نباٌد به خاطر جهان فانی از دست داد زٌرا رضاٌت الله نعمت بزرگ است اما تعاداد انادکی 

لُ‌لكَُوم‌ }شد همانگونه که خداوند فرموده است وجود دارد که در اٌن مورد باندٌ نَوزِّ ٌُ اتِوهِ‌وَ ٌَ ورٌِكُمْ‌آ ٌُ هُوَ‌الَّوذِي‌

نَ‌ال ٌُنٌِبُ‌مِّ ‌مَن‌ رُ‌إلِاَّ تَذَكَّ ٌَ مَاءِ‌رِزْقاً‌وَمَا‌ خاود را باه شاما كه دلَئال و نشاانه هااي ترجمه: او كسً است  1{ سَّ

مً گردناد كاه ) عنااد را رهاا رستد . امّا تنها كسانً متوجّه مً نماٌاند و از آسمان براي شما روزي مً ف

 كنند و به سوي اندٌشٌدن درباره نشانه هاي آفاق و انفس خدا ( برگردند. 

 2زٌرا آنان از ثمره نعمت پروردگار آگاهی دارند همانگونه که سپاسگذار آنها هم هستند.

‌عدم‌بکار‌گٌری‌عقل‌از‌دٌدگاه‌قرآن‌نتاٌُمطلب‌اول:‌

‌الف:‌عبادت‌غٌراللَّ

اٍٚ تّ اٍٚ دنٛم است کّ فزد ػالم ػمم سانًی ‌الله ٌکی از آثار تعطٌل عقل است, عبادت ؼٌرحقٌقت در 

ّ است ٔ تّ أ اًٚاٌ آٔردِ است, ايا اگز کسی غٛز الله را ػثادت کُذ, ػاری اس شُاختأ الله يتؼال را ‌دارد

ی يصاب کٛفز درد َاکػمم يذسٕب يی شٕد,ٔ الله يتؼال تخطز َذاشتٍ ػمم أ را َکْٕشش يی کُذ ٔ تّ 

ٕيش ٔ اَکار أ اس پزستش غٛز الله  تا ل )ػهّٛ انسلاو( در اٍٚ سيُّٛ، دذٚج ٔ گفتگٕی اتزاْٛى يی ساسد,

َٓزُِبَ‌َْزَا‌فؼََهْذَ‌‌أأَََذَ‌‌قبَنُٕاآَجا کّ الله يتؼال يی فزياٚذ: }  .ِ استيطزح شذ ِْیىُ‌‌یبَ‌ثآِنِ ‌فؼََهَُّ‌‌ثمَْ‌‌قبَلَ‌‌-اثِْشَا

ٌَ‌‌كَبَُٕا‌اٌِ‌فبَسْؤنَُُْٕىْ‌‌َْزَا‌كَجیِشُُْىْ‌ ٌَ‌-‌‌-یَُطِقُٕ ٕ ًُ ‌انظَّبنِ ‌أََزىُُ ‌اََِّكُىْ ‌فقَبَنُٕا ِٓىْ ‌أََفسُِ ‌انِىَ ‌ػَهىَ‌َكُِسُٕا‌ثىَُّ‌‌-فشََخَؼُٕا

ِٓىْ‌ ذَ‌‌نقَذَْ‌‌سُإُٔسِ ًْ ٌَ‌‌َْئُلَاء‌يَب‌ػَهِ ٌَ‌‌قبَلَ‌‌-یَُطِقُٕ ٌِ‌‌يٍِ‌أفَزَؼَْجذُُٔ ِ‌‌دُٔ لَا‌‌ضَیْئب ‌‌یَُفؼَُكُىْ‌‌لَا‌‌يَب‌اللهَّ كُىْ‌‌َٔ ب‌‌-یضَُشُّ ًَ نِ َٔ ‌نَّكُىْ‌ أفٍُّ

‌ٌَ ِ‌أفَلََا‌رؼَْقهُِٕ ‌اللهَّ ٌِ ‌يٍِ‌دُٔ ٌَ  ؟ ا٘ آٔردِ يا خذاٚاٌ سز تز را كار اٍٚ!  اتزاْٛى ا٘ تٕ آٚا:  گفتُذ: تزجًّ 3{‌رؼَْجذُُٔ

 ٔ ْٕٚذا تشرگ تت تز جزو اتشار ٔ آحار ؟ كُٛذ يٙ تاسخٕاست يٍ اس چزا:  )ػهّٛ انسلاو( گفت  اتزاْٛى) 

 تٕاَُذ يٙ اگز تپزسٛذ را يسأنّ آَٓا اس پس!  تاشذ كزدِ را كار٘ چٍُٛ تشرگ تت اٍٚ شاٚذ(  است ًْزاِ

 چزخشٙ آَاٌ سپس .ستًگزٚذ(  پزستاٌ تت)  شًا دمٛمتا  :  گفتُذ خٕٚشتٍ تّ ٔ آيذَذ خٕد تّ آَاٌ.  كُُذ صذثت

                                                           
 13. سوره ؼافر 1
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:  گفت( )ػهّٛ انسلاو  اتزاْٛى)  . گُٕٚذ ًَٙ سخٍ اُٚٓا داَستٙ يٙ كّ تٕ: (  گفتُذ ٔ)  كزدَذ گزد ػمة ٔ سدَذ

!  شًا تز ٔا٘ ؟ رساَُذ ًَٙ شًا تّ سٚاَٙ ٔ سٕد كًتزٍٚ كّ پزستٛذ يٙ را يتؼال چٛشْائٙ  خذأَذ جا٘ تّ آٚا

 ‌‌؟ فًٓٛذ ًَٙ آٚا!  پزستٛذ يٙ خذا جا٘ تّ كّ تزچٛشْائٙ ٔا٘ ٔ

تٍٛ يی کُذ کّ ػثادت غٛز الله اس آحار تؼطٛم ػمٕل شاٌ است, اٍٚ دمٛمت اتزاْٛى )ػهّٛ انسلاو( در اٍٚ آٚات 

ٔلتی آشکار شذ کّ پزسٛذَذ: آٚا تٕ اٍٚ کار را در دك خذاٚاٌ يا کزدی ؟ اٍٚ سٕال را در دانی کزدَذ کّ 

خاطز ًّْ تُذٚس ْا را شکست ٔ اٍٚ ت خشى تُا تّ تشرگتزشاٌ کّ گفت آَٓا تّ تُذٚس ْا را شکستّ ٚافتُذ, پس

 ٔ تاشذ شًا تشرگ يؼثٕد تزای فمظ شًا ػثادت کّ خٕاست آٌ تٕد کّ تا أ دٚگز تُذٚس ْا ػثادت يی شذ ٔ 

يهشو لزار دْذ, الله يتؼال تا کلاو رتاَی خٕد  ْاٚش دزف اٍٚ تا دزٚفٔ  کُذ دجت آَٓا تز خٕاست يی اتزاْٛى

ْىُْ‌}‌‌اٍٚ طٕری دکاٚت يی کُذ: ُٕ ٌِ‌‌فبَسْؤنَ ٌَ‌‌كَبَُٕا‌ا  تٕاَُذ يٙ اگز تپزسٛذ را يسأنّ آَٓا اس تزجًّ: ‌{‌یَُطِقُٕ

 .كُُذ صذثت

}  ًّْ يی داَست کّ تُذٚس تشرگ َّ دزف سدِ يی تٕاَذ ٔ َّ َفغ ٔ َّ ضزر تّ کسی رساَذِ يی تٕاَذ, 

ِٓىْ‌‌انِى‌فشَخَؼُٕا  ٚؼُی ػمهشاٌ تّ آَٓا يؼطٕف شذ.‌,آيذَذ خٕد تّ آَاٌ تزجًّ: { أََفسُِ

}  :کزدَذ اػتزاف شزک ٔ ظهى تّ تا اٍٚ کلاو رتاَی خٕدشاٌ ٔ گًزاُْذ در ػثادت تُذٚس ْا کّ داَستُذٔ يی  

ِٓىْ‌‌ػَهىَ‌َكُِسُٕا‌ثىَُّ‌  . كزدَذ گزد ػمة ٔ سدَذ چزخشٙ آَاٌ سپس{تزجًّ:   سُإُٔسِ

يگز آَٓا ػُاد ٔرسٚذَذ ٔ ػمم ْای خٕد را يؼذٔو کزدَذ ٔ خٕاب رٔئٛاْاٚشاٌ تّ دمٛمت يثذل َشذ. تّ اتزاْٛى 

) ػهّٛ انسلاو ( گفتُذ: تٕ يی داَستی کّ آَٓا سخٍ گفتّ ًَی تٕاَُذ, اتزاْٛى ) ػهّٛ انسلاو( تا نذٍ تٕتٛخی در 

ٔ اٍٚ کّ يؼثٕداٌ شاٌ  کزديٛ اػلاو را آَٓا کشز شاْذاٌ دضٕر در ٔنؼُت يی گفت دانی کّ شزک شاٌ را  

 يی دست اس را تاٌ يؼايهّ ٔ کُذ يی گًزاِ را شًا آَچّ در َفغ ٔ ضزر َزساَذٌ شاٚستّ ػثادت َٛستُذ گفت: 

ٌ   أ ف لا  ػثادت غٛز الله است}  دْذ، { تا تذاَٛذ شًا ػمم تاٌ را َاتٕد کزدٚذ ٔلتی کّ يزتکة جٓم ٔ ضلانت ت ؼْمهُِٕ

 .1شذٚذ

اياو  شٕکاَی ) ردًّ الله( در يٕرد )افلا تؼمهٌٕ( يی گٕٚذ: ػمم َذاشتٛذ کّ در ٔلت اَجاو اٍٚ فؼم لثٛخ تفکز 

 .2يٛکزدٚذ 
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‌ة:‌افزشاء‌ثش‌الله‌يزؼبل‌

درٔؽ تستٍ تز الله يتؼال, چٛشی را تّ َادك تّ الله يتؼا نُسثت دادٌ, اٍٚ يؼُی تا ػثارت افتزاء ػهی الله ٔ 

, درٔؽ تستٍ تّ الله تار ٔ آٚاتی کّ اٍٚ يؼُی را دارد, آيذِ است 2تار ٔ کذب ػهی الله ٔ َظاٚز آٌ  32َظاٚز آٌ 

يتؼال, دزاو ٔ ٔسٕسّ شٛطاٌ است, شزٚک ٔ فزسَذ لزار دادٌ تزای الله يتؼال , پاک ٔ تٓشتی داَستٍ خٕد, 

ت, کساَی کّ تّ الله يتؼال درٔؽ دلال ٔ دزاو کزدٌ تّ درٔؽ ٔ ... اس يصادٚك درٔؽ تستٍ تّ الله يتؼال اس

يی تُذَذ, رٔی سٛاِ, ستًگار, ظانى ٔ يجزو يؼزفی شذِ است. آَاٌ رستگار ًَی شَٕذ ٔ غذاب خٕار کُُذِ 

 خٕاْذ داشت.

در سٛاق ادػای کفار تّ اٍٚ کّ الله يتؼال تغضی ػمم ٔ خزد است, افتزاء تز الله يتؼال ٚکی اس آحار تمطٛم 

الله يتؼال ػاری اس اٍٚ  کّ دانی در اشٛاء را دلال ٔ تؼضی را دزاو گزداَٛذِ, آٚاتی سٚادی ٔارد شذِ است,

در گًزاْی تی  اَذ, ٕٔد را اًْال ٔ تؼطٛم کزدِ افتزاءات است, پس جشای شاٌ ياَُذ کساَی است کّ ػمم خ

 کزاَی لزار دارَذ.

ب شٛطاٌ يٛفزياٚذ: } افتزاء الله يتؼال در يٕرد ًَ انْفحَْطَبء‌ثبِنسُّٕءِ‌‌یؤَيُْشُكُىْ‌‌اََِّ أٌَ‌َٔ ‌لاَ‌‌يَب‌اّللهِ‌‌ػَهىَ‌رقَُٕنُٕاْ‌‌َٔ

‌ٌَ ٕ ًُ  يٙ َظزتاٌ در را تذٚٓا ٔ)  دْذ يٙ فزياٌ گُاْكار٘ ٔ سشتكار٘ سٕ٘ تّ را شًا تُٓا أ : تزجًّ 1{رؼَْهَ

 خزافات ٔ أْاو اس پٛزٔ٘ تا ٔ)  دْٛذ َسثت خذا تّ داَٛذ ًَٙ را آَچّ كّ اٍٚ(  تز دارد يٙ ٔا را شًا ٔ آراٚذ

 ( . آٔرٚذ تشًار دلال را دزاو ٔ ، دزاو را دلال ٔ شٕٚذ رٔاٌ تاطم يؼثٕدْا٘ دَثال تّ َاداَستّ

‌ثحَِیشَح ‌‌يٍِ‌اّللهُ‌‌خَؼَمَ‌‌يَب} : تگٕٚذ طٕری اٍٚ کُُذگاٌ افتزاء تزای تا دْذ يی فزياٌ گزايٛش پٛايثز تّ يتؼال الله

لاَ‌ لاَ‌‌سَآئجِخَ ‌‌َٔ صِیهخَ ‌‌َٔ لاَ‌‌َٔ ٍَّ‌‌حَبو ‌‌َٔ نكَِ َٔ‌‌ٍَ ٌَ‌‌كَفشَُٔاْ‌‌انَّزِی أكَْثشَُْىُْ‌‌انْكَزِةَ‌‌اّللهِ‌‌ػَهىَ‌یفَْزشَُٔ ٌَ‌‌لاَ‌‌َٔ  خذأَذ: تزجًّ 2{ یؼَْقهُِٕ

 چٛشْائٙ خٕد پٛش اس)  كافزاٌ ٔنٛكٍ.  است َذاشتّ يمزّر ٔ يشزٔع را دايٙ ٔ ، ٔصٛهّ ، سائثّ ، ت ذٛزِ

 سختٙ ػذاب ٔ است َارٔا كارْا اٍٚ كّ)  فًُٓذ ًَٙ آَاٌ تٛشتز ٔ ، تُذَذ يٙ درٔؽ تزخذا(  ٔ كُُذ يٙ سزْى

 ( . دارد دَثال تّ

ب‌قمُْ‌}  در يماو  دٚگز يی فزياٚذ:  ًَ وَ‌‌اََِّ احِصَ‌‌سَثِّيَ‌‌حَشَّ َٕ َٓشَ‌‌يَب‌انْفَ َٓب‌ظَ ُْ يَب‌يِ َٔ‌‌ٍَ الِإثْىَ‌‌ثطََ انْجغَْيَ‌‌َٔ أٌَ‌انْحَقِّ‌‌ثغَِیْشِ‌‌َٔ َٔ‌

لْ‌‌نىَْ‌‌يَب‌ثبِلّلِ‌‌رطُْشِكُٕاْ‌ ِّ‌‌یُُضَِّ أٌَ‌سُهْطبََب ‌‌ثِ ٌَ‌‌لاَ‌‌يَب‌اّللهِ‌‌ػَهىَ‌رقَُٕنُٕاْ‌‌َٔ ٕ ًُ  است كزدِ دزاو خذأَذ:  تگٕ: تزجًّ 3{ رؼَْهَ

 كّ چٛش٘ آٌ خٕاِ ٔ ، گزدد ظاْز ٔ پذٚزد اَجاو آشكارا كّ چٛش٘ آٌ خٕاِ ، را(  سَا چٌٕ)  َاتُٓجار كارْا٘
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 ٔجّ ْٛچ تّ كّ را(  يزدو تز)  ستًگز٘ ٔ را تشْكار٘(  َٕع ْز)  ٔ ، ياَذ پُٓاٌ ٔ گٛزد اَجاو پٕشٛذِ

 آٌ دماَّٛتّ تز يثُٙ خذا سٕ٘ اس كّ تزْاَٙ ٔ دنٛم تذٌٔ كُٛذ خذا شزٚك را چٛش٘ كّ اٍٚ ٔ ، َٛست درست

 كّ دارٚذ تٛاٌ(  غٛزِ ٔ تذزٚى ٔ تذهٛم درتارِ)  را چٛش٘ خذا ستاٌ اس درٔؽ تّ كّ اٍٚ ٔ ، تاشذ دست در خثز

 . داَٛذ ًَٙ(  را آٌ سمى ٔ صذّت) 

‌‌وَما‌كانَ‌لنَِفْسٍ‌}‌‌:الله متعال در مورد آثار تعطٌل عقل می فرماٌد ِ ‌بإِذِْنِ‌اللََّّ ‌تُإْمِنَ‌إلِاَّ جْسَ‌أنَْ جْعَلُ‌الرِّ ٌَ وَ

عْقلِوُنَ‌ ٌَ ‌ ‌لاَ هٌچ كسً نمً تواند اٌمان بٌاورد ، مگر اٌن كه خدا اجازه دهد ) و ‌ترجمه:‌1{‌عَلَى‌الَّذٌِنَ

اٌمان را براي او مٌسّر سازد . امّا كسً كه به اٌمان رو نكند و حاضر به استفاده از اسباب و وسائل 

عذاب را  وند منان( و خدااست  وند متعالسرماٌه فكر و خرد خوٌش نباشد ، او مستحقّ خشم و عذاب خدا

 . ازد كه تعقّل و تفكّر نمً ورزندنصٌب كسانً مً س

‌ج:‌تقلٌد‌آبا‌و‌اجداد‌در‌اباطٌل

آبا اجداد در اباطٌل هم ٌکی از آثار تعطٌل عقل به شمار مٌآٌد, چون مقلد اجداد با پٌروی از آنها در  تقلٌد

تفکٌک حق و باطل فکر نمی کنند, در حالی که الله متعال اٌن اثر منفی را در قرآن متذکر شده است, و 

 آنها را با اجداد شان بخاطر تعطٌل عقل و تفکر مذمت کرده است .

بعُِوا‌لَهُمُ‌‌قٌِلَ‌‌وَإذَِا عال در مورد تقلٌد اجداد مٌفرماٌد: }الله مت بعُِ‌‌بَلْ‌‌قَالوُاْ‌‌اّللَُّ‌‌أنَزَلَ‌‌مَا‌اتَّ نَا‌مَا‌نَتَّ ٌْ هِ‌‌ألَْفَ ٌْ ‌عَلَ

عْقلِوُنَ‌‌لاَ‌‌آبَاإُهُمْ‌‌كَانَ‌‌أوََلوَْ‌‌آبَاءنَا ئاً‌‌ٌَ ٌْ هْتَدُونَ‌‌وَلاَ‌‌شَ  آنچه از:  شود گفته آنان به كه هنگامً و : ترجمه 2{ٌَ

 بلكه:  گوٌند مً ،(  را شٌطان راه نه ، گٌرٌد پٌش را رحمان راه و)  كنٌد پٌروي است فرستاده فرو خدا

 عبادات و عقائد از)  چٌزي پدرانشان اگر آٌا ,كنٌم مً پٌروي اٌم ٌافته آن بر را خود پدران آنچه از ما

 و تقلٌد اٌشان از كوركورانه هم باز)  باشند نبرده راه(  اٌمان و هداٌت به)  و باشند نفهمٌده را(  دٌن

 ( . ؟ كنند مً پٌروي

الله متعال از اٌن انسان ها می پرسد: چگونه متابعت اجداد تان را می کنٌد, ولی آنچه را که الله متعال امر 

و  کرده است را ترک می کنٌد, در حالی که اجداد تان با عقل خود چٌزی از امر الله متعال در نمی کردند
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 کار به او نفس خود در که دارد چٌزى به علم که کند مى پٌروى کسى از پٌرو  به صواب نمی رسٌدند,

 .1ندارد عقل که آن مگر کند نمى پٌروى او از جاهل ولى رود، مى

‌د:‌تحرٌف‌کلام‌اللَّ‌

تحرٌؾ کلام الله همچنان ٌکی از آثار تعطٌل عقل به شمار می رود, چون صاحب عقل سلم ممکن نٌست 

که در کلام الله متعال تبدٌل و ٌا تؽٌٌر بٌاورد, بلکه چنانی که نازل شده است اٌمان می آورد, تدبر می 

که حق الله متعا ل و حق کند, و از تاوٌل و باطل و تحرٌؾ و اخلال به معانٌش, حفظش می کند, اما کسی 

کلامش را  نداند حتماً به تحرٌؾ کتابش می پردازد, الله کرٌم و رحٌم در اٌن قسمت می فرماٌد: } 

نْهُمْ‌‌فَرٌِقٌ‌‌كَانَ‌‌وَقَدْ‌‌لكَُمْ‌‌ٌُإْمِنُواْ‌‌أنَ‌أفََتَطْمَعُونَ‌ فُونَهُ‌‌ثُمَّ‌‌اّللَِّ‌‌كَلامََ‌‌ٌَسْمَعُونَ‌‌مِّ عْلَمُونَ‌‌وَهُمْ‌‌عَقَلوُهُ‌‌مَا‌بَعْدِ‌‌مِن‌ٌُحَرِّ ٌَ 

}2
)  آنان از گروهً كه اٌن با بٌاورند اٌمان شما به(  و اسلام آئٌن به ٌهودٌان)  كه امٌدوارٌد آٌا : ترجمه 

 به دست ، آن كامل فهمٌدن از پس و شنٌدند مً(  تورات در)  را خدا سخنان(  بودند اٌشان احبار كه

 ( . برد دست آسمانً كتابهاي به نٌست درست كه)  داشتند اطّلاع و علم كه آن حال و ؟ زدند مً تحرٌفش

در اٌن آٌه کرٌمه الله متعال امٌد اٌمان آوردن اهل کتاب را از مومنٌن قطع می کند, چون از گذشتگان 

شان اٌن امٌد احساس نمی شد, آنها کلام الله متعال را بعد از اعمال عقل و فهم آٌات تحرٌؾ کردند, و 

, وقتی حال شان در کتاب شان در حالی که عامل  شرؾ و بزرگی درست می کردند معانی از نزد خود

 .3شان بود چنٌن باشد, آٌا امٌدی مٌرود که به شما اٌمان بٌاورد, اٌن به دور از عقل و نقل است

فوُنَهُ‌‌ثُمَّ‌ الله متعال می فرماٌد: } عْلمَُونَ‌‌وَهُمْ‌‌عَقَلوُهُ‌‌مَا‌بَعْدِ‌‌مِن‌ٌُحَرِّ آبروزٌزی آنها را بٌشتر بسازد,  4{ ٌَ

, اٌن فعل شنٌع را مرتکب نٌت بد تحرٌؾ کردند عمداً و به چون ٌهودٌان کلام الله متعال را بعد از فهم و

 باطل را نسٌان و جهل عذر که آنجا ,دارد اخروی و دنٌوی مجازاتی چه ,مرتکب دانند می اٌنکه باشدند, 

 .5است کرده ثبت را عمدی نافرمانی و فسق آنها بر و کنند می

                                                           
1
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جْسَ‌‌...}اٌن قسمتی ازآٌه که الله متعال فرموده است  جْعَلُ‌الرِّ ٌَ عْقلِوُنَ‌وَ ٌَ ‌ ‌لاَ ‌الَّذٌِنَ { انسان ها را از عَلىَ

عدم بکار گٌری عقل به وسٌله نظر کردن به حجج و آٌات  )مسلط کردن شٌطان بر انسان (عواقب و پٌامد

 .بر حذر می دارد

باٌد الگوًٌ شاٌسته باراي افارادي باشاد کاه آن هاا را دعاوت ماً دهاد و ٌاا همخاوانی باا آناان ٌک مسلمان 

دارد، پس هرگاه مردم را به انجام کار خوب امر نمود، باٌد اولاٌن کساً باشاد کاه آن کاار خاوب را انجاام 

و باد را  مً دهد، و هرگاه مردم را از کار بد بازداشت، باٌد خاودش اولاٌن فاردي باشاد کاه آن کاار زشات

در  1نمً دهاد، ترک کند. اما گاهً انسان به کار خٌري دٌگران را دعوت مً دهد، و خودش آن را انجام

واقع انسان خردمند نٌست، و ٌاا آنکاه از آنچاه مٌداناد خاود اساتفاده نمای بارد، خلاصاه آنکاه نباٌاد گفتاار و 

‌‌}ه است:فرمود کردارش متضاد باشد، و مانند افرادي باشد که خداوند در مورد آنان واسَ‌بِوالْبِرِّ أتََؤمُْرُونَ‌النَّ

ترجمه: آٌا مردم را به نٌكوكااري فرماان ماً دهٌاد  و  2{ وَتَنسَوْنَ‌أنَفسَُكُمْ‌وَأنَتُمْ‌تَتْلوُنَ‌الْكِتَابَ‌أفََلَا‌تَعْقلِوُنَ‌

حالً كه شاما خود را فراموش مً كنٌد ) و به آنچه به دٌگران مً گوئٌد ، خودتان عمل نمً كنٌد ؟ ( در 

كتاب ماً خوانٌاد ) و تاورات را در اختٌاار دارٌاد و در آن تهدٌاد خادا را دربااره آن كاه كاردارش مخاالؾ 

ا را از اٌان كاردار زشات باازدارد گفتار است ، مطالعه مً كنٌد ؟ ( . آٌا نمً فهمٌد ) و عقل ندارٌد تا شام

 ( .؟

پٌشواٌان اهل جاهلٌت از ٌهود و نصاري و دٌگران، ٌا عالمانً فاجر و ٌا عابدانً جاهال ناادان بودناد كاه 

به علم خوٌش عمل نمً كردند. نمونه آنها احبار ٌهود و ٌاا راهباان مساٌحً كاه عابادان جااهلً بودناد ماً 

وَإذَِا‌‌}د آناان مای فرماٌاد : که خداوند در مورباشد از عقل استفاده درست به خوٌش نمی نمودند همانگونه 

‌ُ
ثُونَهُم‌بِمَا‌فَتَحَ‌اللََّّ ا‌وَإذَِا‌خَلَا‌بَعْضُهُمْ‌إلَِى‌بَعْضٍ‌قَالوُا‌أتَُحَدِّ وكُم‌بِهِ‌عِندَ‌‌لَقُوا‌الَّذٌِنَ‌آمَنُوا‌قَالوُا‌آمَنَّ ٌُحَاجُّ كُمْ‌لِ ٌْ عَلَ

كُمْ‌أفََلَا‌تَعْقلِوُنَ‌ َ‌‌-رَبِّ
‌اللََّّ عْلَمُونَ‌أنََّ ٌَ ٌُعْلنُِونَ‌أوََ‌لَا‌ ونَ‌وَمَا‌ ٌُسِرُّ عْلمَُ‌مَا‌ ٌَ ترجمه: و چون با كسانً كه اٌماان  3{ ‌

)صالی آورده اند روبرو مً شوند ، مً گوٌند : اٌمان آورده اٌم ) به اٌن كه شما بر حق مً باشٌد و محمّد

خلاوت ماً پٌؽمبري است كه در تورات وصؾ او آمده است . ( و هنگامً كاه باا ٌكادٌگر  الله علی وسلم(

) درباره صفات متعالكنند ) دسته اي بدٌشان اعتراض مً نماٌند ( و مً گوٌند : آٌا مطالبً را كه خداوند 

محمّد ( براي شما بٌان كرده براي مسلمانان بازگو مً كنٌد و از آن سخن مً رانٌد ، تا ) روز رستاخٌز( 
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بر شما حجّت گٌرند و علٌه شما بدان استدلَل كنند ؟ مگر نمً فهمٌد و عقل ندارٌد ؟ آٌا  ونددر پٌشگاه خدا

 نمً دانند كه آنچه را پنهان مً كنند و آنچه را آشكار مً سازند ، خدا همه را مً داند ؟

ل آنکاه خاود ساخت اٌعنی آنقدر کم خرد هستند که از خداٌان باطل دسته داشته های شان کمک مٌطلناد حا 

 1نٌازمند کمک هستند.

كه اٌن ٌهودٌان به دٌن شما اٌمان بٌاورند همٌن گاروه گمراهاً كاه  بدٌن معنی که اي مإمنان آٌا امٌدوارٌد

پدران شان نشانه هاي واضح الهً را مشاهده كردند و دل هاٌشان سخت گردٌد. و عده اي از آن هاا كالام 

  2تؤوٌل نادرست مً نمودند.الله را مً شنٌدند و آن را تحرٌؾ مً كردند ٌعنً: 

‌ }فرماٌااد: شاابٌه آنچااه خداونااد ماای  ِ‌ثُوومَّ سْوومَعُونَ‌كَوولَامَ‌اللََّّ ٌَ وونْهُمْ‌ ٌُإْمِنُوووا‌لكَُوومْ‌وَقَوودْ‌كَووانَ‌فَرٌِووقٌ‌مِّ أفََتَطْمَعُووونَ‌أنَ‌

عْلَمُونَ‌ ٌَ فُونَهُ‌مِن‌بَعْدِ‌مَا‌عَقَلوُهُ‌وَهُمْ‌ ترجمه: آٌا امٌدوارٌد كه ) ٌهودٌان باه آئاٌن اسالام و ( باه شاما  3{ ٌُحَرِّ

اٌمان بٌاورند با اٌن كه گروهً از آنان ) كه احبار اٌشان بودند ( سخنان خدا را ) در تورات ( مً شنٌدند 

 و پس از فهمٌدن كامل آن ، دست به تحرٌفش مً زدند ؟ و حال آن كه علم و اطّلاع داشتند. 

ٌمان به معناي عدم استفاده از عقل مً باشد که اٌن امر انسان را از قلاه رفٌاع کرامات باه در حقٌقت عدم ا

دره پست گمراهً مً اندازد تا رتبه و مقام وي را کمتر از چهار پاٌان نٌز برساند. کمخردی افراد نابکار 

راهای را در بادل ٌهود باعث ضعؾ و  اختلاؾ نٌز شده بود، بخاطر آنکه آنان فهمٌده کفر ورزٌدناد، و گم

‌‌}ورد آنااان ماای فرماٌااد هااداٌت برگزٌدنااد خداونااد در ماا هُمْ‌قَوووْمٌ‌لاَّ تَحْسَووبُهُمْ‌جَمٌِعوواً‌وَقلُوُووبُهُمْ‌شَووتَّى‌ذَلوِوكَ‌بِووؤنََّ

عْقلِوُنَ‌ ترجمه: تو اٌشاان را متحاد ماً بٌناً ، ولاً پراكناده دل باوده و هماهناگ نماً باشاند. اٌان بادان   4{ٌَ

 خاطر است كه مردمان بٌشعور و ناآگاهً هستند. 

کمخردی کفار و منافقٌن به گونه ای است که در ظاهر گمان مٌبری شاٌد هم آهنگ و متحاد باشاند اماا در 

 5که افراد نابکار و کم خرد هستند. باطن متفرق و از هم جدا هستند بخاطر آن

عٌِرِ‌‌}در جای دٌگر الله متعال می فرماٌد: ا‌فًِ‌أصَْحَابِ‌السَّ ا‌نَسْمَعُ‌أوَْ‌نَعْقِلُ‌مَا‌كُنَّ ترجمه: و  6{ وَقَالوُا‌لَوْ‌كُنَّ

مااً گوٌنااد : اگاار مااا گااوش شاانوا مااً داشااتٌم ، و ٌااا عقاال خااود را بااه كااار مااً گاارفتٌم ، هرگااز از زمااره 

 دوزخٌان نمً گشتٌم. 
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به زبان خود می گفتند: اگر ما گوش شنوا مً داشاتٌم ، و ٌاا عقال خاود را باه کاار ماً گارفتٌم، هرگاز از 

ود اعتراؾ ماً کنتاد و سازای اعماال خاوٌش را مای اٌنجا است که به گناه خ 1زمره دوزخٌان نمً گشتٌم.

بٌنند، زٌرا آن کس که مً شنود ٌا به فرمان عقل مً رود، خود را به چنٌن جاٌگاه نمً افکند، علت جمع 

 2ر آن است که هردو مدار تکلٌؾ از دٌدگاه شرٌعت اسلامی است.طمٌان عقل و سمع بخا

‌مطلب‌دوم:‌نمونه‌های‌از‌افراد‌بی‌بهره‌از‌عقل

همه مردم چه مسلمان اند و چه کافر از نعمت عقل برخوردار اند اما تعداد انادکی اناد کاه از عقال اساتفاده 

مطلوب می نماٌند، چه تعدادی در عٌن خردمندی بی خرد هستند،  طبٌعی است کسً که به چٌازي امار و 

خااوبً آگاااه و ساافارش مااً نماٌااد باٌااد از حقٌقاات و مشااروعٌت و درساات بااودن آن و متااروک ماناادنش بااه 

 مطمئن باشد. بدٌن منظور افرادٌکه از عقل بهره نبرده اند قرار ذٌل است:

، کسانٌکه به آنچه می گوٌند عمل نمی نماٌند، بجاست تا انسان در مورد حقٌقت موضوع ٌهودٌهاالف.‌

دن منکري که از آن نهً مً نماٌد و مً خواهد آن را ازمٌان بردارد، از ناروا و معصٌت و حرام بو

و انجااام گاارفتن آن بااه درسااتً مطلااع باشااد. اناادرزگو و آماار بااه معااروؾ و ناااهً از منکاار خااود باٌااد 

پرهٌزکار باشد و چٌزي را کاه از آن نهاً ماً نماٌاد انجاام ندهاد، و آنچاه را کاه دٌگاران را باه انجاام 

‌أتََوؤمُْ‌‌} دادنش سفارش مً نماٌد ترک ننماٌد، همانگونه که خداوند متعال مً فرماٌاد: واسَ‌بِوالْبِرِّ رُونَ‌النَّ

ترجمه: آٌا مردم را به نٌكوكاري فرمان ماً دهٌاد  3{ وَتَنسَوْنَ‌أنَفسَُكُمْ‌وَأنَتُمْ‌تَتْلوُنَ‌الْكِتَابَ‌أفََلاَ‌تَعْقلِوُنَ‌

و خود را فراموش مً كنٌد ) و به آنچه به دٌگران مً گوئٌد ، خودتاان عمال نماً كنٌاد ؟ ( در حاالً 

 .كه شما كتاب مً خوانٌد آٌا نمً فهمٌد

وناه کاه ٌعنی دٌگران را سفارش می دهٌد که اٌمان بٌاورند ولی خاود را از اٌماان بازمٌدارٌاد، همانگ 

 4دٌگران به ادای نماز و اعمال نٌکو هداٌت می نمودند ولی خوب به آنچه مٌگفتند عمال نمای نمودناد.

قَووالوُاْ‌ }شاات ٌهودٌهااا چنااٌن ارشاااد ماای فرماٌااد: در مااورد اعمااال ز عااالمدر آٌااه دٌگااری نٌااز پروردگار

وكُم‌بِهِ‌عِ‌ ٌُحَآجُّ كُمْ‌لِ ٌْ ثُونَهُم‌بِمَا‌فَتَحَ‌اّللَُّ‌عَلَ كُمْ‌أفََلاَ‌تَعْقلِوُنَ‌أتَُحَدِّ ترجمه : و مً گوٌند : آٌا مطالبً  5{ ندَ‌رَبِّ

را كه خداوند براي شما بٌان كرده باراي مسالمانان باازگو ماً كنٌاد و از آن ساخن ماً رانٌاد ، تاا  در 
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 394ص  3. صابونی، صفوه التفاسٌر ج
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 588ص  30. رازی، مفاتٌح الؽٌب ج
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بار شاما حجّات گٌرناد و علٌاه شاما بادان اساتدلَل كنناد ؟ مگار نماً فهمٌاد و عقال  وند مناانپٌشگاه خدا

 ندارٌد ؟

، قبل از آنکه انسان اندرزگو دٌگري را به کاري نٌک فراخواند، باه خاوبً ارزش و  کافران‌مکهب.‌

ضرورت آن را براٌش بٌان کند، زٌرا ممکن است آن را بخاطر ناآگاهً ترک نموده باشد. و همچنٌن 

ساده و قابل لَزم است نارواًٌ و عواقب کار زشت وناپسندي را که کسً انجام داده براي او با زبانً 

فهم توضٌح داده شود. زٌرا ممکن است که علت انجام دادن آن ناآگاهً او از حارام و نااروا باودن آن 

أفََلَومْ‌‌}فاده نکارده باشاد خداوناد مای فرماٌاد: آنکاه شااٌد از عقلاش باه شاٌوه پساندٌده اسات کار باشد، و ٌا

هَوا‌لَا‌تَعْمَوى‌الَْْ‌ سْومَعُونَ‌بِهَوا‌فَإنَِّ ٌَ عْقلِوُونَ‌بِهَوا‌أوَْ‌آذَانٌ‌ ٌَ سٌِرُوا‌فًِ‌الْْرَْضِ‌فَتَكُونَ‌لَهُمْ‌قلُوُوبٌ‌ بْصَوارُ‌وَلكَِون‌ٌَ

دُورِ‌ هام ترجمه : آٌا در زمٌن به سٌر و سفر نپرداخته اند تاا  دلهاائً باه  1{ تَعْمَى‌الْقلُوُبُ‌الَّتًِ‌فًِ‌الصُّ

رسانند كه بدانها ) وظٌفه خود را در قبال دعوت حق درك و ( فهم كنند ، و گوشهائً داشته باشند كاه 

بدانها ) اخبار جبّاران ، و نداي وجدان ، و فرمان ٌزدان را ( بشنوند ؟ چرا كه اٌن چشامها نٌساتند كاه 

 .ندهستند كه نابٌنا مً شوكور مً گردند ، و بلكه اٌن دلهاي درون سٌنه ها 

سٌِرُوا‌فًِ‌الْْرَْضِ... }ازمنظور  ٌَ بٌنناد و پناد بگٌرناد و بکافران مکه است، پس اٌن روساتاها را  {أفََلمَْ‌

مبااادا عااذاب باار بااالَی شااان نااازل شااود چنااانی کااه باار بااالَی  باار حااذر باشااند ونااد متعااالاز عااذاب خدا

 گذشتگان نازل شده بود .

ی از مسالمانان ناا )صلی الله علٌه و سلم( بودند, تعدادپٌامبرمسلمانانی‌که‌ناآگاه‌از‌مقام‌و‌جاٌگاه‌ ج.

را فاراهم مای  اکارم )صالی الله علٌاه وسالم( ه خااطری پٌاامبرشاده و باعاث آزرد مرتکب گناهخودآگاه 

عْقلِوُنَ‌‌}از عقل خوٌش اسفتاده نمی کنند: و  کردند ٌَ ٌُنَادُونَكَ‌مِن‌وَرَاء‌الْحُجُرَاتِ‌أكَْثَرُهُمْ‌لَا‌ ‌الَّذٌِنَ‌  2{ إنَِّ

نمً فهمند ) كه تو  ها فرٌاد مً زنند ، اؼلب اٌشان ترجمه : بً گمان كسانً كه تو را از بٌرون اطاق

 داري و باٌد با تو محترمانه رفتار كنند (.  وند متعالي در پٌش خداچه مقام والَ

مکاروه  (صالی الله علٌاه وسالم)دٌن منظور علماء فرموده اند که رفع صاوت نازد مقباره پٌاامبر اکارم ب

ضای الله تعاالی )رهمانگوناه حضارت عمار , 3ما در زندگی و در قبار محتارم اساتاست، زٌرا پٌامبر 

شانٌدند، باه آناان فرماود آٌاا  (صالی الله علٌاه وسالم)صدای بلند دو مردی را در مسجد رسول الله  (عنه
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 368ص  7. ابن کثٌر، تفسٌر القرآن العظٌم، ج
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از کجا هستٌد شما؟ آنان گفتند که از اهل طائؾ. متعاقبا حضرت عمار  ندمٌدانٌد کجا هستٌد؟ سپس گفت

 1فرمودند: اگر شما از اهل مدٌنه می بودٌد حتما شمارا حد مٌزدم. (رضی الله عنه)

را باه شاکل  (علٌاه السالام)قاران کارٌم داساتان حضارت اباراهٌم  وابستگان‌قلبی‌به‌خوداٌان‌باطول:د.‌

قَالَ‌}عقل فرا مٌخواند چنانچه می فرماٌد :تفصٌلی بٌان مٌکند، به وٌژه آنجا که وی آنان را به تفکر و ت

كُمْ‌ ضُرُّ ٌَ ئًا‌وَلَا‌ ٌْ نفَعُكُمْ‌شَ ٌَ ِ‌مَا‌لَا‌ گفات : آٌاا باه  ٌاه السالام() علترجمه:  اباراهٌم  2{ أفََتَعْبُدُونَ‌مِن‌دُونِ‌اللََّّ

ي را مً پرساتٌد كاه كمتارٌن ساود و زٌاانً باه شاما نماً وند ) جهان و خالق انسان ( چٌزهاجاي خدا

 رسانند؟

‌لَّكُومْ‌ }رٌن مای فرساتد آنجاا کاه مای فرماٌاد:به آناان نفا (علٌه السلام)بدٌن منظور حضرت ابراهٌم   أفٍُّ

‌ِ ي كاه باه جااي خادا واي بر شاما ! و واي برچٌزهااترجمه :   3{ أفََلَا‌تَعْقلِوُنَ‌وَلمَِا‌تَعْبُدُونَ‌مِن‌دُونِ‌اللََّّ

ها كاري ساخته نٌسات و شاٌساته پرساتش  مً پرستٌد ! آٌا نمً فهمٌد ) كه از اٌن مجسّمه ها و تندٌس

 نٌستند ؟( 

در قبال  (السلامعلٌه )، و کسب مقام نزد والدٌن همانگونه برادران ٌوسؾ به‌زندگی‌دنٌا‌بستگاندل ه.

آنان را سارزنش  (علٌه السلام)مرتکب شدند، زمانٌکه ٌوسؾ  )علٌه السلام(برادر خوٌش ٌعنی ٌوسؾ

 (علٌاه السالام)وساؾ ٌعنی دلبستگی مانع تعقل آنان در مورد ٌ , می نمود واژه جاهلون را استفاده برد

و‌}مای فرماٌاد:  متعاال شد آنجا که خداوناد ٌُوسُوفَ‌وَأخٌَِوهِ‌إذِْ‌أنَوتُمْ‌جَواهِلوُنَ‌قَوالَ‌هَولْ‌عَلمِْوتُم‌مَّ  4{ ا‌فَعَلْوتُم‌بِ

را باه چااه انداختٌاد ، و   (علٌه السالام)ٌوسؾ بدٌشان ( گفت : آٌا بدان گاه كه سرزنش كنان )ترجمه: 

اات و آزارهااا بااه بنٌااامٌن رساااندٌد و او را در فااراق باارادر داؼاادار نمودٌااد ( ، از روي  ٌّ پااس از او اذ

 كردٌد ؟ و برادرش مً دانٌد چه (علٌه السلام)نادانً نسبت به ٌوسؾ 

‌

‌
‌
‌
‌
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 گٌری نتٌجه
 

ناسالم از عقل، مفاهٌم واژه های مربوط به تعقل و  واستفاده سالم و ن پاٌان نامه همه مسائل عقل در اٌ

كه  تفکر در پٌرامون آٌه های قرآن عظٌم الشان با اراٌه شواهد از احادٌث نبوی در بسا موارد پرداختٌم

 گٌری می شود.چنٌن نتٌجه اجمالًَ 

د قرار شرح آتی خواه از لَبلای تحقٌق فهمٌده شد که عقل تعرٌفات متعددی داشته که مختصرا -1

عقل به چهار معنی که در برگٌرنده همه تعرٌفات لؽوی و اصطلاحی است آمده است:  بود؛

 ؼرٌزه مدرکه, علوم ضروری, علوم نظری, و عمل به مقتضای علم.

 د. نکناز آن تجاوز  تا عقل را احترام و تقدٌر کرده و به آن طاقت و محدودٌت داده کرٌم نقرآ -2

 را کمک می نموده و از سوی دٌگر آٌات فهم علمی ما ,کرٌم نتحقٌق پٌرامون عقل از دٌدگاه قرآ -3

من جمله واژه حجر، لب و  بٌشتری در قرآن کرٌم وجود دارد که دلَلت به تعقل و تفکر مٌکند،

 .ی نمودههدؾ مشترک را اٌفا م م با واژه های تفکرون و تدبرونتوأها نهی، همه اٌن واژه 

؛ حس تکامل را با به پاٌان نیقرآٌب ات به ترتگرد آوری آٌات مربوط به عقل در ٌک چوک -4

ٌد نمای کلی از مجموع آٌات می درک جد کارهای سخت و دشوار مقاٌسه می کرده ورسانٌدن 

 گذارد . در واقع دٌدگاه شرٌعت اسلامی را در اٌن مورد به نماٌش می , داده

آٌات مکی نسبت به آٌات مدنی دو برابر بوده, اٌن نشانده آنست که اعراب با آن همه فصاحت و  -5

 .زبان آوری, تنها دلٌَل عقلی می توانست آنها را به سوی خالق هداٌت کند 

 .و تذکر زمٌنه ساز تقوا بوده استتعقل زمٌنه سازتذکر  -6

توانسته مطابق  آن هٌچ حکمی نمی نکه بدو برای دلٌَل چهار گانه فقه بودهٌگانه وسٌله ای  عقل -7

صحت و سقم ح و مفاسد واقعی هستند از اٌن لحاظ حق تطبٌق شود,و دستورات شرعی تابع مصال

 .احکام شرعی باٌد از فلتر عقل گذر کند

عقل و که در   ق و اسرار علمی و تشرٌعی بودهقصه شامل حقاٌاز خلال رساله دانسته شد که  -8

جر, تشوٌق, تحرٌک, تذکٌر, مثال در قرآن کرٌم برای وعظ, ز ,ونفوذ می کردهنفس ؼٌر مستقٌم 

, ضمن اٌنکه اجر, صورت محسوسی را به نماٌش می گذاشتهو  بوده  اعمال عقل مقارنه  و

ر را در پٌش ثواب, مدح, ذم, بزرگ نماٌی و ٌا کوچک نمودن ٌک امر, بررسی و ابطال ٌک ام

 .چشم مان ترسٌم می کرده
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, و علمای اسلام نٌز از ابتدا تا کنون  امی حجٌت عقل را تصدٌق نمودهٌم بدلَلت التزکرقرآن  -9

 هٌچکدام در حجٌت عقل تردٌد نداشته اند.

 .گٌرٌم مورد پازپرس قرار می گٌرٌماگر از عقل در حل وفصل مساٌل کار ن -10

هر ورقش و  است که نٌاز به تفکر و تعقل داشته  کتاب هستی مملو از آٌات مختلؾ النوع -11

ر رشد را مدرسه ای است که با تعقل و تفکر در اختلاؾ شب روز بست ,دفترٌست معرفت کردگار

ت برای اقامه دلٌل علمی و حسی زنده کردن مردگان در دنٌا  و آخر, وردهبه انسان ها مهٌا می ک

و در نهاٌت  بگذارد متعال قٌن به قدرت اللهٌخود را بکار گٌرد و سر تسلٌم و  , تا انسان عقلبوده

 تنها خردمندان از هلاکت گذشتگان عبرت و پندمی گٌرند .افزاٌد,و به اٌمانش بٌ

بستر تعقل,  و بهترٌن قدرت الهی از خاک بی جان, انسان جاندار و متفکر مٌسازد -12

 .آفرٌنش خود انسان بوده

پاٌان دانسته شد که عقل با علم و معرفت رشد می کرده و افزاٌش می ٌافته, معارؾ قرآن  -13

, اٌن که به همه فرمان تدبر  و تفکر می دهد نماٌانگر آن است که هرکس تعقل و تدبر ناپذٌربوده

کند به مطلب جدٌدی دست پٌدا می کند و اگر علماء و دامشمندان سلؾ و خلؾ تمامی اسرار قرآن 

 را فهمٌده بودند, باب تدبر و تعقل بسته بود.

 کر و خرد به نقش سازنده ای ازدواج پی می برد.,تنها اهل فهمسر ماٌه آرمش جسم بوده -14

که عقل  اسالٌب متعدد بٌانگر اٌن مطلب بودهانی به تعقل و تفکر با وو فراخ کثرت دلٌَل -15

و ختم آخر آٌات با کلمات )تعقلون, تتفکرون, تتدبرون, ٌتذکرون, ٌومنون,  انسانها متفاوت بوده

 .آن بوده رگٌری, اعمال عقل و ثمراتٌتقون ( دلٌل بر بکا

ه ماوراء , برعکس شک و تردٌد در معاد و اٌمان بقٌن به معاد از نشانه های خرد بودهٌ -16

 طبٌعت از علامات جهل بوده.

 ٌنه شگوفاٌی آن بوده.مهمگام با عقل ز در اثبات توحٌد و نفی شرک دستورات الله متعال -17

  .توجه به دنٌا و ؼفلت از آخرت بودهبکار نگرفتن اندٌشه, زمٌنه  -18

بکار انداخته اند ) صاحبان لب, صاحبان نهٌه, کسانی که براٌشان  کسانی که عقل خود را -19

, و از کفار که مسلمان شدند) بلقٌس ه شده, و صاحبان حجر و بصٌرت( بودهحکم  و حکمت داد

کسانی که عقل خود ( بوده ولی والسلام ةعلٌه صلا احب ٌس, ساحران زمان موسیملکه سبا,ص

مسلمانانی که از جاٌگاه پٌامبر ص بی  سفهاء و  اند) ٌهودٌان, کفار مکه, منافقان,را بکار نبسته 

  .بوده ند(ه  اخبر بود
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 وعلا فٌه عٌب لَ من جل الخللا                    فسد عٌباً  تجد وإن          

 

  وسلم وصحبه آله وعلى محمد، سٌدنا على وبارك وسلم الله وصلى          
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 پٌشنهادات
 

 با  عقل از دٌدگاه قرآن کرٌم همگام مورد در ضروري پٌشنهادات حاوي که نامه پاٌان اٌن خاتمه در

 نظر نقطه از پٌشنهادات گردد. اٌن مً تقدٌم گرامی خواننده به عقل است، مورد در جامع معلومات

نٌکو  بٌنش ,نٌست. سخن از عقل و خردمندی زندگی دنٌوی ضرورٌات از تر اهمٌت کم تعلٌمی و تحقٌقی

تفکر و تدبر در قرآن کرٌم اساس زندگی  که تفهٌم درست از قرآن است، از آنجا جهت اسلامی امت  به

 سعادت مند را در پی دارد پس فهم معانی قرآنی نٌز خالی از اجر و پاداشت نٌست.

 است: ذٌل قرار پٌشنهادات وسٌله بدٌن

 عزٌز جهت آگاهی تعلٌم و تفهٌم درست قرآن کرٌمجدی مربٌان  توجه .1

بهتر سازی  جهت خوبی رهگشای که نبوی احادٌث و قرآنی های داشته نسل نوٌن به آشناسازی .2

 زندگی دنٌوی و اخروی است.

و روی  افراد سالم تربٌت قبال در جامعه نفوذ با افراد و بزرگان مربٌان، علماء، پذٌری، مسئولٌت .3

 درسی اسلامی جهت بالَبردن سطح بٌنش متعلمٌن.آوری به حلقات 

 ، تشرٌح و تفصٌل آٌات و احادٌث مربوط به تعقل و تفکر در قرآن. اسلامی آئٌن به تمسک .4

تفکر و تعقل  به های واژه های قرآن کرٌم، به وٌژه واژه های که انسان را وٌژگی روی صحبت .5

  در امور زندگی و پس از مرگ سوق مٌدهد.

 از فرهنگ و لؽت نامه های قرانی جهت فهم درست قرآن عظٌم الشان استفاده سالم .6

بدٌن وسٌله خدمت شما عزٌزان! پٌشنهاد مٌگردد که موارد بالَ را به دقت مطالعه نموده و طرز العمل 

جهت فهم درست از داشته های قرآنی تدارک نموده و از قرآن کرٌم که بهترٌن رهگشای  را ٌومٌه خوٌش

 عادت است استفاده بنمائٌد.راه زندگی با س

 

 

 
 
 
‌
‌
‌
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‌تفهرست‌آٌا

‌2سورة‌‌البقرة

 شماره  آٌه شماره

 آٌات

 شماره

 صفحه

 46 ‌32قَالوُاْ سُبْحَانَكَ لََ عِلْمَ لَنَا إلََِّ مَا عَلَّمْتَنَا إنَِّكَ أنَتَ الْعَلٌِمُ الْحَكٌِمُ  1

 30-104 44 أفََلاَ تَعْقِلوُنَ وَتَنسَوْنَ أنَفسَُكُمْ وَأنَتُمْ تَتْلوُنَ الْكِتَابَ  2

اتِهِ لعََلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ  3 ٌَ ٌُرٌِكُمْ آ ٌُحًٌِْ اّللهُ الْمَوْتَى وَ  51 73 كَذَلكَِ 

عْلمَُونَ  4 ٌَ فوُنَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلوُهُ وَهُمْ  ٌُحَرِّ ِ ثُمَّ  سْمَعُونَ كَلَامَ اللهَّ ٌَ 75 103 

ثُونَهُم  5 وكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أفََلاَ قَالوُاْ أتَُحَدِّ ٌُحَآجُّ كُمْ لِ ٌْ بمَِا فَتَحَ اّللهُ عَلَ

 تَعْقِلوُنَ 

76 104 

تْلوُنَهُ حَقَّ تلِاوََتهِِ  6 ٌَ 121 42 

لَّةِ إبِْرَاهٌِمَ إلََِّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ  7 رْؼَبُ عَن مِّ ٌَ  42 130 وَمَن 

حَابِ  8 احِ وَالسَّ ٌَ اتٍ وَتَصْرٌِؾِ الرِّ ٌَ مَاء وَالأرَْضِ لآ نَ السَّ ٌْ رِ بَ الْمُسَخِّ

عْقِلوُنَ  ٌَ  لِّقَوْمٍ 

164 50-60 

 100-99-47 169 وَأنَ تَقُولوُاْ عَلَى اّللهِ مَا لََ تَعْلمَُونَ  9

عْقلِوُنَ  10 ٌَ هِ آبَاءنَا أوََلوَْ كَانَ آبَاإُهُمْ لََ  ٌْ نَا عَلَ ٌْ بِعُ مَا ألَْفَ ئاً قَالوُاْ بَلْ نَتَّ ٌْ شَ

هْتَدُونَ  ٌَ  وَلََ 

170 29-47-100 

ًْ الألَْبَابِ لعََلَّكُمْ تَتَّقوُنَ  11 اْ أوُلِ ٌَ اةٌ  ٌَ  80-39 179 وَلكَُمْ فًِ الْقِصَاصِ حَ

قوُنَ  12 امُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذٌِنَ مِن قَبْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تَتَّ ٌَ كُمُ الصِّ ٌْ  32 183 كُتِبَ عَلَ

اتِ لعََلَّكُمْ  13 ٌَ ٌِّنُ اّللهُ لكَُمُ الآ ٌُب ٌُنفِقوُنَ قلُِ الْعَفْوَ كَذَلكَِ  سْؤلَوُنَكَ مَاذَا  ٌَ وَ

رُونَ   تَتَفَكَّ

219 93 

اتِهِ لعََلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ  14 ٌَ ٌِّنُ اّللهُ لكَُمْ آ بَ ٌُ  28 242 كَذَلكَِ 

رُ  15 كَّ ذَّ ٌَ راً كَثٌِراً وَمَا  ٌْ ًَ خَ  79-75-22 270 إلََِّ أوُْلوُاْ الألَْبَابِ فَقَدْ أوُتِ

عَفُّؾِ تَعْرِفهُُم بسٌِِمَاهُمْ  16 اء مِنَ التَّ ٌَ حْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أؼَْنِ ٌَ 273 26 

بِّهِ وَالْمُإْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِالّلهِ  17 هِ مِن رَّ ٌْ سُولُ بمَِا أنُزِلَ إلَِ آمَنَ الرَّ

 سُلهِِ وَمَلآئكَِتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُ 

285 12 
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‌‌3سورة‌آل‌عمران‌

رُ  1 كَّ ذَّ ٌَ نَا وَمَا  نْ عِندِ رَبِّ ا بِهِ كُلٌّ مِّ قوُلوُنَ آمَنَّ ٌَ اسِخُونَ فًِ الْعِلْمِ  وَالرَّ

 إلََِّ أوُْلوُاْ الألْبَابِ 

7 48 

ا وَاّللهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  2 ٌَ نْ اةِ الدُّ ٌَ  50 14 ذَلكَِ مَتَاعُ الْحَ

عْلمَُ وَأنَتُمْ لََ تَعْلمَُونَ فَلِمَ  3 ٌَ سَ لكَُم بهِِ عِلْمٌ وَاّللهُ  ٌْ ونَ فٌِمَا لَ  47 66 تُحَآجُّ

اتِ  4 ٌَ ا لكَُمُ الآ نَّ ٌَّ الْبَؽْضَاء مِنْ أفَْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفًِ صُدُورُهُمْ أكَْبَرُ قَدْ بَ

 إنِ كُنتُمْ تَعْقلِوُنَ 

118 96 

ؾَ كَانَ قَدْ خَلتَْ مِن قَبْلكُِمْ  5 ٌْ سُنَنٌ فَسٌِرُواْ فًِ الأرَْضِ فَانْظُرُواْ كَ

بٌِنَ   عَاقِبَةُ الْمُكَذَّ

137 49-62 

اتٍ  6 ٌَ لِ وَالنَّهَارِ لآ ٌْ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِلاؾَِ اللَّ  إنَِّ فًِ خَلْقِ السَّ

وُْلًِ الألْبَابِ   لأِّ

190 49-51-62 

نَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً  7 ارِ  رَبَّ  80-49 191 سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّ

‌4ءسورة‌النسا

فَهَاء أمَْوَالكَُمُ  1  26 5 وَلََ تُإْتُواْ السُّ

سُولِ وَإلِىَ أوُْلًِ الْأمَْرِ مِنْهُمْ لعََلمَِهُ الَّذٌِنَ  2 وهُ إلِىَ الرَّ وَلوَْ رَدُّ

سْتَنبطُِونَهُ مِنْهُمْ  ٌَ 

83 78 

‌5سورة‌المائده

ا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثٌِنَ  1 ٌَ نْ اتُنَا الدُّ ٌَ ًَ إلَِ حَ  65 29 إنِْ هِ

ارِ نَفْاسٍ  2 ٌْ هُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاا بِؽَ مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ كَتَبْنَا عَلَى بَنًِ إسِْرَائٌِلَ أنََّ

اسَ جَمٌِعًا مَا قَتَلَ النَّ  أوَْ فَسَادٍ فًِ الْأرَْضِ فَكَؤنََّ

32 39 

 66 48 جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًالكُِلٍّ  3

سْامَعُ إلََِّ دُعَااء وَنِادَاء  4 ٌَ نْعِاقُ بِمَاا لََ  ٌَ وَمَثَلُ الَّذٌِنَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي 

عْقِلوُنَ  ٌَ ًٌ فَهُمْ لََ   صُمٌّ بُكْمٌ عُمْ

58 29 

‌6سوره‌الْنعام

مَا هُوَ إلَِهٌ  1 ا تُشْرِكُونَ  قلُ لََّ أشَْهَدُ قلُْ إنَِّ مَّ  67 19 وَاحِدٌ وَإنَِّنًِ بَرِيءٌ مِّ

تَّقوُنَ  2 ٌَ رٌ لِّلَّذٌِنَ  ٌْ ارُ الآخِرَةُ خَ ا إلََِّ لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَللَدَّ ٌَ نْ اةُ الدُّ ٌَ  70-65 32وَمَا الْحَ
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 أفََلاَ تَعْقِلوُنَ 

سَ لكَُم بهِِ عِلْمٌ وَاّللهُ  3 ٌْ ونَ فٌِمَا لَ عْلمَُ وَأنَتُمْ لََ تَعْلمَُونَ فَلِمَ تُحَآجُّ ٌَ 50 36 

ٌُدْرِكُ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطٌِؾُ الْخَبٌِرُ  4  77 103 لََّ تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ 

نَهُمَا إنِ كُنتُمْ تَعْقِلوُنَ  5 ٌْ  93 127 قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَؽْرِبِ وَمَا بَ

رِ عِلْمٍ قَدْ خَسِرَ الَّذٌِنَ  6 ٌْ  25 140 قَتَلوُاْ أوَْلَدََهُمْ سَفَهاً بِؽَ

اكُمْ بِهِ لعََلَّكُمْ  7 مَ اّللهُ إلََِّ بِالْحَقِّ ذَلكُِمْ وَصَّ فْسَ الَّتًِ حَرَّ وَلََ تَقْتُلوُاْ النَّ

 تَعْقِلوُنَ 

151 40-65 

رُونَ  8 اكُم بِهِ لعََلَّكُمْ تَذَكَّ  48 152 ذَلكُِمْ وَصَّ

اكُم بِهِ لعََلَّكُمْ تَتَّقوُنَ  ذَلكُِمْ  9  49 153 وَصَّ

اكُم بِهِ لعََلَّكُمْ تَتَّقوُنَ  10  49 154 ذَلكُِمْ وَصَّ

‌7سورة‌اعراف

ُ أمََرَنا بهِا قلُْ إنَِّ  1 ها آباءَنا وَ اللهَّ ٌْ وَ إذِا فَعَلوُا فاحِشَةً قالوُا وَجَدْنا عَلَ

ؤمُْرُ بِالْفَحْشاءِ أَ  ٌَ َ لَ  ِ ما لَ تَعْلمَُون{اللهَّ  تَقُولوُنَ عَلىَ اللهَّ

28 91 

ؾَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمٌِنَ  2 ٌْ طَراً فَانظُرْ كَ هِم مَّ ٌْ  53 84 وَأمَْطَرْنَا عَلَ

اتِنَا إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلئَِهِ فَظَلمَُواْ بِهَا  3 ٌَ وسَى بِآ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّ

ؾَ كَا ٌْ  نَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدٌِنَ فَانظُرْ كَ

103 53 

ٌِقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ إلََِّ الْحَقَّ  4 ٌثَاقُ الْكِتَابِ أنَ لََّ  هِم مِّ ٌْ ٌُإْخَذْ عَلَ ألََمْ 

تَّقوُنَ أفََلاَ تَعْقلِوُنَ  ٌَ رٌ لِّلَّذٌِنَ  ٌْ ارُ الآخِرَةُ خَ  وَدَرَسُواْ مَا فٌِهِ وَالدَّ

169 35-41-92 

هَاهُوَ الَّذِي  5 ٌْ سْكُنَ إلَِ ٌَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِ  60 189 خَلَقَكُم مِّن نَّ

‌8سورة‌الْنفال

عْقِلوُنَ  1 ٌَ مُّ الْبُكْمُ الَّذٌِنَ لََ  وَابِّ عِندَ اّللهِ الصُّ  94-34-30 22 ‌إنَِّ شَرَّ الدَّ

قوُاْ  2 هَا الَّذٌِنَ آمَنُواْ إنَ تَتَّ ٌُّ ٌُكَفِّرْ عَنكُمْ ٌِا أَ جْعَل لَّكُمْ فرُْقَاناً وَ ٌَ اّللهَ 

ؽْفرِْ لكَُمْ وَاّللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظٌِمِ  ٌَ ئَاتِكُمْ وَ ٌِّ  سَ

29 92 

‌9سورة‌التوبه

ا فًِ الآخِرَةِ  1 ٌَ نْ اةِ الدُّ ٌَ ا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَ ٌَ نْ اةِ الدُّ ٌَ أرََضٌِتُم بِالْحَ

 قَلٌِلٌ إلََِّ 

38 70 
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‌12سورة‌ٌونس

1  ًَّ ٌُوحَى إلَِ بِعُ إلََِّ مَا  لَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسًِ إنِْ أتََّ كُونُ لًِ أنَْ أبَُدِّ ٌَ قلُْ مَا 

وْمٍ عَظٌِمٍ  ٌَ تُ رَبًِّ عَذَابَ  ٌْ  إنًِِّ أخََاؾُ إنِْ عَصَ

15 57 

كُمْ وَلََ  2 ٌْ أدَْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لبَِثْتُ فٌِكُمْ عُمُراً قلُ لَّوْ شَاء اّللهُ مَا تَلوَْتُهُ عَلَ

ن قَبْلِهِ أفََلاَ تَعْقلِوُنَ   مِّ

16 57 

بَ الَّذٌِنَ  3 ؤتْهِِمْ تَؤوٌِْلهُُ كَذَلكَِ كَذَّ ٌَ ا  ٌُحٌِطُواْ بِعِلْمِهِ وَلمََّ بُواْ بِمَا لمَْ  بَلْ كَذَّ

ؾَ كَانَ عَاقِبَةُ  ٌْ المٌِِنَ مِن قَبْلهِِمْ فَانظُرْ كَ  الظَّ

39 54 

عْقلِوُنَ  4 ٌَ مَّ وَلوَْ كَانُواْ لََ  كَ أفََؤنَتَ تُسْمِعُ الصُّ ٌْ سْتَمِعُونَ إلَِ ٌَ ن   96 42 وَمِنْهُم مَّ

عْقِلوُنَ  5 ٌَ جْسَ عَلىَ الَّذٌِنَ لََ  جْعَلُ الرِّ ٌَ -100-31 101 وَ

102 

‌12سورة‌ٌوسف

ٌّاً  1 ا أنَزَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبِ  57 2 لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ إنَِّ

ٌُوسُؾَ وَأخٌَِهِ إذِْ أنَتُمْ جَاهِلوُنَ  2 ا فَعَلْتُم بِ  106-96 89 قَالَ هَلْ عَلمِْتُم مَّ

وُْلًِ الألَْبَابِ  3  53-36 111 لَقَدْ كَانَ فًِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِّ

ِ عَلىَ بَصٌِرَةٍ  4 بَعَنًِهَذِهِ سَبٌِلًِ أدَْعُو إلِىَ اللهَّ  77 108 أنََا وَمَنِ اتَّ

ؾَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذٌِنَ مِن قَبْلهِِمْ  5 ٌْ نظُرُواْ كَ ٌَ سٌِرُواْ فًِ الأرَْضِ فَ ٌَ أفََلَمْ 

قَواْ أفََلاَ تَعْقلِوُنَ  رٌ لِّلَّذٌِنَ اتَّ ٌْ  وَلدََارُ الآخِرَةِ خَ

109 54-70 

‌13سورة‌رعد

لُ بَعْضَهَا عَلَى  1 اتٍ لِّقَوْمٍ وَنُفَضِّ ٌَ بَعْضٍ فًِ الأكُُلِ إنَِّ فًِ ذَلكَِ لَآ

عْقِلوُنَ  ٌَ 

4 68 

مَا  2 كَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أعَْمَى إنَِّ ٌْ مَا أنُزِلَ إلَِ عْلمَُ أنََّ ٌَ أفََمَن 

رُ أوُْلوُاْ الألَْبَابِ  تَذَكَّ ٌَ 

19 78-81 

لاةََ وَأنَفَقُواْ  3 دْرَإُونَ وَأقََامُواْ الصَّ ٌَ ةً وَ ٌَ ا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانَِ مِمَّ

ارِ  ئَةَ أوُْلئَِكَ لهَُمْ عُقْبَى الدَّ ٌِّ  بِالْحَسَنَةِ السَّ

20 81 

‌14سوره‌ابراهٌم

لمَُاتِ إلَِى النُّورِ بِإذِْنِ  1 اسَ مِنَ الظُّ كَ لِتُخْرِجَ النَّ ٌْ  58 1الرَ كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ إلَِ
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هِمْ إلَِى   صِرَاطِ الْعَزٌِزِ الْحَمٌِدِ رَبِّ

‌16سوره‌النحل‌

تُونَ وَالنَّخٌِلَ وَالأعَْنَابَ وَمِن كُلِّ  1 ٌْ رْعَ وَالزَّ ٌُنبِتُ لكَُم بِهِ الزَّ

رُونَ  تَفَكَّ ٌَ ةً لِّقَوْمٍ  ٌَ مَرَاتِ إنَِّ فًِ ذَلكَِ لآ  الثَّ

11 68 

هَارَ  2 لَ وَالْنَّ ٌْ رَ لكَُمُ اللَّ رَاتٌ وَسَخَّ مْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّ وَالشَّ

عْقلِوُنَ  ٌَ اتٍ لِّقَوْمٍ  ٌَ  بِؤمَْرِهِ إنَِّ فًِ ذَلكَِ لَآ

12 50 

بٌِنَ  4
ؾَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ ٌْ  66 36 فَسٌِرُوا فًِ الْأرَْضِ فَانظُرُوا كَ

تَّقوُنَ  5 ٌَ رٌ لِّلَّذٌِنَ  ٌْ ارُ الآخِرَةُ خَ -92-41-35 43 أفََلاَ تَعْقِلوُنَ وَالدَّ

103 

خٌِلِ وَالأعَْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إنَِّ  7 وَمِن ثَمَرَاتِ النَّ

عْقلِوُنَ  ٌَ ةً لِّقَوْمٍ  ٌَ  فًِ ذَلكَِ لآ

67 67 

ٌُفْلحُِونَ  8 فْتَرُونَ عَلىَ اّللهِ الْكَذِبَ لََ  ٌَ  43 116 إنَِّ الَّذٌِنَ 

 76 125 إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلمَُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبٌِلهِِ وَهُوَ أعَْلمَُ بِالْمُهْتَدٌِنَ  9

‌17سوره‌الاسراء

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفإَُادَ كُلُّ أوُلئكَِ  1 سَ لكََ بهِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ ٌْ وَلََ تَقْؾُ مَا لَ

 كَانَ عَنْهُ مَسْإُولًَ 

36 44-23 

 19سوره‌مرٌم

بِعْنًِ أهَْدِكَ صِرَاطًا  1 ؤتْكَِ فَاتَّ ٌَ ا أبََتِ إنًِِّ قَدْ جَاءَنًِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لمَْ  ٌَ

ا ًٌّ  سَوِ

43 88 

 22سوره‌طه

وُْلًِ النُّهَى 2 اتٍ لأِّ ٌَ  24 54 كُلوُا وَارْعَوْا أنَْعَامَكُمْ إنَِّ فًِ ذَلكَِ لَآ

رِ  3 ٌْ رَوْا إلِىَ الطَّ ٌَ ٌُمْسِكُهُنَّ إلََِّ أوََلَمْ  قْبِضْنَ مَا  ٌَ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَ

ءٍ بَصٌِرٌ  ًْ هُ بِكُلِّ شَ حْمَنُ إنَِّ  الرَّ

66 35 

ِ أفََلَا تَعْقلِوُنَ  4 -97-88-37 67 أؾٍُّ لَّكُمْ وَلمَِا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهَّ

106 

هْدِ لهَُمْ كَمْ أهَْلكَْنَا قَبْلهَُم  5 ٌَ مْشُونَ فًِ مَسَاكِنِهِمْ إنَِّ أفََلَمْ  ٌَ نَ الْقرُُونِ   24 128مِّ
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وُْلًِ النُّهَى اتٍ لأِّ ٌَ  فًِ ذَلكَِ لَآ

‌21الانبٌاء

كُمْ كِتَاباً فٌِهِ ذِكْرُكُمْ أفََلَا تَعْقلِوُنَ  1 ٌْ  88 10 لَقَدْ أنَزَلْنَا إلَِ

 22سوره‌الحُ

اتِ  1 ٌَ ُ لكَُمُ الْآ ٌِّنُ اللهَّ بَ ٌُ  45-19 61 لعََلَّكُمْ تَعْقِلوُنكَذَلكَِ 

‌25سوره‌فرقان

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  1 خْلقَُ السَّ ٌَ ُ مَقَادٌِرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أنَْ  كَتَبَ اللهَّ

 بِخَمْسٌِنَ ألَْؾَ سَنَةٍ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ 

2 69 

 26 63 وَإذَِا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلوُنَ قَالوُا سَلَاماً  2

 26سوره‌شعراء

نَهُمَا إنِ كُنتُمْ تَعْقِلوُنَ  1 ٌْ  113-93-19 29 قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَؽْرِبِ وَمَا بَ

‌27سوره‌النمل

ءٍ  1 ًْ  38 16 وَأوُتٌِنَا مِن كُلِّ شَ

 28سوره‌القصص

هَارَ سَرْمَداً إلَِى 1 كُمُ النَّ ٌْ ُ عَلَ تُمْ إنِ جَعَلَ اللهَّ ٌْ امَةِ مَنْ إلِهٌَ  قلُْ أرََأَ ٌَ وْمِ الْقِ ٌَ

لٍ تَسْكُنُونَ فٌِهِ أفََلَا تُبْصِرُونَ  ٌْ ؤتٌِْكُم بلَِ ٌَ  ِ رُ اللهَّ ٌْ  ؼَ

72 77 

هَارَ لِتَسْكُنُوا فٌِهِ وَلتَِبْتَؽُوا مِن  2 لَ وَالنَّ ٌْ حْمَتِهِ جَعَلَ لكَُمُ اللَّ وَمِن رَّ

 فَضْلِهِ وَلعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

73 50 

 29عنکبوت

ٌَعقلهُا اِلَّ العالمِونَ  1  13 43 و تلکَ الَمثالُ نَضربُها للنّاسِ و ما 

لَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ  2 لَاةَ إنَِّ الصَّ  32 45 وَأقَِمِ الصَّ

عْقِلوُنَ  3 ٌَ ِ بَلْ أكَْثَرُهُمْ لََ   52-19 63 قلُِ الْحَمْدُ لِلهَّ

 32سوره‌الروم

ٌُحًٌِْ الْأرَْضَ  1 ًِّ وَ ٌِّتَ مِنَ الْحَ ٌُخْرِجُ الْمَ ٌِّتِ وَ ًَّ مِنَ الْمَ ٌُخْرِجُ الْحَ

 بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلكَِ تُخْرَجُونَ 

19 52 

هَا وَجَعَلَ  2 ٌْ نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إلَِ اتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ ٌَ  59 21وَمِنْ آ
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ةً  وَدَّ نَكُم مَّ ٌْ رُونَ بَ تَفَكَّ ٌَ اتٍ لِّقَوْمٍ  ٌَ  وَرَحْمَةً إنَِّ فًِ ذَلكَِ لَآ

 سوره‌الاحزاب

حَارٌِبَ وَتَمَاثٌِلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقدُُورٍ  1 شَاءُ مِن مَّ ٌَ عْمَلوُنَ لهَُ مَا  ٌَ

نْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ  اتٍ اعْمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلٌِلٌ مِّ ٌَ اسِ  رَّ

13 62 

عْلمَُونَ  2 ٌَ ِ بَلْ أكَْثَرُهُمْ لََ  ُ قلُِ الْحَمْدُ لِلهَّ قُولنَُّ اللهَّ ٌَ  34 25 لَ

ِ قَدَرًا مَقْدُورًا 3  69 38 وَكَانَ أمَْرُ اللهَّ

‌36سوره‌ٌس

عْقِلوُنَ  1 ٌَ سْهُ فًِ الْخَلْقِ أفََلَا  رْهُ نُنَكِّ  75-56-19 68 وَمَنْ نُعَمِّ

‌38سوره‌ص

رَ أوُْلوُا الْألَْبَابِ كِتَابٌ  1 تَذَكَّ ٌَ اتِهِ وَلِ ٌَ بَّرُوا آ دَّ ٌَ كَ مُبَارَكٌ لِّ ٌْ  58-22 29 أنَزَلْنَاهُ إلَِ

‌39سوره‌الزمر

رُ أوُْلوُا  1 تَذَكَّ ٌَ مَا  عْلمَُونَ إنَِّ ٌَ عْلمَُونَ وَالَّذٌِنَ لََ  ٌَ سْتَوِي الَّذٌِنَ  ٌَ قلُْ هَلْ 

 الْألَْبَابِ 

9 95 

ُ الَّذٌِنَ  2 بعُِونَ أحَْسَنَهُ أوُْلَئكَِ الَّذٌِنَ هَدَاهُمُ اللهَّ تَّ ٌَ سْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَ ٌَ

 وَأوُْلَئكَِ هُمْ أوُْلوُا الْألَْبَابِ 

18 22-73 

جْعَلهُُ حُطَاماً إنَِّ فًِ ذَلكَِ لذَِكْرَى لِأوُْلًِ  3 ٌَ هٌِجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ  ٌَ ثُمَّ 

 الْألَْبَابِ 

21 62 

 42سوره‌غافر

رُ إلََِّ  1 تَذَكَّ ٌَ مَاءِ رِزْقاً وَمَا  نَ السَّ لُ لكَُم مِّ ٌُنَزِّ اتِهِ وَ ٌَ ٌُرٌِكُمْ آ هُوَ الَّذِي 

ٌُنٌِبُ   مَن 

13 97 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أكَْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلكَِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ  2 لخََلْقُ السَّ

عْلمَُونَ  ٌَ  لََ 

58 35 

سَمًّى وَلعََلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ  3 ٌُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلتَِبْلؽُُوا أجََلاً مُّ ن   55 67 وَمِنكُم مَّ

 45سوره‌الجاثٌه

ٌُوقِنُونَ  1 اتٌ لِّقَوْمٍ  ٌَ ةٍ آ بُثُّ مِن دَابَّ ٌَ  56 4 وَفًِ خَلْقِكُمْ وَمَا 

ا بِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرٌِؾِ  2 ٌَ عْقِلوُنَ فَؤحَْ ٌَ اتٌ لِّقَوْمٍ  ٌَ احِ آ ٌَ  50 5 الرِّ
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نْهُ إنَِّ فًِ  3 مَاوَاتِ وَمَا فًِ الْأرَْضِ جَمٌِعاً مِّ ا فًِ السَّ رَ لكَُم مَّ وَسَخَّ

رُونَ  تَفَكَّ ٌَ اتٍ لَّقَوْمٍ  ٌَ  ذَلكَِ لَآ

13 63 

ٌَوْ  4 جْمَعُكُمْ إلِىَ  ٌَ ٌُمٌِتُكُمْ ثُمَّ  ٌٌِكُمْ ثُمَّ  ٌُحْ  ُ امَةِ لََ رٌَبَ فٌِهِ قلُِ اللهَّ ٌَ مِ الْقِ

عْلمَُونَ  ٌَ اسِ لََ   وَلكَِنَّ أكََثَرَ النَّ

26 64 

 46سوره‌احقاف

هُ وَبَلػََ أرَْبَعٌِنَ سَنَةً  1  73 15 حَتَّى إذِا بَلػََ أشَُدَّ

 47سوره‌محمد‌

تَدَبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلَى قلُوُبٍ أقَْفَالهَُاأ 1 ٌَ  59-22  فَلَا 

 49الحجرات‌سوره

عْقلِوُنَ  1 ٌَ نَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أكَْثَرُهُمْ لََ  ٌُ  105-19 4 إنَِّ الَّذٌِنَ 

 52سوره‌ق

مْعَ وَهُوَ شَهٌِدٌ  1  74-23-23 37 إنَِّ فًِ ذَلكَِ لذَِكْرَى لمَِن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّ

 51سوره‌الذارٌات

رْ فَإنَِّ  1 كْرَى تَنفَعُ الْمُإْمِنٌِنَ  وَذَكِّ  49   55 الذِّ

ةِ الْمَتٌِنُ  2 اقُ ذُو الْقُوَّ زَّ َ هُوَ الرَّ  67 58 إنَِّ اللهَّ

‌52سوره‌طور

 25 32 أمَْ تَؤمُْرُهُمْ أحَْلَامُهُم بِهَذَا أمَْ هُمْ قَوْمٌ طَاؼُونَ  1

 54سوره‌القمر

كْرِ  1 رْنَا الْقرُْآنَ للِذِّ سَّ ٌَ كِرٍ وَلَقَدْ  دَّ  94-58 17 فَهَلْ مِن مُّ

‌57سوره‌الحدٌد

اتِ لعََلَّكُمْ  1 ٌَ ا لكَُمُ الْآ نَّ ٌَّ ًٌِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِا قَدْ بَ ٌُحْ  َ اعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

 تَعْقِلوُنَ 

17 51 

ا لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَزٌِنَةٌ وَتَفَاخُرٌ  2 ٌَ نْ اةُ الدُّ ٌَ مَا الْحَ نَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فًِ اعْلمَُوا أنََّ ٌْ بَ

 الْأمَْوَالِ وَالْأوَْلََدِ 

20 71 

 59سوره‌حشر

عْقلِوُنَ  1 ٌَ هُمْ قَوْمٌ لََّ   103 14 تَحْسَبُهُمْ جَمٌِعاً وَقلُوُبُهُمْ شَتَّى ذَلكَِ بِؤنََّ
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 62سوره‌الجمعه

لَاةُ فَانتَشِرُوا فًِ الْأرَْضِ وَابْتَؽُوا  1 تِ الصَّ ٌَ ِ فَإذَِا قُضِ  64 10 مِن فَضْلِ اللهَّ

 67الملک

عٌِرِ  1 ا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقلُِ مَا كُنَّا فًِ أصَْحَابِ السَّ -42-28-10 10 وَقَالوُا لوَْ كُنَّ

103 

ءٍ بَصٌِرٌ  2 ًْ هُ بكُِلِّ شَ حْمَنُ إنَِّ ٌُمْسِكُهُنَّ إلََِّ الرَّ  115-35 19  مَا 

 72سوره‌جن

قوُلُ  1 ٌَ هُ كَانَ  ِ شَطَطاً وَأنََّ  26 4 سَفٌِهُنَا عَلىَ اللهَّ

 79سوره‌النازعات

1  ًَ وَأما من خَاؾَ مقَام ربه وَنهى النَّفس عَن الْهوى فَإنِ الْجنَّة هِ

 المؤوى

37-

41 

93 

 82سوره‌عبس

كْرَى 1 رُ فَتَنفَعَهُ الذِّ كَّ ذَّ ٌَ  42 4 أوَْ 

هَا تَذْكِرَةٌ  2  42 11 كَلاَّ إنَِّ

 89سوره‌الفجر

 24 5 هَلْ فًِ ذَلكَِ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ  1
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‌فهرست‌‌آحادٌث

‌صفحه‌طرف‌حدٌث‌شماره

نْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أنَْ أعَْطَاهُمُوهُ انْتِزَاعًا‌1 ٌَ َ لََ   69 إنَِّ اللهَّ

 9 إن قوما تفکروا فی الله عز و جل‌2

جُلُ امْرَأتََهُ إلىَ فرَِاشِهِ ‌3  49 فَؤبََتْ أنَْ تَجًِءَ إذَا دَعَا الرَّ

هَاتُهُمْ شَتًَّ وَدٌِنُهُمْ وَاحِدٌ ‌4 اءُ إخِْوَةٌ لعَِلاَّتٍ، أمَُّ ٌَ  54 الَنْبِ

اراً ‌8 لامُ نجَّ ٌَّا علٌه السَّ  52 كَانَ زَكَرِ

ًَ الجَبَل‌5 ؤتِْ ٌَ ؤخُْذَ أحََدُكُم أحَبُلهَُ ثُمَّ  ٌَ  52 لأنَْ 

راً ‌6 ٌْ دِهمَا أكََلَ أحََدٌ طَعَاماً خَ ٌَ ؤكُْلَ مِن عمَلِ  ٌَ  52 مِن أنََ 

ا‌7 ٌَ نْ مَاءِ الدُّ لةٍَ إلَِى السَّ ٌْ نَا تَبَارَكَ وَتَعَالىَ كُلَّ لَ نْزِلُ رَبُّ ٌَ 29 

8‌  

9‌ ‌

10‌ ‌

11‌ ‌

12‌ ‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 

‌



171 
 

‌فهرست‌اعلام

‌صفحه‌اسم‌شماره

 12 ابن عباس 1

 55 ابو عبٌده 2

 26 ابو هرٌره 3

 22 دامؽانی 4

 24 قرطبی 5

 44 لقمان 6

 23 مجاهد ابن جبر 7

   

   

   

‌‌‌

‌‌‌

‌‌‌

‌‌‌

‌‌‌

‌‌‌

‌‌‌

‌‌‌

‌‌‌

‌‌‌

‌‌‌

‌‌‌

‌‌‌

‌‌‌
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‌فهرست‌منابع‌و‌مآخذ
 الكتب دار, ناشر, المثانً والسبع العظٌم القرآن تفسٌر فً المعانً روح, محمود، سٌد آلوسی، .1

 ق1415 نشر سال بٌروت – العلمٌة
ابراهٌم، مصطفی، احمد الزٌات، حامد عبدالقادر، محمد النجار، المعجم الوسٌط، انتشارات دار  .2

 م 2008الدعوه، 

بكر بن أبً شٌبة، عبد الله بن محمد بن إبراهٌم بن عثمان بن خواستً العبسً،  ابن ابی شٌبه، أبو .3

 م1999رٌاض سال نشر  –مصنؾ ابن ابی شٌبه، انتشارات: دار الوطن 

 ملتقی آرشٌؾ، المنورة, بالمدٌنة الإسلامٌة الجامعة مجلة ،(النقل تعرٌؾ) عبدالعزٌز، باز، ابن .4
 الحدٌث اهل

 الجامعة: ناشر رشد، ابن عند والنقل العقل علً، جامً علً بن أمان محمد أحمد أبو, رشد ابن .5
 م1978: نشر سال المنورة، بالمدٌنة الإسلامٌة

بن فارس بن زكرٌاء القزوٌنً الرازي، أبو الحسٌن ,معجم مقاٌٌس اللؽة, ناشر  ابن فارس, أحمد .6

 م.1979 -هـ  1399دار الفكر, سال نشر 

ابن قٌم ، محمد بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن قٌم الجوزٌة ،الصواعق المرسلة فً  .7

العربٌة السعودٌة، سال  الرد على الجهمٌة والمعطلة، ناشر: دار العاصمة، الرٌاض، المملكة

 ه1408نشر

 الكتب دار: ناشر, الفوائد, الجوزٌة قٌم ابن الدٌن شمس سعد بن أٌوب بن بكر أبً بن محمد, قٌم ابن .8

 م 1973 - هـ 1393 دوم،: چاپ, بٌروت – العلمٌة

العظٌم, ابن کثٌر, أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرشً البصري ثم الدمشقً, تفسٌر القرآن  .9

 م 1999ابن کثٌر، ناشر ,دار طٌبة للنشر والتوزٌع سال نشر   -

ابن منظور, أبو الفضل، جمال الدٌن ابن منظور الأنصاري الروٌفعى الإفرٌقى , لسان  .10

 هـ 1414بٌروت سال نشر –العرب, محمد بن مكرم بن على، ناشر دار صادر 

الإستانبولً الحنفً الخلوتً , المولى أبو استانبولی، أبو الفداء إسماعٌل حقً بن مصطفى  .11

 م2002الفداء, روح البٌان, ناشر دار الفكر , بٌروت, سال نشر 

اشعری، ابوالحسن علً بن اسماعٌل، مقالَت الإسلامٌٌن و اختلاؾ المصلٌن،           .12

 م2002بٌروت، دار إحٌاء التراث العربً، سال نشر: 

لً بن ٌوسؾ بن حٌان أثٌر الدٌن, البحر المحٌط أندلسً, أبو حٌان محمد بن ٌوسؾ بن ع .13

 هـ 1420بٌروت , سال نشر  –فً التفسٌر ناشر دار الفكر 
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نظم الدرر  , المإلؾ: إبراهٌم بن عمر بن حسن الرباط بن علً بن أبً بكر البقاعًباقی,  .14

 .سلامً، القاهرةناشر: دار الكتاب الإ , فً تناسب الآٌات والسور

 سال  بٌروت الفکر دار, ناشر ، البخاری صحٌح, البخاری اسماعٌل بن محمد, بخاری .15
  م1999 نشر

بؽوي, أبو محمد حسٌن بن مسعود, معالم التنزٌل فً تفسٌر القرآن, تفسٌر البؽوي, سال  .16

 ق1320نشر 

بٌضاوی, ناصر الدٌن أبو سعٌد عبد الله بن عمر بن محمد الشٌرازي البٌضاوي, أنوار  .17

 هـ 1418بٌروت, سال نشر –ٌل, ناشر, دار إحٌاء التراث العربً التنزٌل وأسرار التؤو

ترمذي, محمد بن عٌسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، ، سنن الترمذي, ناشر مصطفى  .18

 م1975مصر سال نشر  –البابً الحلبً 

تونسی, محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسً، التحرٌر والتنوٌر ,  .19

 هـ 1984تونس, سال نشر –التونسٌة للنشر  ناشر الدار

جزائری، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، أٌسر التفاسٌر لكلام  .20

 م2003العلً الكبٌر، ناشر مکتبه العلوم و الحکم، سال نشر 

جوزي ,جمال الدٌن أبو الفرج عبد الرحمن بن علً بن محمد, زاد المسٌر فً علم ابن  .21

 هـ 1422بٌروت, سال نشر  –ٌر, ناشر, دار الكتاب العربً التفس

 الضبً الحكم بن نُعٌم بن حمدوٌه بن محمد بن الله عبد بن محمد الحاكم الله عبد أبوحاکم,  .22

 القادر عبد مصطفى: تحقٌق ,الصحٌحٌن على المستدرك, البٌع بابن المعروؾ النٌسابوري الطهمانً

 1990 – 1411 اأول،: چاپ, بٌروت – العلمٌة الكتب دار: ناشر, عطا

حلمً، مصطفً، منهج علماء الحدٌث والسنة فً أصول الدٌن، اسکندرٌه، دارالدعوة،  .23

 هـ. ق 1422

انتشارات: المكتبة ,المنٌر المصباح‌محمد بن علً الفٌومً ثم الحموي، أبو العباس، حموی، أحمد بن .24

 م، 1999بٌروت، سال نشر  –العلمٌة 

علً بن محمد بن إبراهٌم بن عمر الشٌحً أبو الحسن، مشهور به خازن, علاء الدٌن  .25

بٌروت, سال  –خازن,تفسٌرالخازن, لباب التؤوٌل فً معانً التنزٌل ناشر دار الكتب العلمٌة 

 هـ 1415نشر

 هـ ش. 1388خرم دل، مصطفی, تفسٌر نور، ناشر چاپ اول احسان، سال نشر،  .26
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 هـ. ق 1391آن الکرٌم، کوٌت، دارالقلم، دراز، دکتر محمد عبدالله، مدخل إلً القر .27

دٌوبندی , محمد شفٌع, مترجم, محمد ٌوسؾ حسٌن پور, تفسٌر معارؾ القرآن, ناشر شٌخ  .28

 هـ 1385الَسلام احمد, سال نشر 

رازي ,أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسٌن التٌمً ,مفاتٌح الؽٌب = التفسٌر  .29

 هـ 1420بٌروت سال نشر  –العربً  الكبٌر, ناشر, دار إحٌاء التراث

رازی، زٌن الدٌن أبو عبد الله محمد بن أبً بكر بن عبد القادر الحنفً الرازي، مختار  .30

 م1999بٌروت سال نشر  –الصحاح، انتشارات المکتبه العصرٌه 

أبو القاسم الحسٌن بن محمد مشهور به راؼب, المفردات فً ؼرٌب  راؼب، أصفهانى .31

 هـ. 1412القلم، دمشق بٌروت, سال نشر القرآن, ناشر دار 

بن عبد الرزّاق الحسٌنً، أبو الفٌض، الملقّب بمرتضى، ,تاج  زبٌدی, محمّد بن محمّد .32

 م  2002العروس من جواهر القاموس, ناشر دار الهداٌة, سال نشر 

زجاج، إبراهٌم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، معانً القرآن وإعرابه، انتشارات  .33

 م1988عالم الکتب، بٌروت سال نشر 

زحٌلی ، وهبه بن مصطفی الزحٌلی، التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج ناشرؾ  .34

 هـ   1418دار الکفر المعاصر دمشق، سال نشر 

زرسازان، عاطفه زرسازان، عقل گراٌی از منظر قرآن کرٌم، انتشارات نٌما، سال نشر  .35

 هـ1385

محمود بن محمد بن علی بن فارس، الَعلام ناشر، دار العلم  زرکلی، خٌر الدٌن بن .36

 م.2002سال نشر  15للملاٌٌن طبع 

زمخشری, أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله, الكشاؾ عن حقائق  .37

 هـ 1407بٌروت, سال نشر  –ؼوامض التنزٌل ناشر, دار الكتاب العربً 

 نشر سال ، لبنان - بٌروت العربً، الكتاب دار: ناشر السنه، فقه سابق، سٌد سابق، .38
 م1977

 للنشر الحضارة دار: ناشر الكرٌم، القرآن تدبر فً السبت،الخلاصة عثمان بن خالد سبت، .39
 2016: نشر سال والتوزٌع،

 

بٌروت  عربی الکتب دار نشر داود، الشعث, سنن ابی بن سلٌمان داود سجستانی ,ابو .40

 م 2002
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 كلام تفسٌر فً الرحمن الكرٌم تٌسٌر, السعدي الله عبد بن ناصر بن الرحمن عبد, سعدی .41

  م 2000- هـ1420 أول: چاپ,الرسالة مإسسة: ناشر, المنان

 م.1985لبنان، سال نشر  –سٌد قطب, فی ظلال القرآن، ناشر دار الشروق ، بٌروت  .42

بن أبً بكر ,تفسٌر  سٌوطی, جلال الدٌن محمد بن أحمد المحلً, وجلال الدٌن عبد الرحمن .43

 م2002القاهرة, سال نشر  –الجلالٌن, ناشر دار الحدٌث 

 –سٌوطی, عبد الرحمن بن أبً بكر، جلال الدٌن السٌوطً, الدر المنثور, ناشر, دار الفكر  .44

 م.1998بٌروت سال نشر 

شاطبی، ابواسحاق ابراهٌم بن موسً اللخمً الؽرناطً المالکً، الموافقات فً أصول  .45

 م2002تحقٌق: شٌخ عبدالله دراز، بٌروت، دارالکتب العلمٌة، الشرٌعة،

الخواطر, ناشر, مطابع أخبار  –شعراوی, محمد متولً الشعراوي ,تفسٌر الشعراوي  .46

 م( 2008الٌوم, سال نشر

شنقٌطً, محمد الأمٌن بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنً,أضواء البٌان فً إٌضاح  .47

 م.1995لبنان, سال نشر  –للطباعة و النشر و التوزٌع بٌروت القرآن بالقرآن, دار الفكر 

شوکانی, محمد بن علً بن محمد بن عبد الله الشوكانً الٌمنً , فتح القدٌر, ناشر ,دار ابن  .48

 هـ 1414دمشق، بٌروت سال نشر -كثٌر، دار الكلم الطٌب 

حنبل,  بن احمد مسند الشٌبانی اسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن احمد عبدالله شٌبانی, ابو .49

 1338 ط بٌروت الکتب نشر عالم

هـ  1417صابونً محمد علً , صفوة التفاسٌر, ناشر دار الصابونً , القاهرة سال نشر,  .50

 م 1997  -

 شامله، سنت،کتابخانه اهل دٌدگاه از عقٌده در آحاد اخبار حجٌت صارمی، علی صارمی، .51
 .1386: نشر سال

خان بن حسن بن علً ابن لطؾ الله الحسٌنً  صدٌق خان، أبو الطٌب محمد صدٌق .52

بٌروت، سال  –البخاري، فتحُ البٌان فً مقاصد القرآن، ناشر: المکتبه العصرٌه للطباعه و النشر 

 م1992نشر 

 جامعه اسلامی ناشر دفتر قم،,  القرآن تفسٌر فی المٌزان, حسٌن محمد سٌد طباطباٌی .53
 .ق 1417 پنجم، چاب قم، علمٌه حوزه مدرسٌٌن

 فً البٌان جامع, جعفر أبو الآملً، ؼالب بن كثٌر بن ٌزٌد بن جرٌر بن محمد, طبری .54
 م 2000 نشر سال, الرسالة مإسسة ناشر, القرآن تؤوٌل
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 مصر نهضة دار: ناشر, الكرٌم للقرآن الوسٌط التفسٌر, طنطاوي سٌد محمد, طنطاوی .55
 1998,اول: چاپ, القاهرة – الفجالة والتوزٌع، والنشر للطباعة

  -عثٌمٌن، محمد بن صالح بن محمد، شرح العقٌدة السفارٌنٌة، انتشارات دار الوطن للنشر  .56

 ه1426رٌاض، سال نشر 

 کارنامه و جرٌانها پٌداٌش، وهابٌت؛ درسنامه سٌدمهدی، موسوی، علٌزاده .57

 عبد: محقق, القدر كتاب,  فِرٌْابًِ المُسْتَفاض بن الحسن بن محمد بن جعفر بكر أبو, فِرٌْابًِ .58

 ,م1997 - هـ1418 أول،: چاپ, سعودي – السلؾ أضواء: ناشر, المنصور حمد بن الله

 هـ. ق 1320زالی، ابوحامد، الإقتصاد فً الإعتقاد، مصر، مطبعة جرٌدة الإسلام، ؼ .59

 ق. هـ 1320 الإسلام، جرٌدة مطبعة مصر، الإعتقاد، فً الإقتصاد ابوحامد، ؼزالی، .60

 حسٌن، طه. د: تحقٌق والعدل، التوحٌد أبواب فً المؽنً ابوالحسن، عبدالجبار، قاضی، .61
 م 1965 والنشر، والترجمة للتؤلٌؾ المصرٌة الدار مصر،

 ضوء فً المعاصً وظلمات التقوى نور القحطانً، وهؾ بن علً بن سعٌد قحطانی، .62

نَّة، الكتاب  م1999 نشر سال الرٌاض، سفٌر، مطبعة: ناشر والسُّ

 الكتاب ضوء فً الناجح الداعٌة مقومات القحطانً، وهؾ بن علً بن سعٌد قحطانی، .63
 تارٌخ بدون الرٌاض، سفٌر، مطبعة: ناشر والسنة،

 ناشرون، الرسالة مإسسة بٌروت، الکرٌم، القرآن فً والعلم العقل ٌوسؾ،. د قرضاوی، .64
 ق. هـ 1422

الخزرجً شمس الدٌن, قرطبی, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبً بكر بن فرح الأنصاري  .65

 م1964القاهرة سال نشر  –الجامع لأحكام القرآن = تفسٌر القرطبً,دار الكتب المصرٌة 

علً بن محمد بن محمد بن حبٌب البصري البؽدادي، مشهور به  ماوردی، أبو الحسن .66

 م  2004بٌروت / لبنا، سال نشر   -ماوردي، النکت و العٌون ، انتشارات دار الكتب العلمٌة 

محاسبً الحارث بن أسد المحاسبً، أبو عبد الله، ماهٌة العقل ومعناه واختلاؾ الناس فٌه،   .67

 م1398بٌروت، سال نشر  –ناشر: دار الكندي , دار الفكر 

مجموعه از نوٌسندگان, وزارة الأوقاؾ والشئون الإسلامٌة , الكوٌت, الموسوعة الفقهٌة  .68

 هـ. 1427نشر  الكوٌت, سال –الكوٌتٌة, ناشر , دارالسلاسل 
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through the senses in mind which paves the way for making decision about 

something, and these are the effects and results of intellectual knowledge.    

My discussion includes these topics: general concepts of research, the role of 

intellect, and the types of wise people.  

The type of research: this research is done based on Qur'anic study, thematic 

interpretation and is sometimes analytical. The methods that I have used to carry 

out this research is the library method, which is based on utilizing books of 

interpretation, authentic Hadiths, various books, and academic treatises.    

 



Abstract  

This thesis includes discussion on the issue (intellect in the light of the Holy 

Quran). Undoubtedly intellect has a special place from a Quranic point of view. In 

fact, Intellect has been mentioned in the Holy Quran explicitly and inexplicitly so 

many times. The number of verses which are clearly talking about intellect has 

reached forty nine verses. However, the word (intellect) has not been used In the 

Quran but its derivatives like naqelo (we use our mind) taqeloon (you use your 

minds) yaqloon (they use their minds) have been used many times. In addition, 

the Holy Quran sometimes has used some other terms such as hejr (protection) 

lob ( pure intellect ) absar ( eyesight) and nohi ( forbidding) instead of intellect, 

and the owner of intellect are called ( zi hejr), ( olol albab ), ( olol absar ) and ( olol 

noha).  

Thus, the thesis is focusing on all aspects of intellect and thought which have 

been directly or indirectly pointed out in the Holy Quran. In this research, the 

meaning of intellect and its issues are discussed. It is worth mentioning that 

perceptions achieved by healthy mind are valid from the point of view of sharia.  

Thinking in creating and solving difficult matters, the role of intellect in organizing 

worldly and hereafter life, the call of the Holy Quran to use your mind, are 

amongst the contents of this thesis.   

The valuable effects of intellect and the effects of misuse of intellect are seen in 

the Holy Qura’an very often, so the essence of intellect can be understood from 

the perspective of the Holy Quran. In addition, some other words such as 

Yatafakkron and Yatadabbron also have the meaning of thinking.   

The intellect of hereafter is the intellect which thinks about the life in hereafter, 

knows the wisdom and purpose of creation, and acquires knowledge on how to 

worship Allah. In fact, when a person is granted this great blessing, he always 

turns to good deeds and adopt piety.    

There are so many verses that make human aware of the world through using his 

senses (by seeing, hearing, and thinking), and it is intellect which organizes, 

categorizes, compares and balances the things. Intellect pictures the things 
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